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سرمقاله

هفته‌ای برای یادآوری سازمان عدالت و بایسته‌های قضاوت

خاطره شهدای حادثه بمب‌گذاری و انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در تیرماه سال 1360 فراموش ناشدنی است و تعلق 
سرسلسله شهدای این واقعه به قوه قضاییه، موجب شد هفته اول تیرماه برای قوه قضاییه نام‌گذاری شود؛ قوه‌ای که:

فرایند احقاق حق را شکل می‌دهد؛
امید را به قلب حق‌جویان وارد می‌کند؛

و زورمداران را از وصول به آرزوهای زودهنگام و بی‌حساب مأیوس می‌سازد.
اهمیت شکل‌گیری صحیح فرایند تحقق عدالت بیشتر از آن جهت است که این قوه‌ از قوای سه‌گانه، خطیرترین منصب اجتماعی 

یعنی قضاوت را در خود تعریف کرده است. 
قضاوت منصب خطیری است و لذا بایسته‌هایش نیز در همین حد واجد اهمیت است؛ تأکید متون اسلامی بر  بایسته‌های قضاوت 

در راستای تأمین این اهمیت است:
در دسترس بودن قاضی برای فراهم شدن زمینه استغاثه از سوی همگان؛

در منظر عموم و علن بودن امر قضاوت؛
نپذیرفتن تنها یکی از اصحاب دعوا به جهت ضرورت پرهیز از یک‌طرفه به قاضی رفتن؛

تفاوت نگذاشتن میان طرفین دعوی در نگاه، محل نشستن، اشاره کردن و ... ؛ در حدی که یک طرف را بر دیگری نشوراند و 
راهنمایی نکند؛

تسلط بر جزییات موضوع مورد قضاوت و اشراف بر مقررات مربوط؛ 
تقویت انگیزه درونی برای قضاوت؛ به گونه‌ای که با انرژی و به گوش جان اظهارات متداعیین را استماع کند و تنبلی و خستگی 

و کسالت بر وی مسلط و حاکم نشود؛
قبض خشم در قضاوت و اجتناب از همزادانگاری با یک طرف دعوی؛

کار مردم را چون کار خود تلقی کردن و آن‌چنان‌که حضرت علی علیه السلام فرمودند، تنها آنچه را که بر خود می‌پسندد بر 
مردمان روا ساختن؛

و ...
تلبس قضات به این بایسته‌ها، این نتیجه مبارک را در پی دارد که:

مردم تحقق عدالت را در آرا قاضی لمس می‌کنند؛
دستگاه قضا پشتوانه نفس، نسل، دین و مال عموم خواهد شد؛

و عدل و انصافی که باید جایگزین زور و قدرت شود، در مسیر احکم الحاکمین قرار می‌گیرد.
در اثبات خطیر بودن امر قضاوت همواره به حدیثی استناد شده است که قضات را در چهار گروه قرار داده که سه دسته بر  
پرتگاه جهنم است و تنها قاضی‌ای رستگار است که دانسته به حق رأی دهد. رحمت واسعه خداوند مانع از آن نیست که همگی 
ما در گروه رستگاران قرار گیریم. تحقق این معنا مستلزم استواری اراده‌مان به حق است و این فرموده پیامبر صلی الله علیه و 
آله است که هر یک از قضات مسلمان دو فرشته موکل دارد که وی را مادام که جز حق نخواهد، بر آن استوار کند؛ و اگر غیر 

حق اراده کند و به عمد منحرف شود، فرشتگان از او بری شوند و کار وی را به خودش واگذارند.
باشد که خداوند ما را به خود وانگذارد.

ت ۱۳۹9
ش
ت و چهارم، فروردین و اردیبه

س
ماهنامه دادرسی شماره ۱39، سال بی



نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی جدید 
در زمینه مجازات قتل عمد

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دكتر محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون حقوقی و امور مجلس رئیس قوه قضاییه

چکیده
بخش دوم از کتاب قصاص در پنج ماده )مواد 381 لغایت 385( به بیان قصاص به‌ عنوان مجازات اصلی برای جنایات 
عمدی و موارد پرداخت تفاضل دیه و همچنین اعمال حق قصاص در فرض تعدد اولياي دم می‌پردازد. حکم مندرج 
در ماده 381 مربوط به مجازات اصلی جنایت عمدی بر نفس است. در ماده 382 ثابت بودن حق قصاص نفس در 
قتل عمدی زن مسلمان مورد تشریح قرار گرفته است. سه ماده دیگر )383 الی 385( از جنبه‌های نوآوری قانون 
مجازات اسلامی )1392( محسوب می‌شود که دو ماده اول از فروعات اصل کلی »استقلالی بودن حق قصاص برای 
اولیای‌ دم متعدد« بحث می‌کند و ماده 385 نیز در مقام بیان حکم عدم تغلیظ دیه در فرضی است که رد فاضل 

دیه ضروری است.
3واژگان کلیدی: قتل عمد، قصاص نفس، تفاضل دیه، تغلیظ دیه
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در  قتل عمدی  ماده 381: »مجازات 
صورت تقاضای ولي دم و وجود سایر 
شرایط مقرر در قانون، قصـاص و در 
دیگر  مواد  مطابق  صورت  این  غیر 
این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل 

می‌گردد«.
پیشینه تقنینی

متـناظر با ایـن مـاده در قـانون مجـازات 
اسـلامی )1370( مـادتیـن 207 و 257 

است که چنین مقرر می‌داشت:
ماده 207: »هرگاه مسلمانی کشته شود 

قاتل قصاص می‌شود ...«.
ماده 257: »قتل عمـد موجـب قصاص 
به  قاتل  و  دم  ولي  با رضایت  لکن  است 
مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از 

آن تبدیل می‌شود«.
نکات مربوط به این ماده

اسلامی  مجازات  قـانون   381 ماده   -1
)1392( در مقـام بیـان اصـل اولیـه در 
خصوص مجازات قتل عمدی است که آن 
نه قصاص و  و  را قصاص عنوان می‌کند 
دیه به ‌نحو تخییر. مـاده 16 همین قانون 
نسبت به این موضوع تصریح دارد و مقرر 
می‌دارد: »قصاص مجازات اصلی جنایات 
عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که 
به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون 

اعمال می‌شود«.
2- مفاد این ماده مبـتنی بر ادله‌ اربعـه 
در فقـه اسـت. خـداوند در سـوره‌ مـائده 
می‌فرمـایـد: »و کتبـنا علیـهم ان النـفس 

بالنفس والعین بالعین و ...«.
هـم‌چـنیـن در روایتـی از امـام صـادق 
علیه‌السلام چنین وارد شده است: »من 
قتل مؤمناً متعمداً أقید منه إلا أن یرضی 
أولیاء المقتول أن یقبلوا الدیه، فإن رضوا 
بالـدیه و أحـب ذلک القـاتل، فالـدیه إثنا 

عشر ألف« )نجفی، 1404: 279/42(.

صاحب جواهر )ره( نیز چنین فرموده‌اند: 
»لکن لابد أن یعلم أنه لا خلاف معتد به 
بیننا فی أن )قتل العمد یوجب القصاص 
لا الدیه( عیناً قطعاً بل ضروره و لا تخییراً« 

)همان: 278(.
3- منظور از عبارت »سایر شرایط مقرر 

در قانون« عبارت است از:
نخست، شرایط عمومی مسئوليت کیفری 
اختیار و  بلوغ،  از عقل،  که عبارت است 
علم به استـناد مـواد 140 و 144 و 155 

قانون مجازات اسلامی )1392(.)1(
از  اعم  قصاص  عمومی  شرایط  دوم، 
قصاص نفس و عضو مندرج در ماده 301 

این قانون که عبارت است از:
ـ مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه 

نباشد؛
با مرتکب  ـ مجنی‌علیه عاقل و در دین 

مساوی باشد.)2(
عمومی  و  عدمی  پنج‌گانه‌  شرایط  سوم، 
از نفس و عضو که در ماده  اعم  قصاص 

302 این قانون ذکر شده است.)3(
چهارم، تقاضای مجنی‌علیه یا ولی او به 
استناد ماده 381 قانون مجازات اسلامی 

.)1392(
4- عبارت »در غـیر این صورت« مندرج 
به هر دو  اخـیر ماده 381،  در قسـمت 
»سـایر  و  دم«  ولی  »تقـاضـای  عبـارت 
شـرایط مقـرر در قـانون بـرای قصـاص« 

باز می‌گردد.
***

مـاده 382: »هـرگاه زن مسلمـانی 
ثابت  کشته شود، حق قصاص  عمداً 
اسـت لکن اگر قـاتل مرد مسلمان 
قصاص  از  پیش  باید  دم  ولي  باشد، 
نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر 
بدون  باشد،  غیر مسلمان  مرد  قاتل 
در  می‌شود.  قصاص  چیزی  پرداخت 
قصاص مرد غیـر مسلمان به سبـب 

قتـل زن غیـر مسلمـان، پرداخـت 
ما به التفاوت دیه آن‌ها لازم اسـت«.

پیشینه تقنینی
متنـاظر با این مـاده در قـانون مجـازات 
اسلامی مصوب 1370، مواد 209 و 210 
و 258 است که چنین مقرر داشته بود:

عمداً  مسلمانی  مرد  »هرگاه   :209 ماده 
زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص 
است؛ لیکن باید ولی زن قبل از قصاص 

قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد«.
مـاده 210: »هـرگاه کافر ذمی عمـداً کافر 
ذمی دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگرچه 
پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول 
زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص 

نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد«.
مـاده 258: »هـرگاه مـردی زنـی را به 
قتل رساند ولي دم حق قصاص قاتل را 
در صورت  و  دارد  دیه  نصف  پرداخت  با 
یا  رضـایت قاتل می‌تواند به مقـدار دیه 

کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید«.
نکات مربوط به این ماده

1- ثبوت حق قصاص نسبت به قتل زن 
فقهای  اتفاق  مـورد  مسائل  از  مسـلمان 

امامیه است.
2- در مـواردی که قاتل مرد باشد، ولي 
دم باید پیش از قصاص نصف دیه‌ کامل 
را به او بپـردازد؛ زیرا دیه‌ جنـایت وارده 
بر مجنی‌علیـه کمتر از دیه‌ جانی است. 
ماده 426 قانون مجازات اسلامی )1392( 
در تأکید بر این حکم چنین مقرر داشته 
است: »در مـوارد ثبوت حق قصاص اگر 
دیه جنایت وارده بر مجنی‌علیه کمتر از دیه 
آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص 
اجرا کند  را  در صورتی می‌تواند قصاص 
که نخست فاضل دیه را به او بپردازد ...«.
ایـن حـکم مربـوط به فرضی اسـت کـه 
قـاتل مرد مسـلمان باشـد؛ و در صـورتی 
که قـاتل مـرد غـیر مسـلمان باشـد، حـق 

ت ۱۳99
ت و چهارم، فروردین و اردیبهش
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قصاص بدون رد فاضل دیه ثابت می‌شود.
مبنی  ماده  این  اخـیر  قسمت  3- حکم 
قصاص  در  دیه  فاضل  پرداخت  لزوم  بر 
مرد غیر مسلمان به سبب قتل زن غیر 
فقها  اتفاق  مورد  مسائل  از  نیز  مسلمان 

است.
دیون  تهاتر  قصاص،  اجرای  برای   -4
تفاضـل دیـه  با  قـاتل در حـق مقـتول 
فرض،  این  غالب  مصداق  است،  بلامانع 
قتـل زوجه توسـط زوج اسـت کـه بـه 
لحـاظ مشغـول بودن ذمـه‌ زوج نسـبت 
به مهـریه‌ زوجـه، این تهـاتر موضوعیت 
می‌یابد. رویه‌ قضـایی در خصـوص تهاتر، 
»احتساب مهر زن به‌عنوان فاضل دیه« را 
بلااشکال)4( دانسته است؛ توضیح اين‌كه، 
جنس دیه هرچـند که حسب ماده 297 
قـانـون مجـازات اسـلامـی )1370()5( از 
اقلام شش‌گانه‌ احشـام و مسکوکات و ... 
با توجـه به ماده 549 قانون  بود؛ لیکن 
مجـازات اسلامی )1392()6( ارزش نقدی 
آن لحاظ می‌گـردد و تهاتر مانعـی ندارد. 
مع‌هذا امروزه مهریه‌ زنان غالباً از جنس 
سکه‌ طلا است. در این صورت با توجه به 
شرط مقـرر در ماده 296 قانون مدنی)7( 
در مـورد تهاتر، در خصـوص تهاتر فاضـل 
دیه با مهریه‌ زوجه‌ مواجه با منع قانونی و 

یا حداقل خلاء قانونی هستیم.
5- عجز اولياي دم از پرداخت دیه موجب 
تبـدیل مجازات قصـاص به دیه نیسـت. 
این امر در عمـل مشکلاتی را ایجاد کرده 
محکوم  ماندن  بلاتکلیف  موجـب  و  بود 
به قصـاص در زندان می‌شـد. تا پیش از 
تصویب قانون مجازات اسلامی )1392(، 
طبـق بخشـنامـه‌ شمـاره‌ 1/78/10777 
مـورخ 1387/10/25رئیس قـوه‌ قضـاییه 
عمل می‌شد که تقریباً مشابه حکم مقرر 
در مـاده 429 قـانون مجـازات اسـلامی 

جدید)8(است.

6- فاضل دیه را اولياي دم باید به قاتل 
فراهم  قصاص  اجرای  زمینه‌  تا  بپردازند 
آید. لذا در مواردی که دیه‌ نفس مقتول 
بیش از دیه‌ نفس قاتل است مانند آن‌كه 
قـاتل زن و مقـتول مرد باشد، پرداخت 
تفاضل دیه موضوعیت نمی‌یابد؛ زیرا غیر 
منطقی است که قاتل را ملزم به پرداخت 
تفاضل دیه نماییم تا زمینه‌ اجرای قصاص 
نفس بر او فراهم شود. اداره‌ حقوقی قوه‌ 
قضاییه در این خصوص می‌گوید: »فرض 
پرداخـت مابه التـفاوت )فاضـل دیـه( از 
جمله در جایی است که حسب ماده‌ 209 
قـانون مجـازات اسـلامی )1370( هـرگاه 
مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد 
قبل از اعمال قصاص ولی زن باید نصف 
دیه مرد را به او بپردازد؛ لیکن در جایی 
که قاتل زن و مقتول مرد باشد، تنها حکم 
قصاص جاری می‌شود و هیچ‌گونه دیه‌ای 

به اولیای ‌دم مرد پرداخت نمی‌گردد«.)9(
با  7- با توجه به افزایش نرخ دیه همراه 

بالا رفتن شاخص تورم در هر سال، یکی 
از مباحث مطرح در پرداخت تفاضل دیه 
برای اجرای قصاص نفس، تودیع این مبلغ 
از سوی اولیای ‌دم در صندوق سپرده امانی 
دادگسـتری اسـت. در ایـن خصـوص کـه 
آیا اولیای ‌دم ملزم به پرداخت مازاد دیه 
مربوط به افزایش نرخ آن بر اساس شاخص 
تورم سال اجرای قصاص نفس هستند یا 
خیر، باید به مبنای پرداخت و تودیع آن 
این شرح که  به  نمود؛  در صندوق توجه 
اگر پرداخت تفاضل دیه و یا تودیع آن در
صندوق سپرده امانی دادگستری بر اساس 
درخواست قاتل بوده اسـت، جهتی برای 
پرداخـت مازاد ملاحـظه نمی‌شـود؛ چرا 
که دیـه مطابق نرخ جـاری و بر اسـاس 
قاتل در معرض تصـرف وی  درخـواست 
قرار گرفته است؛ اما اگر اولیای ‌دم بدون 
درخواست قاتل، دیه را بر صندوق سپرده‌ 
هر  به  سپس  و  واریزك نند  دادگستری 
جهتی اجرای قصاص به تأخیر افتد، اجرای 
مازاد  پرداخت  به  منوط  نفس  قصاص 
می‌باشد.)10( اجرا  سال  نرخ  براساس  دیه 
8- دریافت تفاضل دیه حق جانی )قاتل( 
است و مانند هر حق دیگری قابل اسقاط 
به  دم  اولياي  الزام  لذا  است،  گذشت  و 
قاتل  مطالبه‌  بدون  دیه  تفاضل  پرداخت 
اداره‌ حقوقی  است.  قانونی  فاقد وجاهت 
قوه‌ قضاییه در تأیید این نظر چنین آورده 
است: »در فرض استعلام چنان‌چه قاتل 
از تفاضل دیه گذشت نماید، اجرای حکم 

قصاص مانعی ندارد ...«.)11(
***

ماده 383: »اگر یک نفر دو یا چند 
نفر را عمداً به قتل برساند، اولیا ‌دم هر 
یک از مقتولان می‌توانند به تنهایی و 
بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان 
دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه 

5به آنان اقدام به قصاص کنند«.
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پیشینه تقنینی
ایـن مـاده در قـانـون مجـازات اسـلامی 
)1370( متناظری ندارد و در جهت رفع 
خلاء موجود در قوانین پیشین انشاء شده 

است.
نکات مربوط به این ماده

1- مـاده 383 قـانون مجـازات اسلامی 
)1392( همـانند ماده 350 همـان قانون 
در پاسخ به این سـؤال کـه »آیا قصـاص 
حق انحلال ىو قابل تجزیه )مرکب( است 
بسیط  نظریه‌  بسیط«،  و  غیر ‌انحلال ى یا 
بودن را پذیرفته و ثبوت حق قصاص به‌ 
صورت مستقل برای هر یک از اولیای ‌دم 
را مفروض دانسته است؛ به این معنا که 
هر یک از ورثه، مالک تمامی حق قصاص 

می‌شود )زراعت، 1394: 445(.
2- مفاد این ماده مبـتنی بر قول مشهور 
عنوان  به‌  قصاص  بر  دائر  امامیه  فقهای 
یک حق بسـیط و استقلالی اسـت و از 
جمله آیت‌الله گلپایگانی در این خصوص 
این است  فرموده است: »مشهور  چنین 
که در صورت تعدد اولياي دم هر یک از 
اذن دیگران حق  به  بدون حاجت  آن‌ها 
قصـاص دارند و این قـول اقـو ىاسـت« 
)موسـوي گـلپايگانـي، 1409: 291/3(. 
ایشـان در ادامـه و به ‌عنـوان اثر »ثبوت 
حق قصاص برای هر یک از اولياي دم به 
‌صورت استقلالی« می‌فرمایند: »بنابراین 
اگر بعض ىاز اولـیای ‌دم صـغیر یا غـایب 
باشند، کبار و حاضرین مى‌توانند قصاص 
کنـند و حـق صـغیر یا غایـب را متعـهد 
شوند که اگر بعد از بزرگ شدن یا حضور 
راض ىبه قصاص نشدند و دیه خواستند، 
سهم آن‌ها را بدهـند و اگر عـفو کردند 
سهم دیه‌ آن‌ها را به وارث قاتل بدهند« 

)همان‌جا(.
3- »حکم مندرج در این مـاده از حکـم 
شـرکت در جرم خروج موضـوعی دارد« 

در  شرکت  زیرا  833(؛   :1396 )شكري، 
جنایت  که  است  فرضی  به  مربوط  جرم 
به مستند به رفتار دو یا چند نفر باشد؛ 
در حالی که در موضوع این ماده، جنایت 
مجنی‌علیه  و  شده  واقع  نفر  یک  توسط 

بیش از یک نفر می‌باشد.
4- براسـاس حکـم مقـرر در این مـاده، 
فرقی نمی‌کند که مرتکب در یک زمان 
چند  قتل  مرتکب  مختلف  زمان‌های  یا 
ندارد  تفاوتی  همچنین  باشد؛  شده  نفر 
که مجنی‌علیهم با یکدیگر نسبت داشته 

باشند یا بیگانه از هم باشند.

یا چند  نفر دو  ماده 384: »اگر یک 
به قتل برساند و اولياي  نفر را عمداً 
دم همـه مقتـولان خواهان قصـاص 
باشند، قاتـل بدون اين‌كـه دیـه‌ای 
بپردازد قصـاص می‌شود. اگر اولياي 
دم برخی از مقتولان خواهان قصاص 
باشند و اولياي دم مقتول یا مقتولان 
دیگر خواهان دیه باشند، در صورت 
موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان 
در مقابل گذشت از حق قصاص‌شان، 
دیـه آنان از امـوال قـاتل پرداخـت 
می‌شود و بدون موافقت قاتل، حـق 
اخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند«.

پیشینه تقنینی
در  پیشین،  ماده  همچون  نیز  مـاده  این 
قوانیـن سابق و از جمـله قانون مجـازات 
اسـلامی )1370( متنـاظـری نـدارد و از 
نوآوری‌های قانون جدید و مؤید دقت‌نظر 
قانونی  قانون‌گذار در جهت رفع خلأهای 

است.
نکات مربوط به این ماده

1- حکـم مندرج در این مـاده مکـمل 
حکم موضوع ماده قبل است. ماده 383 
قـانون مجـازات اسـلامی )1392( ضمن 
تأکـید بر اصـل »استقـلالی بـودن حـق 
قصاص«، به منتفی بودن رد فاضل دیه 
از جانب اولياي دم خواهان قصاص اشاره 
نموده بود. مـاده 384 همین قانون نیز 
با تأکـید مجـدد بر اصـل مـذکور، مقرر 
می‌دارد که اخذ دیه از قاتل یا اموال او 
مقتولان  یا  مقتول  دم  اولياي  جانب  از 
منوط به رضـایت قـاتل اسـت و در غـیر 
این صـورت، اوليـاي دم که خواهان دیه 
اموال  از  را  وجـهی  نمی‌توانند  هستند، 

قاتل برداشتك ند.
2- حکم ماده 384 قانون مجازات اسلامی 
)1392( دایـر بر لـزوم مـوافقـت قـاتل با 
یا  او  از  دیه  اخذ  با  اولياي دم  درخواست 
اموالش توسط اولياي دم مقتول یا مقتولان 
خـواهان دیه، مبتنی بر حـکم منـدرج در 
اسـلامی  مجـازات  قـانون   )12(359 مـاده 
)1392( است که مطابق آن، مجازات اولیه 
و ابتدایی جنایات عمدی قصاص است و نه 
قصاص یا دیه؛ و در غیر از مواردی که قصاص 
مشروط به رد فاضل دیه است، مطالبه‌ دیه 
از جـانب مجنی‌علیه یا ولي دم منوط به 
رضـایت مرتکب به پرداخـت دیه اسـت.

***
مـاده 385: »اگـر قتـل در یـکی از 
مـاه‌هـای حـرام )مـحـرم، رجـب، 
ذی‌القعده و ذی‌الحـجه( یا در حـرم 

ت ۱۳99
ت و چهارم، فروردین و اردیبهش
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مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل 
در زمـان یا مـکان مذکور قصـاص 
گـردد و قصـاص مستلزم پرداخـت 
به قاتل  از سوی ولي دم  فاضل دیه 
باشد، فاضـل دیه تغلیـظ نمی‌شود. 
همچنین دیه‌ای که ولي دم به دیگر 
اولیـاء می‌پردازد تغلیـظ نمی‌شـود 
لـکن اگر قتـل در زمـان یا مـکان 
مذکور باشد، دیه‌ای که شرکای قاتل 
از جنایت حسب  به علت سهمشان 
مورد به قصاص شونده یا ولي دم و 
یا به هـر دو آنان می‌پردازند تغلیظ 

می‌شـود«.
پیشینه تقنینی

این مـاده در قـانـون مجـازات اسـلامی 
)1370( مشـابهـی نـدارد و ذکـر آن از 
نـوآوری‌هـای قـانـون جـدید محـسوب 

می‌شـود.
نکات مربوط به این ماده

1- این مـاده در مقام بیان عدم تسری 
حکم تغلـیظ دیه)13( نـسبت به فرضـی 
است که قصاص مستلزم پرداخت فاضل 
دیه از سوی ولي دم به قاتل یا به دیگر 

اولياي دم است.
2- مفـاد این مـاده در فتـاوای فقـهای 
معاصر نیز مورد تصـریح قرار گرفته است 
که از جمله‌ آن‌ها دو مورد فتوا به شرح 

زیر قابل اشاره است:
سـؤال 6196: مـرد ىزنـ ىرا در یکـ ى
از ماه‌هـا ىحـرام کشـته است. آیا حکم 
تغلیظ دیه در صورت قصاص و ىشامل 

فاضل دیه نیز مى‌شود؟
کنند،  قصاص  را  او  بخواهند  اگر  پاسخ: 
فاضـل دیه را باید برگـردانند و این‌جـا 
جا ىتغلیظ دیه نیست )گيلاني فومني، 

.)475/4 :1428
سؤال 1653: مرد ىزن ىرا کشـته است. 
نصف  اول  باید  قصاص  برا ى دم  اولیا ى

دیه‌ یک مرد را به او بپردازند. حال اگر 
این قتل در ماه حرام ارتکاب یافته باشد، 
باید  آیا  دیه،  تغلـیظ  به حـکم  توجه  با 
نصـف دیه‌ یک مـرد در ماه حـرام را به 
در  مرد  یک  دیه  نصف  یا  بپردازند؛  و ى

غیر ماه حرام؟

پاسـخ: باید نصـف دیه‌ عـاد ىیک مـرد 
را بپـردازنـد )مـكارم شـيـرازي، 1427: 

.)571/2
3- تفاضل دیه مشمول حکم تغلیط دیه 
در ماه‌هـای حـرام و حـرم مکـه نیـست؛ 
به این شرح که اگر قصاص نفس در ماه 
حرام اجـرا شود؛ جانی نمی‌تواند مطالبه‌ 
تغلیظ دیه‌ای راك ند که از بابت تفاضل 
قصاص  اجرای  زیرا  می‌شـود؛  پرداخـت 

فاقد وصف مجرمانه است.
4- مطابـق ایـن مـاده، در صـورتی کـه 
از  دیه  فاضل  پرداخت  مستلزم  قصاص 
سوی ولی‌ دم به قاتل یا به دیگر اولياي 

دم است، فاضل دیه تغلیظ نمی‌شود.
5- چنان‌چـه دو یا چند نفر در ماه‌های 
اولياي  حرام در قتل مشارکت نمایند و 
دم نسبت به برخی از آن‌ها گذشت کنند 

یا با آن‌ها مصالحه نمایند؛ مشمول حکم 
همان‌گونه  زیرا  شد؛  خواهد  دیه  تغلیظ 
دم  اولياي  و  بود  قاتل  نفر  یک  اگر  که 
تغلیظ  حکـم  می‌کردند،  مصالحـه  او  با 
دیه جـاری می‌شـد، در فـرضی هـم که 
مصداق شرکت در جـنایت اسـت، حکم 
تغلیظ دیه هم‌چنان مجری خواهد بود؛ 
زیرا سهـمی که شـریک یا شـریکان به 
اولياي دم )به سبب مصالحه( یا قصاص 
شونده )به سـبب گذشـت( می‌پردازنـد، 
سهم شریک یا شریکان مذکور از جنایت 
است و لذا مشمول فاضل دیه می‌گردد. 
قـانـون‌ مجـازات اسـلامی )1392( نیـز 
این موضـوع را مورد توجـه قـرار داده و 
در قسمت اخیر مـاده 385 مقرر داشته 
است: »لکن اگر قـتل در زمـان یا مکان 
مذکور باشد، دیه‌ای که شرکای قاتل به 
علت سهمشان از جنایت حسب مورد به 
قصاص شونده یا ولي دم و یا به هر دو 

آنان می‌پردازند تغلیظ می‌شود«.
6- تغلیظ دیه شامل مواردی که دیه از 
بیـت‌المال پرداخـت می‌شود هم خواهد 
دادگاه  حـکم  در  باید  دیه  تغلیـظ  شد. 
لحاظ شـود و لذا دادیار اجـرای احـکام 
نمی‌تواند دیه‌ مقـرر در حـکم دادگاه را 
تغلیظ کند؛ بلکه در این خصوص باید از 
دادگاه مربوطه کسب نظر نماید و طبق 

تصمیم دادگاه اقدام کند.)14(
7- در خصـوص احـکام تغـلیـظ دیـه، 
شخصیت مرتکب و مجنی‌علیه از حیث 
اسلام و کفر، صـغر و کبر و امثال این‌ها 
تأثیری نخواهد داشت؛ بنابراین چنان‌چه 
قتل غیرمسلمان در یکی از ماه‌های حرام 
توسط  قتل  ارتکاب  اين‌كه  یا  واقع شود 
صغیر صورت گرفته باشد، مشمول حکم 

مقرر در ماده موضوع بحث می‌شود.
8- تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است 

7و در سایر جنایات جاری نیست.)15(

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
۱۳

99
ت 

هش
دیب

و ار
ن 

ردی
فرو

م، 
هار

 چ
ت و

یس
ل ب

سا
 ،۱

39
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



پي‌نوشت‌ها:
1- ماده 140: »مسئوليت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق 
است که فرد حین ارتکاب جرم عاقل، بالغ و مختار باشد به‌جز در مورد اکراه بر 

قتل که حکم آن در کتاب سوم »قصاص« آمده است«.
ماده 144: »در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید 
قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آن‌ها بر اساس 
قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز 

شود«.
مـاده 155: »جهـل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیسـت مگـر این‌که تحصیل 
علـم عادتـاً بـرای وی ممکن نباشـد یا جهل به حکم شـرعاً عذر محسـوب شـود. 

تبصره- جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست«.
2- مـاده 301: »قصـاص در صورتـی ثابت می‌شـود کـه مرتکب پدر یـا از اجداد 
پدری مجنی‌علیه نباشـد و مجنی‌علیه عاقل و در دین با مرتکب مسـاوی باشـد. 
تبصره- چنان‌چه مجنی‌علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب مانع قصاص نیست«.
3- ماده 302: »در صورتی که مجنی‌علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب 
به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود: الف- مرتکب جرم حدی که مستوجب 
سلب حیات است؛ ب- مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط 
بر این‌که جنایت وارد شده بیش از مجازات حدی او نباشد؛ در غیر این صورت، 
مقدار اضافه بر حد حسب مورد دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است؛ پ- مستحق 
قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص 
نمی‌شود؛ ت‌- متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است و در دفاع مشروع 
به شرح مقرر در ماده )156( این قانون جنایتی بر او وارد شود؛ ث- زانی و زانیه 
در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در 
قانون مقرر است. تبصره 1- اقدام در مورد بندهای )الف(، )ب( و )پ( این ماده 
بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم »تعزیرات« 
محکوم می‌شود. تبصره 2- در مورد بند )ت( چنان‌چه نفس دفاع صدق کند ولی 
از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون 

به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود«.
4- نظريه مشورتی شماره‌ 7/3446 مورخ 1364/8/27 اداره‌ حقوقی قوه‌ قضاییه.
5- »دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور شش‌گانه‌ ذیل است که قاتل در انتخاب 
هر یک از آن‌ها مخیر می‌باشد و تلفیق آن‌ها جايز نیست. 1 ـ یکصد شتر سالم 
که  بدون عیب  و  سالم  گاو  دویست  ـ   2 نباشند؛  که خیلی لاغر  بدون عیب  و 
بدون عیب که خیلی لاغر  و  هزار گوسفند سالم  ـ یک  نباشند؛ 3  خیلی لاغر 
دینار  هزار  یک  ـ   5 یمن؛  حله‌های  از  سالم  لباس  دست  دویست  4ـ  نباشند؛ 
مسکوک سالم و غیر مَغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18
نخود است؛ 6 ـ ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مَغشوش که هر درهم به 
در  امور شش‌گانه  از  یک  هر  قیمت  1ـ  تبصره  می‌باشد.  نقره  نخود   12/6 وزن 
صورت تراضی طرفین و یا تعذّر همه آن‌ها پرداخت می‌شود. تبصره 2 )الحاقی 
مصوب 1382/10/6 مجمع تشخیص مصلحت نظام( بر اساس نظر حکومتی ولی 
امر، دیه اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌گردد«.
6- »موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان 
آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضاییه به تفصیل بر اساس نظر مقام 

رهبری تعیین و اعلام می‌شود«.
7- »تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس 

باشد، با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب«.
8- »در مواردی که محکوم به قصاص در زندان است و صاحب حق قصاص بدون 

عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ 
یا افاقه ولی‌دم یا مجنی‌علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت 
محکوم‌علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به 
صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه 
یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می‌تواند 
پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم »تعزیرات« و گذشتن مدت زمان آن با 
اخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان تا 

تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص،‌ مرتکب را آزاد کند«.
9- نظريه مشورتی شماره‌ 7/9554 مورخ 1382/11/19.

10- نظريه مشورتی شماره‌ 7/1809 مورخ 1386/3/23 اداره‌ حقوقی قوه‌ قضاییه: 
»اجرای حکم قصاص از طرف اولیای‌ دم مقتوله منوط به پرداخت فاضل دیه از 
طرف اولیای ‌دم است و چنان‌چه این فاضل دیه در سال قبل پرداخت شده و 
حکم قصاص به هر علت به تأخیر افتاده، چنان‌چه پرداخت آن با توافق و رضایت 
قاتل بوده در زمان اجرا اولیای‌ دم بدهی مضاعف ندارند ولی چنان‌چه بدون توافق 

قاتل بوده در زمان اجرا باید دیه یوم‌الاداء یا قیمت روز آن پرداخت شود«.
11- نظريه مشورتی شماره 7/7579 مورخ 1386/11/14.

12- ماده 359 قانون مجازات اسلامی: »در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص 
مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنی‌علیه یا ولی ‌دم تنها می‌تواند قصاص یا 
او  و رضایت  با مرتکب  به مصالحه  نیاز  باشد،  دیه  اگر خواهان  و  نماید  گذشت 

دارد«.
13- ماده 555 قانون مجازات اسلامی: »هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی‌علیه 
یا در محدوده‌  هر دو در ماه‌های حرام »محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه« 
حرم مکه واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیر عمدی باشد، علاوه بر دیه نفس 
افزوده می‌گردد. سایر مکان‌ها و زمان‌های مقدس و متبرک  نیز  یک سوم دیه 
حرام،  ماه‌های  پایان  و  شروع  معیار  ـ  تبصره  نیست.  دیه  تغلیظ  مشمول حکم 
مغرب شرعی است؛ مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی 

الثانی شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می‌رسد«.
قوه‌  حقوقی  اداره‌   1383/4/14 مورخ   7/1010 شماره‌  مشورتی  نظريه   -14
آیین دادرسی کیفری )1392(:  قانون  ماده 491  به:  بنگرید  قضاییه؛ هم‌چنین 
لازم‌الاجرا  قانونی  لحاظ  از  را  صادره  رأی  کیفری  احکام  اجرای  قاضی  »هرگاه 
نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام و مطابق 

تصمیم دادگاه اقدام می‌کند«.
15- ماده 557 قانون مجازات اسلامی )1392(: »تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس 

است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست«.
فهرست منابع:

حضرت  دفتر  قم:   ،4 جلد  استفتائات،  محمدتقى،  فومنى،  گیلان ى بهجت   -1
آیت‌الله بهجت، چاپ 1، 1428 هـ .ق.

شرح مختصر قانون مجازات اسلامی )مصوب 1392(،  زراعت، عباس،   -2
جلد 1، تهران: ققنوس، چاپ 4، 1394.

تهران:  کنونی،  حقوقی  نظم  در  اسلامی  مجازات  قانون  رضا،  شکری،   -3
مهاجر، چاپ 2، 1396.

علیان  ابوالقاسم  تنظیم:  استفتائات جدید، جلد 2،  ناصر،  4- مکارم شیرازى، 
نژادی، قم: مدرسه الامام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام، چاپ 2، 1427 هـ .ق.

5- موسو ىگلپایگانى، سید محمد‌رضا، مجمع‌المسائل، جلد 3، قم: دارالقرآن 
الکریم، چاپ 2، 1409 هـ .ق.

 ،42 جلد  شرائع‌الاسلام،  شرح  فی  جواهر‌الکلام  محمدحسن،  نجفي،   -6
بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ 7، 1404 هـ .ق.
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تبیین جایگاه رأی وحدت رویه با تأکید بر یک رأی
 در حوزه خانواده

چکیده
رأی وحدت رویه‌ شماره‌ 716 مورخ 1389/7/20 صادره از هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در تفسیر شرط دوازدهم 
مندرج در نکاح‌نامه‌های رسمی که مطابق آن، در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه می‌تواند به وکالت از او خود 
را مطلقه سازد، مقرر داشته است که نشوز زوجه مانع از تحقق شرط مذکور است. صرف نظر از مبانی استدلالی 
رأی مذکور )قاعده منع سوء‌ استفاده از حق، تکلیف زوجه به تمکین و قبح دادن پاداش به زوجه‌ ناشزه(، خروج 
هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور از جایگاه خود حین صدور این رأی قابل انتقاد است؛ چرا که جایگاه صدور رأی 
وحدت رویه، تفسیر قانون است که موجودیت خود را از اراده‌ قانون‌گذار می‌گیرد و از این رو حاکمیتی عام دارد؛ در 
حالی که شرط ضمن عقد ناشی از اراده‌ اشخاص است. هم‌چنین مطابق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایران، مراجعه‌ به منابع و یا فتاوای معتبر فقهی منوط به اجمال، نقص، ابهام و یا تعارض متون 

قانونی است؛ این در حالی است که موضوع حاضر صرفاً واجد جنبه‌ قراردادی است.
واژگان کلیدی: رأی وحدت رویه، دیوان‌عالی کشور، تجدید فراش، تفسیر قانون، قرارداد

 لیلا سادات اسدی، دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی
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درآمد
شـرط در معنای حقوقی، تعهد مستقیم 
عقد مشروط  به  مرتبط  غیر مستقیم  یا 
اسـت )شـهیـدی، 1387: 4/ 18( کـه 
به وصـف یا مورد معامله یا نتیجـه‌ یک 
عمل حقـوقی تعلق می‌گیرد )قاسم‌زاده، 
ره‌پیـک و کیـانـی، 1388: 95( و فـاقـد 
ماهیت حقوقی مستـقل است. مـاده‌ 10 
قانون مدنی بر اساس اصـل آزادی اراده 
انشا شده و شرط صـرفاً در صورتی فاقد 
اعتبار اسـت که خلاف مقتضـای عقـد، یا 
به گونه‌ای مجهول باشد که موجب جهل 
به عوضین شود)1( و دیگر آن‌که غیرمقدور، 
بی‌فـایده یـا نامشـروع باشـد.)2( مـطابـق 
ماده‌ 1119 قانون مدنی، زوجین می‌توانند 
هر شـرطی که مخـالف با مقتضـای عقد 
نکاح نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد 
از جـمله مثال‌های  بنمـایند.  لازم دیگر 
مرد  مجدد  ازدواج  ماده،  این  در  مندرج 
اسـت که به عنوان شـرط پیشنهـادی در 
بند دوازدهم از قسمت »ب« نکاح‌نامه‌های
رسمی قیـد شـده اسـت.)3( مطابـق ایـن 
شـرط، اگر: »زوج هـمسر دیگری بدون 
رضایت زوجه اختیار کند، یا به تشخیص 
دادگاه نسبـت به همسران خود اجـرای 
با  زوج،  از  وکالت  به  ننماید، زن  عدالت 
حق توکیل به غیر می‌تواند خود را به هر 
نوع طلاق که می‌خـواهد مطلقه کند«. 
به رغـم رویکرد رویه‌ قضـایی در تفـسیر 
این شرط به گونه‌ای که ازدواج مجـدد 
تحقق  در  را  زوجه  نشوز  لحاظ  به  زوج 
شـرط بی‌تأثیر می‌دانسـت، رأی وحـدت 
رویـه‌ شـماره‌ 716 مـورخ 7/20/ 1389 
صـادره از هیـئت عمـومی دیـوان‌عـالی 
کشـور در رویکـردی مغـایر رویه قضـایی 
مقـرر داشـت: »نظـر بر این‌کـه مـطابـق 
ماده 1108 قانون مدنی، تمکین از زوج، 

در  بنابراین  است،  زوجه  قانونی  تکلیف 
از  مشروع  مانع  بدون  زوجه  که  صورتی 
این  زوج  و  امتناع  ادای وظایف زوجیت 
اجازه  اخذ  با  و  اثبات  دادگاه  در  را  امر 
نماید،  اختیار  دیگری  همسر  دادگاه  از 
وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم 
ماده‌ 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح 
شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند 
»ب« شرایط ضمن عقد در ردیف 12 قید 
گردیده، محقق و قابل اعمال نیست ...«.
نوشـتار حاضـر، ضـمن بررسـی جایـگاه 
رأی وحـدت رویـه و حـوزه‌ اختیار آن، 
بار حقـوقی ایـن رأی را از نظـر مبـانی 

استدلالی ارزیابی می‌کند.
1- جهات استدلالی هیئت عمومی 
دیوان‌عـالی کشـور در صـدور این

رأی وحدت رویه
با توجـه به نظر اکثریت قریب به اتفاق 
قضات بر اطلاق شـرط دوازدهـم ضمن 
عقد که نظـریه‌های متعدد اداره‌ حقوقی 
قـوه‌ قضـاییه به عنـوان مرجـع مشورتی 
باید  است،  غلـبه  این  مؤید  نیز  قضـات 
دیـد مبـانی استـدلالـی قضـات هیئـت 
عمومی دیوان‌عالی کشـور در صدور رأی 
وحدت رویه‌ای مغایر با رویه‌ موجود چه 
اهم مبانی  این قسـمت  بوده اسـت. در 
استـدلالی این رأی وحـدت رویه مـورد 

بحث قرار می‌گیرد.
1-تنـها مبنـای استدلالی رأی وحـدت 
رویـه کـه در مفـاد رأی به آن تصـریح 
زوج  از  تمکین  به  زوجه  تکلیف  شده، 
است که با استناد به ماده‌ 1108 قانون 
مدنی)4(استدلال کرده است که چنان‌چه 
زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف 
زوجیت امتناع کند و زوج این امر را در 
اجازه  اخذ  با  و  برساند  اثبات  به  دادگاه 
اختیار کند،  را  از دادگاه همسر دیگری 

وکالت زوجه از زوج در طلاق که ضمن 
محـقق  اسـت،  شـده  شرط  نکاح  عقـد 

نخواهد بود.
اصل  به  کشور  دیوان‌عـالی  قضـات   -2
عدم ولایت فرد بر دیگری استناد کرده 
و نتیجه گرفته‌اند مرد در صورت تمایل 
نباشد.  زن  اراده‌  اسیر  مجدد،  ازدواج  به 
اگر بتوان شـرطی را که در ضـمن عقد 
ملحق  تکلیف  به  نحوی  به  است،  شده 
ولایت  عدم  اصل  می‌توان  آن‌گاه  کرد، 
فرد بر دیگری را در خصوص این شرط 
هم جاری ساخت؛ یعنی اگر بتوان شرط 
ناشزه مکلف  را چنین معنا کرد که زن 
است به شوهر اجازه‌ ازدواج مجدد دهد، 
یا اگر بتوان امتناع زن از اذن را چنین 
تعبـیر کـرد کـه زن با امتنـاع خـویـش، 
مانع رسیدن مـرد به حـق قانونی خـود 
شده است، آن‌گاه می‌توان گفت که در 
این‌جا زوج حق دارد اعمال حق خود را 
حاکم  از  است،  آن شده  مانع  که شرط 
با وصف محکومیت  بخواهد و زوجه که 
ازدواج  ناشزه مانده و  به تمکین،  قطعی 
از  واقع  در  نکرده،  تجویز  هم  را  مجدد 
ایفای وظیفه‌ شرعی و تعهد قراردادی و 
عـرفی خـود دایـر به حـسن معـاشـرت 
موضوع مواد 833 و 1103 قانون مدنی 
استنکاف و تخـلف کرده اسـت و نبـاید 
بابـت تخـلف خـود پاداش بگـیرد. ایـن 
مندرج  حـق  از  استفـاده  سـوء  مصداق 
تصریح  به  که  است  بند 12  موضوع  در 
اصـل چهـلم قانون اساسی منـع شـده 

اسـت.
3- طبق ماده 1133 قانون مدنی، مرد 
لذا  و  است  طلاق  بر  مطلق  حق  دارای 
از جمله  این اصل  تفسیر شروط خلاف 
نکاح  سند  دوازدهم  بند  موضوع  شرط 
باشد  گونه‌ای  به  و  مضیق  نحو  به  باید 

ت ۱۳99
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واگذاری  محـدوده  ممکـن  تا حـد  کـه 
ایـن اختیـار به زوجـه گسـترش نیـابد.
شـرط  عظام،  فقهـای  از  تعـدادی   -4
وکالت زوجه بر طلاق در صورت ازدواج 
مجدد مـرد را منصـرف از فـرض عـدم 
تمکین زن دانسـته‌اند که از آن جـمله 
آیات عظام میرزا جواد تبریزی )در فرض 
منصرف  عقدنامه  مورد  در  مذکور شرط 
از صورت مذکوره است و زوجه وکیل در 
وکالت  )ظاهراً  خامنه‌ای  نیست(،  طلاق 
ازدواج،  داشـتـن در طـلاق در صـورت 
منصرف است از موردی که زوجه تمکین 
نکرده و ازدواج دوم با رأی دادگاه باشد(، 
عذر  بدون  زوجه  )اگر  گلپایگانی  صافی 
باشد،  از تمکین خودداری کرده  شرعی 
واقع شده  توکیل زوج هر چند صحیحاً 
است(،  منصرف  موردی  چنین  از  باشد، 
محمد فاضل لنکرانی )زوجه نمی‌تواند به 
این دلیل خـود را مطلقه نماید( و ‌ناصر 
مـکارم شـیرازی )وکالـت در امـر طلاق 
به  این ماده، منصرف است  در خصوص 
جـایی که زوجـه تمکـین نماید و هرگاه 
برای مـدت طـولانی بدون عـذر شـرعی 
مجدد  ازدواج  نشود،  تمکـین  به  حاضر 
اول  زن  و طلاق  نداشـته  اشـکالی  زوج 
صحیح نبوده است( در مشروح مذاکرات 
این  به  هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور 

فتاوی استناد شده است.
2- ارزیابی رأی وحدت رویه شماره 

716
صرف نظر از این‌که تمامی استدلال‌های 
مذکور در رأی وحدت رویه دارای پاسخ 
دیوان‌عالی  عمومی  هیئت  خروج  است، 
کشور از جایگاه و شأن خود در انتخاب 
آرا وحدت  به صدور  اقدام  برای  موضوع 
رویه، ایرادی است که در این قسمت از 

نوشتار به آن می‌پردازیم.

وحدت  رأی  مفادی  تبیین   -1-2
رویه

حکم مندرج در رأی وحدت رویه شماره 
مواجه  زیر  شرح  به  ایرادهایی  با   716

است:

1- تکلیف زوجه به تمکین، از آثار عقد 
نکاح است و مسلماً زوجین حین انعقاد 
نکاح بر این اثر واقف بوده‌اند و عدم وقوف 
مدنی،  قانون   2 ماده‌  اطلاق  با  نیز  آنان 
تأثیری بر روابط آنان نخواهد داشت. از 
آثار نشوز زوجـه، حق درخواست ازدواج 
مجـدد برای مرد با استناد به مـاده‌ 16 
قـانون حـمایت خـانواده مصـوب 1353 
اسـت کـه وفـق آن: »مـرد نمي‌تـواند با 
داشتن زن، همسر دوم اختيارك ند مگر 
از  ...3- عدم تميكن زن  در مـوارد زير: 
شوهر«. زن و مرد با فرض عالم بودن به 
این قوانین، حین ازدواج شرط دوازدهم 
را مورد توافق قرار داده‌اند و این امر بدین 
‌معنا است که زوجه می‌خواهد در چنین 
مواردی خود را از قید زوجیت با مردی 

که زن دیگـری را هم در اخـتیار دارد، 
رها سازد. استدلال قضات هیئت عمومی 
ایفای  از  که  »زوجه‌ای  این‌که:  بر  مبنی 
وظایف شرعی و تعهد قراردادی و عرفی 
خـود دایر بـر حـسن مـعاشرت موضـوع 
مواد 833 و 1103 قانون مدنی استنکاف 
تخلف  بابت  نباید  است،  نموده  تخلف  و 
دارد؛  بحث  جای  بگیرد«،  پاداش  خود 
نمی‌گیرد  پاداشی  زوجه  این‌جا  در  زیرا 
و با توجه به احراز نشوز وی، از حقوقی 
باشد،  داشته  تمکین  با  می‌توانست  که 

محروم مانده است.
توسط  اعمال حق  »جواز  قاعده‌  دو   -2
زوج« و »منـع سـوء ‌اسـتفاده‌ زوجـه از 
حـق« کـه در رأی وحـدت رویـه مـورد 
وجه  بدون  نیز  است  گرفته  قرار  استناد 

است؛ زیرا:
اولاً، شرط ضمن عقد منافی قاعده‌ جواز 
زوج  توسط  مجـدد  ازدواج  حـق  اعمال 
از  را  مرد  دوازدهم،  شرط  مفاد  نیست. 
ازدواج مجدد منع نکرده بلکه بر ازدواج 
بار کرده است. در  مجدد زوج نتیجه‌ای 
فرض ما مرد با حکم دادگاه، جواز ازدواج 
مجـدد را به دسـت آورده اسـت. پـس 

ممنوع از اعمال حق نیست.
ثانیاً، زوجه طبق شرط که دارای اطلاق 
اسـت، حقی را به طور مطلق به دسـت 
ازدواج مجـدد مرد محـقق  با  آورده که 
گردیده است. چنان‌چه این اطلاق مورد 
قصد زوجین حین جعل شرط حین عقد 
بوده  دیگـری  لازم  خارج  عـقد  یا  نکاح 
باشد، سوء‌ استفاده‌ای از اعمال حق واقع 

نشده است.
عمومی  هیئت  قضات  مذاکرات  در   -3
اطلاق شـرط دوازدهـم  به عدم  کشـور 
در  توضیح ‌که  این  با  بود؛  شده  استناد 
11لفظ شرط محل بحث، کلماتی که دلالت 
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بر اطلاق کـند به کار نرفته اسـت و لذا 
این مشروط به ناشزه نبودن زوجه است. 
در رد این استـدلال، مفهـوم شـرط به 
عنوان »تعهدی که ضمن عقد دیگر درج 
باید   )272/1  :1368 )امامی،  می‌شود« 
مورد نظر قرار گیرد. شرط رابطه‌ توافقی 
موضوع  خاص  طبیعت  که حسب  است 
عقد  توابع  شمار  در  طرفین  تراضی  یا 
آمده است )کاتوزیان، 1368: 3/ 121(؛ 
بنابراین شـرط حکم جـدیدی اسـت کـه 
است.  پیشین  از حکم  اثر  رفع  در صدد 
به همین جهت، طرفین عقد حین جعل 
شرط، در مقام بیان بوده و حکم جدیدی 
را میان خود جاری ساخته‌اند. در شرط 
دوازدهم ضمن عقد نیز طرفین عقد نکاح 
با در ذهن داشتن سلطه‌ مرد بر طلاق و 
اصل ولایت )در صـورت پذیرش آن در 
روابط زوجین( در صـدد جعل حکـمی 
این رو، شرط ضمن  از  جدید هستند و 
عقد استثنایی بر احـکام پیشین نیست 
تفسیر  باید ضیق  را  دایره‌اش  بگوییم  تا 
نمود، بلکه حکم جدیدی است که اطلاق 
آن باید لحاظ شود. شایان ذکر است که 
مفهوم ریاست مرد بر خانواده، با ولایت 
معنای  به  ولایت  است.  متفاوت  بسیار 
عام، سلطه‌ای است که شخص بر مال و 
جان دیگری پیدا می‌کند و شامل ولایت 
پدر و جد پدری، پیامبر و حاکم است و 
که  است  اقتداری  خانوادگی،  روابط  در 
قانون‌گذار به منظور اداره‌ امور مالی و گاه 
تربیـت کودک به پدر و جد پدری اعطا 
کرده اسـت )کاتوزیان، 1372: 2/ 202(؛ 
اما ریاست مرد بر خانواده، مسئولیت فرد 
برای اداره‌ امور خانواده است که ناشی از 
ضـرورت حاکمیت یک اراده بر خانواده 
می‌باشد، نه محجوریت زن در اداره‌ آن. 
همچنـین ریاسـت مـرد، بـر »خـانواده« 

یعنی حین تداوم آن اسـت، نه حیـن از 
هم پاشیدن خانواده )با طلاق( به همین 
جـهت مصـادیق ریاسـت مرد را شـامل 
تمکین زوجه، منع اشتغال زوجه، تعیین 
محل سکونت مشترک، تابعیت، اقامتگاه، 
نام و نام خـانوادگی مـرد بر فـرزندان و 
ولایـت پـدر بر فـرزندان دانسـته‌انـد، نـه 
طلاق )کاتوزیـان، 1371: 243/1-226؛ 
امامی، 1368: 433/4-457(. ولایت بر 
باید  دیگران استثناست و در استثنائات 
به قدر مسلم اکتفا کرد و اجازه‌ تفسیر و 
بنابراین هر جا که دچار  توسعه نیست؛ 
تردید شویم باید به اصل رجوع کنیم و 

اصل بر عدم ولایت است.

4- از جمله مستندات رأی وحدت رویه 
شمـاره 716 هیئت عمومی دیوان‌عـالی 
کشـور، عرف اسـت. عـرف را پدیـده‌ای 
پیدا  رواج  مردم  میان  در  که  دانسته‌اند 

کند، هر شیوه‌ عملی و گاه گفتاری که 
مردم آن را در میان جامعه‌ خود متداول 
کنند )فیض، 1387: 53(. عنـاصر عرف 
شـامل عناصـر داخلـی اسـت که تکـرار 
مداوم و اعتقاد به الزام‌آور بودن آن را در 
برمی‌گیـرد و عنصـر خارجی آن، گذشت 
عـرف،  تحـقق  برای  پـس  اسـت.  زمان 
طولانی بودن و استمرار شرط است )دل. 
وکـیـو، 1386: 81(. در رأی صـادره از 
شعـبه‌ 21 دیوان‌عالی کشور، استـناد به 
عرف به طور کامل یا عرف عام شده است، 
نه عرف قضـایی، در حـالی کـه می‌توان 
گفت آن‌چه نوع مردم از شرط دوازدهم 
استنباط می‌کنند، حق طلاق زن در اثر 
ازدواج مجـدد مرد به طور مطلق است. 
از دیگر سـو، عرف عـام آن‌گاه به عنوان 
یک منبع برای حقـوق مـورد استفـاده 
قـرار می‌گـیرد کـه منـابع دیگـر شـامل 
قوانین و مقـررات و فقه موجـود نباشد. 
هم‌چـنان که در بیان شرط آمده، شرط 
اگر چه تعهـد ضمن عقد اسـت و ماهیت 
اما در کنار عقد،  ندارد،  از عقد  مستقل 
دارای موجـودیتی همانند قانون اسـت. 
در واقع با شرط ضمن عقد، طرفین عقد 
قانون موجود،  از  خواسته‌اند چیزی غیر 
بر روابط آن‌ها حاکم باشد و مفاد شرط، 
قانون جدیدی است که بر اساس توافق 
الزام‌آور شده  یافته و  طرفین موجودیت 
است. لذا در این‌جا استناد به عرف عام 
مقبول نیست. در خصوص عرف قضایی 
آرا، نتیجـه‌ نشست‌هـای  به  نیـز نگاهی 
اداره‌ حقـوقـی  قضـایـی و نظـریه‌هـای 
قوه‌ قضـاییه، نشـان می‌دهـد که عـرف 
قضـایی از این شرط، اطلاق را برداشـت 
می‌کند. همچنین است رأی‌های اصراری 
شمـاره‌ 50 به سـال 1385 و 13 به سال 
دیوان‌عالی کشور  1387 هیئت عمومی 

ت ۱۳99
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که اقدام زوجه به مطلقه کردن خود را 
پس از احراز بند دوازدهم نکاح‌نامه‌های 
نشوز  دلیل  به  زوج  اگر  حتی  رسمی، 
زوجه با حکم دادگاه ازدواج مجدد نموده 

باشد را محقق می‌داند.
وحدت  رأی  شکلی  تبیین   -2-2

رویه
رویه  وحدت  رأی  شکلی  ارزیابی  در 
شماره 716 موارد زیر قابل توجه است.

ایران، فقه به عنوان یکی  در حقوق   -1
از منابع حقوق، پس از قوانین و مقررات 
پذیرفته شده است. مطابق اصل یکصد و 
جمهوری  اساسی  قانون  هفتم  و  شصت 
به  می‌تواند  وقتی  قاضی  ایران  اسلامی 
فقه مراجعه کـند که حکـم دعوا را در 
اصل،  این  انتهـای  نیـابد.  مدون  قوانین 
صدور  از  استنکاف  از  قاضی  منع  یعنی 
رأی به بهانه‌ نقص یا اجمال قوانین نیز 
در  منبع  عنوان  به  فقه  جایگاه  از  نشان 
حقـوق دارد. از این رو مراجـعه به فقه 
برای تفسیر شرط ضمن عقد که توسط 
طرفین عقد نکاح تحریر و پذیرش شده، 
جایگاهی ندارد؛ به عبارت دیگر، اگر در 
متن شرط فوق نقص یا ابهامی هم باشد، 
امکان رفـع آن با فتـوا موجـود نیست، 
قراردادهـا  عمـومی  قواعـد  مطابق  بلکه 
و قاعـده‌ فقهی »العقـود تابعه للقصود«، 
باید به قصد طرفـین حیـن جعـل شرط 
مراجـعه نمود؛ این قصـد در هر پرونده 
به طور جـدا و منفـک از پرونـده‌ دیگـر 
بررسی می‌شود و احراز آن با قاضی است 
بر  با یک رأی وحدت رویه،  و نمی‌توان 
گردانید.  حاکم  را  حکم  یک  افراد  تمام 
برخی در این‌جا به استناد قسمت اخیر 
مصوب  خانواده  حمایت  قانون   17 ماده‌ 
1353 مبنی بر این‌کـه »به هر حـال در 
تمام موارد مذکور این حق برای همسر 

تقاضای  بخواهد  اگر  که  است  باقی  اول 
گـواهـی عـدم امـکان سـازش از دادگاه 
بنماید...«، با وجود قانون، امکان مراجعه 
به فتوا را قائل نشده‌اند )دهقان، 1385: 
325(. این استدلال قابل پذیرش نیست؛ 
زیرا متن فوق مطابق تبصـره‌ 2 ماده‌ 3 
قانون تشـکیل دادگاه مـدنی خـاص که 
است  همان  طلاق  »موارد  داشته:  مقرر 
مقرر  احکام شرع  و  مدنی  قانون  در  که 
شـده  نسـخ  ضمـنی  طور  به  گردیده«، 
اسـت. در خصـوص جایگاه اجتـهاد در 
تفسیر شرط فوق یا هر شرطی، این ایراد 
احکام  به  علم  »فقه  می‌خورد.  به چشم 
شرعی عملی از روی ادله‌ تفصیلی آن‌ها 
اسـت و اجتـهاد، تلاش همـه‌جانبه برای 
به دسـت آوردن آن علـم اسـت )فیـض، 
1387: 11(. در تعـریف دیگر، اجتـهاد 
نیروی علمی پایـدار اسـت که به کمک 
آن می‌توان تحصـیل حجـت بر احـکام 
شرعی فرعی کرد« )ولایی، 1374: 30(؛ 

بنابراین فقـیه حکـم می‌دهـد و انطباق 
حکم با مصـادیق، توسـط مقلد صـورت 
می‌گیرد. سؤال از منصرف بودن یا نبودن 
لفظ بند 12 به حالت تجدید فراش در 
شرایط نشوز زوجه، یک سؤال موضوعی 
حکمی  امور  در  مجتهد  فتوای  و  است 

حجیت دارد.
2- یکی از مبانی استدلالی رأی وحدت 
اعمـال حـق  بحـث، جواز  رویه‌ موضوع 
توسط زوج است و این‌که اگر زن ناشزه 
شود و به ازدواج مجدد مرد نیز رضایت 
ولی  »الحاکم  قاعده‌  باب  از  زوج  ندهد، 
الممتنع« به حاکم رجوع می‌کند تا اذن 
جایگزین  زوج،  مجدد  ازدواج  به  قاضی 
رضایت زوجه به آن شود... این استدلال 
مردود است؛ ولی با توجه به مفاد شرط: 
اولاً، به هیچ وجه نمی‌توان نوعی تکلیف 
را  امتناع زن  ثانیاً،  از آن استنباط کرد؛ 
نمی‌توان مانع رسیدن مرد به حق خود 
تلـقی کـرد؛ زیرا زن مـانع ازدواج مـرد 
نیست؛ بلکه عامل به حق خویش است 
به  خود  حق  اجرای  از  نتیجه‌ای  مرد  و 
نفع زوجه قرار داده است. پس ماده‌ نزاع، 
ممانعت از حق ازدواج مرد نیست؛ بلکه 
تحقق وکالت در طلاق است و در این‌جا 
اراده‌  جانشین  را  حاکم  اجازه‌  نمی‌توان 
زن کرد؛ زیرا اجازه‌ حاکم متکی به قاعده‌ 
لاحرج اسـت کـه در حـالت فـوق )نشوز 
زوجه( عسر و حرجی برای شوهر به بار 
مجـدد  ازدواج  می‌تـواند  زیـرا  نمی‌آید؛ 

نماید.
3- قـانون مـدنی در مـواد 232 و 233 
شرایطی را برای صحت شرط ضمن عقد 
بیان کرده و این شرایط، علاوه بر شرایط 
صحت عقد است که در ماده‌ 190 قانون 
مدنی)5( مقرر شـده‌ اسـت. مبنای اعتبار 
افـراد  اراده‌  آزادی  13شروط ضـمن عقـد، 
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آن  ادعای خلاف  و  اسـت  قراردادها  در 
نیازمند ارائه‌ دلیل و اثبات است. مطابق 
مـاده‌ 10 قـانـون مـدنـی، قـراردادهـای 
خصوصی اشخاص نسبت به کسانی که 
مگر  است،  نافذ  نموده‌اند  مـنعقد  را  آن 
آن‌کـه مخـالـف صـریح قـانون نبـاشـد؛ 
بنابـراین افراد در ایجـاد روابـط حقـوقی 
بین خود، مقید به شکل عقود مصرح در 
آزاد  طور  به  می‌توانند  و  نیستند  قانون 
قرارداد منعـقد کنـند. اصـالـت صـحت 
قراردادها ایجاب می‌کند که بر اراده‌ افراد 
احترام گذاشته شود، مگر آن‌که مخالف 
مصالح اجتماعی )نظم عمومی( یا اخلاق 
حسنه باشد. با این وصف شرط دوازدهم 
ضـمن نکاح‌نامه‌های رسمـی نیز کـه بر 
آزاد زوجین شکل گرفته و  اراده‌  اساس 
دلیلی بر تنافی آن با مصالح اجتماعی و 
اخلاق حسنه موجود نیست، معتبر است.
4- عدم توجه هیئت عمومی دیوان‌عالی 
در  رویه  وحدت  رأی  جایگاه  به  کشور 
نظام حقوقی ایران، ایراد دیگری است که 
به رأی وحدت رویه‌ قضایی شماره 716 
وارد است. رأی وحـدت رویه به موجب 
ماده‌واحده‌ قانون مربوط به وحدت رویه 
قضـایی در تاریخ 1328/4/7 موجودیت 
»هـرگاه  ماده‌واحـده:  این  مطابق  یافت. 
به  نسبت  کشـور  دیوان‌عالی  شعب  در 
اتخاذ  مختلف  رویه‌های  مشابه  موارد 
وزیر دادگستری  تقاضای  به  باشد،  شده 
یا رئیس دیوان مزبور و یا دادستان کل، 
هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در این 
مورد حـداقل با حضـور سه ربع از روسا 
و  می‌یابد  تشکیل  دیوان  مستشاران  و 
مـوضـوع مختـلف‌فیه را بررسی کـرده و 
نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نماید. در این 
برای  مزبور  هیئت  اکثریت  نظر  صورت 
شعب دیوان‌عالی کشور و برای دادگاه‌ها 

در موارد مشابه لازم‌الاتباع اسـت و جز 
به موجـب نظر هیئت عمـومی یا قانون 
قابل تغییر نخواهد بود«. این ماده‌واحده 
به طور عـام به دیوان‌عـالی کشـور اجازه‌ 
اتخـاذ تصـمیم در خصـوص رویـه‌هـای 
مختلف در امور مشابه را داد و ماده‌ 3 از 
مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی 
کیـفری مصـوب 1337 قیـد »استنباط 
از قوانین« را اضافه کرد: »هرگاه از طرف 
دادگاه‌هـا اعم از جـزایی و حقوقی راجع 
به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی 
کل  دادستان  باشد،  شده  تصمیم  اتخاذ 
پس از اطلاع مکلف است موضوع را در 
مطرح  کشور  دیوان‌عالی  عمومی  هیئت 
را در آن  نمـوده، رأی هیئـت عمـومی 
در  عـمومی  هیـئت  رأی  بخـواهد.  باب 
است،  بی‌اثر  شده  قطعی  که  موضوعاتی 
ولی از طرف دادگاه باید در موارد مشابه 
پیروی شود«. همین معنا در ماده‌ 270

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی 
و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 
شـعـب  در  »هـرگاه  اسـت:  آمـده  نیـز 
دیوان‌عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها 
از حقوقی،  اعم  مشـابه  موارد  به  نسبت 
از  استنـباط  یا  حسـبی  امور  و  کیفری 
قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رئیس 
دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور 
مکلف‌اند  شوند  آگاه  که  طریقی  هر  به 
نظر هیئت عمـومی دیوان‌عالی کشور را 
به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست 
کنند ... رأی اکثریت که مطابق موازین 
شرعـی باشد، ملاک عمـل خواهـد بود«.
قانون سال 1328 اختیار هیئت عمومی 
دیوان‌عالی کشـور را به طور عام شامل 
مـواردی دانسـته کـه مـرجـع قضـایـی 
رویه‌های مختلف اتخاذ کرده‌اند و معین 
نکـرده که اتخـاذ رویه‌هـای مخـتلف بر 

این  ذیـل  اما  باشـد،  باید  مبنـایی  چـه 
ماده‌واحده که اعتبار رأی وحـدت رویـه‌ 
را تـا زمـان صـدور رأی وحـدت رویـه‌ 
قرار داده است،  قانون  یا تصـویب  دیگر 
نشان می‌دهد که محدوده‌ فعالیت هیئت 
است.  قانون  کشور،  دیوان‌عالی  عمومی 
سه ماده قـانون دیگر که پس از آن به 
تصویب رسید، این ایراد را رفع کرده و با 
قید »استنباط از قوانین« مشخص کرد 
کـه جایگاه هیـئت عمـومی دیوان‌عالی 
کشور در صـدور رأی وحدت رویه، رفع 
قوانین  از  استنباط  در  قـضات  اختلاف 
اسـت. اصل یکصد و شصت و یکم قانون 
بر  نیز  ایران  اسلامی  اساسی جمهـوری 
آن:  و مطابق  تأکید کـرده  این جـایگاه 
»دیوان‌عالی کشـور به منظـور نظارت بر 
اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد 
وحدت رویه قضایی ... تشکیل می‌شود«. 
دیوان‌عالی  نظارتی  جایگاه  ترتیب  بدین 
صحیح  اجرای  بر  مي‌کند  ایجاب  کشور 
قـوانین کـه وظـیفه‌ اصلـی قـاضـی در 
رسیدگی و اتخـاذ تصـمیم قضایی است 

مراقبت کند.
در تأکید حـوزه‌ اخـتیار هیئت عمـومی 
دیوان‌عالی کشور بر تفسیر صرف قوانین 
اعتبار  فلسفه‌  به  باید  افراد(،  اراده‌  نه  )و 
رویه قضایی مراجعه کرد که عدم توانایی 
مقنن بر پیش‌بینی تمام معضلات جامعه 
و تحولات زمان؛ و مجبور بودن دادرس 
جایگاه  وصف  این  با  است.  رسیدگی  به 
قاضـی در تفـسیر قضـایی و نیـز حـوزه‌ 
کشور  دیوان‌عالی  عمومی  هیئت  اختیار 
در صـدور رأی وحـدت رویه، صـرفاً در 
تفـسیر قوانین و رفع تشـتت از تفاسیر 
مختلف از قانون واحد اسـت و در تفسیر 
اراده‌ افراد که موجد قراردادها و شروط 
ضمن عقد اسـت، باید در هر پرونده به 

ت ۱۳99
ت و چهارم، فروردین و اردیبهش
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پی‌نوشت‌ها:
1- مـاده‌ 233 قانـون مدنـی: »شـروط مفصلـه ذیـل باطل و موجـب بطلان عقد 
اسـت: 1- شـرط خالف مقتضـای عقـد؛ 2- شـرط مجهولـی کـه جهـل بـه آن 

موجـب جهـل بـه عوضین شـود«.
 2- مـاده‌ 232 قانـون مدنـی: »شـروط مفصله ذیل باطل اسـت ولی مفسـد عقد
 نیسـت: 1- شـرطی کـه انجـام آن غیر مقدور باشـد؛ 2- شـرطی کـه در آن نفع

و فایده نباشـد؛ 3-شـرطی که نامشـروع باشـد«.
 3- شـروط ضمـن نکاح‌نامه‌هـای رسـمی بـا تصویـب شـورای عالـی قضایی طی
 دسـتورالعمل‌هایی بـه شـماره‌ 1/34823 در تاریـخ 1361/7/19 و 1/31824 در

تاریـخ 1362/6/28 بـه سـازمان ثبت اسـناد و املاک کشـور ابلاغ شـد.
 4- هـرگاه زن بـدون مانع مشـروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مسـتحق

نفقـه نخواهد بود.
 5- بـرای صحـت هـر معاملـه، شـرایط ذیـل اساسـی اسـت: 1-قصـد طرفیـن و
 رضـای آن‌هـا. 2-اهلیـت طرفیـن. 3-موضـوع معیـن کـه مـورد معاملـه باشـد.

4-مشـروعیت جهـت معاملـه.
فهرست منابع:

1- امامـی، سـید حسـن، حقـوق مدنـی، جلـد 4، تهـران: اسالمیه، چـاپ 7، 
.1368

2- جعفـری لنگـرودی، محمدجعفـر، تأثیـر اراده در حقـوق مدنـی، تهـران: 
گنـج دانـش، چـاپ 2، 1387.

3- دل. وکیـو، ژرژ، فلسـفه حقـوق، برگـردان: جـواد واحـدی، تهـران: میزان، 
چـاپ 2، 1386.

4- دهقـان، رمضـان، »رأی دیوان‌عالی کشـور در مورد درخواسـت طلاق 
زوجـه به علـت ازدواج مجدد شـوهر«، مجلـه‌ پژوهش‌هـای حقوقی، شـهر 

دانش، شـماره‌ 10، 1385.
5- شـهیدی، مهـدی، حقـوق مدنـی- شـروط ضمن عقـد، جلـد 4، تهران: 

مجـد، چـاپ 2، 1387.
6- فیض، علیرضا، عرف و اجتهاد، تهران: مجد، چاپ 1، 1387.

7- قاسـم‌زاده، سـيد مرتضي و ره‌پكي، حسـن ويك اني، عبدالله، تفسـير قانون 
مدني، تهران: سـمت، چـاپ 3، 1388.

8- کاتوزیـان، ناصـر، حقوق مدنـی- خانواده، جلدهای 1 و 2، تهران: شـرکت 
انتشـار و بهمن برنـا، چاپ 3، 1371.

9- کاتوزیـان، ناصـر، قواعـد عمومـی قراردادهـا، تهـران: بهنشـر، چـاپ 1، 
.1368

10- ولایـی، عیسـی، فرهنـگ تشـریحی اصطلاحـات اصـول، تهـران: نی، 
چـاپ 1، 1374.

برآمد
هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در صدور رأی وحدت رویه‌ شماره 716 از جایگاه صدور این آرا خارج شده 

است. مستندات این ادعا عبارت است از:
۱- این رأی در اراده افراد که در شرط نیز مانند عقد جاری است، ورود نموده است؛

۲- استناد به فتاوی فقها برای مدلل نمودن این رأی، با عنایت به این‌که طبق اصل یکصد و شصت و هفتم 
قانون اساسی، محل مراجعه به فتاوی، نقص یا اجمال قانون است که در ما نحن فیه ظهور نیافته، پذیرفته 
نیست به ویژه آن‌که فتوا در مقام بیان حکم است و انطباق حکم با موضوع، توسط مقلد صـورت می‌گیرد.

مفاد قرارداد‌ یا شرط مراجعه کرد و قصد 
کشید.  بیرون  شرط  جعل  از  را  طرفین 
در حکم  رویه  وحدت  رأی  سو  دیگر  از 
آن  که  قانونی  تصویب  تا  و  است  قانون 
نماید،  نسخ  یا ضمنی  به طور صریح  را 
دارای موجودیت است. ورود رأی وحدت 
رویـه به حـوزه‌ توافـق و تراضـی افـراد، 
موجـب می‌شـود این ماندگاری محـقق 
نشـود؛ با ایـن توضـیح که با صـدور این 
رأی، زوجـین متـن شـرط دوازدهـم را 
به گونه‌ای اصلاح می‌کنند کـه مشـمول 
این حکم نشود و با این وصف این رأی 
افراد  اراده‌  با  از مدتی  وحدت رویه پس 

)و نه با تصویب قانون جدید(، موضوعیت 
خود را از دست می‌دهد.

5- رأی وحدت رویه‌ شماره‌ 716 از نظر 
چگونگی احراز نشوز زوجه خاص است؛ 
مطابق این رأی ابتدا باید زوج نشوز زوجه 
اثبات  دادگاه  در  دعوی  یک  طرح  با  را 
ازدواج مجدد  نماید و سپس درخواست 
اذن  و  کرده  تقدیم  دادگاه  به  را  خود 
بنابراین  کند؛  دریافت  مجدد  ازدواج  بر 
نشـوز  اعلام  یا  تمـکین  به  الزام  دعوای 
زوجـه باید بـه صـورت دعـوی مستقلی 
از درخواست اذن بر ازدواج مجدد طرح 
شـده باشـد. همچـنین اگر زوج ضـمن 

خواسته‌ اذن بر ازدواج مجدد و مخالفت 
زوجـه بر آن، نشوز زوجـه را اثبات کـند، 
رأی وحدت رویه حاکم نخواهد بود. اگر 
زوج ازدواج مجـدد کنـد و متعاقباً زن با 
دادگاه  از  مرد،  مجدد  ازدواج  به  استناد 
دوازدهم  شرط  تحقق  احراز  درخواست 
ضمن نکاح‌نامه‌های رسمی را کند و زوج 
در مقام خوانده و به عنوان دفاع به نشوز 
در  را  نشوز  بتواند  و  کند  اشاره  زوجه 
دادگاه به اثبات برساند، حکم رأی وحدت 
رویه حاکم نیست. از این رو رأی وحدت 
رویه‌ موضوع این نوشتار، منجر به ترجیح 
است. شده  رجحان  برای  جهتی  بدون 
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تأثیر جنون و سفه بر طلاق و فسخ نکاح

چکیده
مجانین به عنوان مصداقی از محجور از انجام تمام یا برخی از اعمال حقوقی منع شده‌اند؛ و از جمله این اعمال 
حقوقی، فسخ نکاح و طلاق است که قانون‌گذار ایران به تبعیت از دیدگاه فقهای امامیه به صراحت از تأثیر جنون 
یکی از زوجین در فسخ نکاح سخن به میان آورده و حسب مورد به ولی قهری و قیم اجازه داده است نسبت به 
طلاق زوجه فرد مجنون اقدام نماید. در این میان برخی فروض دیگر متصور است که نظام حقوقی ایران نسبت 
به آن حکم خاصی ندارد؛ طلاق زوجه‌ای که دچار جنون است؛ اقدام سفیه به طلاق خلع و حکم پذیرش فدیه و 
میزان آن از سوی وی بذل فدیه از سوی زوجه سفیه، از مواردی است که نمی‌توان حکم صریحی در قانون برای 
آن‌ها یافت. محاکم ایران نیز نسبت به این فروض رویه مشخص و مستقری در پیش نگرفته‌اند. با تنقیح مناط از 
برخی آراء فقهای امامیه و ملاک برخی مواد قانونی، می‌توان برای برخی از این فروض راهکار ارائه داد. این نوشتار 
با طرح و تبیین هر یک از فروض یادشده و بیان موارد خلأ قانونی، به دنبال یافتن و ارائه پاسخی مناسب برای این 

مسائل است.
واژگان کلیدی: حجر، جنون، سفه، نکاح، طلاق، فسخ

فریده شکری، دکتری حقوق خصوصی، مستشار قضایی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ت ۱۳99
ت و چهارم، فروردین و اردیبهش

ماهنامه دادرسی شماره ۱39، سال بیس
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درآمد
حجـر را در لغت، منـع و محجور را فرد 
ممنـوع از تصـرف در امـوال دانسـته‌اند 
)مـحقــق اردبـیلــی، 1412: 9/ 181؛ 
طبـاطبایـی، 1404: 1/ 589(. فقهـای 
امامیـه، صغـر، جنـون، مـرض،)1( فلس 
حجـر  اسـباب  عنـوان  بـه  را  سـفه  و 
مـعرفـی می‌نمـاینـد)2( )حلـی، 1410: 
140؛ بحرانـی، بی‌تـا: 20/ 342؛ مکـی 
عاملـی، 1411: 121(. از سـوی دیگـر 
فقهـا طالق، فسـخ و انفسـاخ نـکاح در 
نتیجـه فـوت، ارتـداد یکـی از زوجین و 
یـا لعـان را به عنـوان موجبـات انحلال 
نـکاح معرفـی نموده‌انـد. حجـر یکی از 
زوجیـن، از موجباتی اسـت کـه گاه در 

انحالل نـکاح، مؤثـر واقع می‌شـود.
فقهـای امامیه بـه هنگام بحـث حجر و 
انحالل نـکاح، در خصـوص حجـر و به 
ویـژه جنـون یکـی از زوجیـن و تأثیـر 
آن در فسـخ نـکاح، بـه تفصیـل سـخن 
گفته‌انـد، امـا از رابطـه و تأثیـر و تأثـر 
اقسـام حجـر و طالق ذکـری بـه میان 
بـه  ایـران،  مدنـی  قانـون  نیاورده‌انـد. 
هنـگام بحث در خصوص اسـباب حجر، 
از سـه موجب سـخن به میـان می‌آورد: 
صغـر، سـفه و جنـون. این قانـون صرفاً 
در دو موضـع در خصـوص حجـر یکـی 
از زوجیـن و انحالل نـکاح تقریر حکم 
نموده اسـت: نخسـت، جنون هر یک از 
زوجیـن و تأثیر آن در فسـخ نـکاح)3( و 
احـکام و آثـار آن و دیگر، طالق زوجه 

مجنـون.)4( فرد 
در این نوشـتار در خصـوص تأثیر جنون 
و سـفه در طالق و فسـخ به عنـوان دو 
جهـت بـرای انحالل نـکاح سـخن بـه 
میـان می‌آوریـم و موضع نظـام حقوقی 
ایـران را بررسـی و تبییـن می‌نماییـم.

1- تعریـف جنون و تأثیـر آن در 
انحالل نـکاح در فقـه امامیه

در ایـن قسـمت، ابتـدا تعریـف جنون و 
تأثیـر آن در انحالل نـکاح را از موضـع 
فقهـای امامیـه بررسـی کرده و سـپس 
ایـن موضـوع را از منظـر نظـام حقوقی 

ایـران پـی می‌گیریم.
فقهـای امامیه، جنـون را به فسـاد عقل 
و خلـل و اختالل در آن تعریـف)5(و بـا 
اذعـان بـه وجود اقسـام و صـور مختلف 
بـرای جنـون، بـرای اطالق مجنـون بر 
شـخص، بـه ارائـه مالک روی آورده‌اند؛ 
ایـن عنـوان را  بـه نحـوی کـه صـدق 
مشـروط بر ایـن می‌دانند کـه افعال وی 
ناشـی از اختالل عقل باشـد؛ به‌گونه‌ای 
نکنـد  درک  را  افعـال  ایـن  قبـح  کـه 
)نـراقــی، 1408: 182-181(. فقهـای 
مذکـور در دو موضـع از تأثیـر جنـون 
یکـی از زوجیـن در انحلال نکاح سـخن 
به میـان آورده‌اند؛ نخسـت، فسـخ نکاح 
از سـوی یکی از زوجین بـه علت جنون 
طـرف مقابـل و دیگر، طالق زوجه فرد 
مجنـون از سـوی ولـی قهری و یـا قیم. 
فقهـای یـاد شـده تأثیر جنون در فسـخ 
روایـات  برخـی  بـه  مسـتند  را  نـکاح 
)نجفی، 1412: 30/ 345؛ حلی، 1409: 
و  امامیـه  فـقهــای  اجمـاع   ،)541  /2
قاعـده لاضـرر )جبعـی عاملـی، 1403: 
فقهـای  از  یکـی  دانسـته‌اند.   )383  /5
امامیـه بـه هنـگام بحث در خـصــوص 
جنـون و تـأثیــر آن در انحالل نـکاح، 
بیـان می‌دارنـد: »خیـار فسـخ  چنیـن 
بـا سـهو سـریع‌الزوال و یـا بـا عـارض 
شـدن حالـت بی‌هوشـی ناشـی از غلبـه 
صفـرا ثابـت نمی‌شـود، همانـا خیـار در 
ایـن مـورد تنهـا در صـورت استقــرار، 
ثبوت می‌یابد« )حلـی، 1409: 2/ 540(؛

میـان دیگـر فقهـای امامیه، در تشـریح 
از  برخـی  اسـت.  اختالف  متـن  ایـن 
ایشـان، ضمیـر »در ایـن مـورد« را بـه 
جنـون.  نـه  و  می‌داننـد  راجـع  اغمـاء 
دیـد  از  کـه  باورنـد  ایـن  بـر  ایشـان 
نصـوص و فتـاوای فقهـی میـان جنون 
مسـتقر و غیـر مسـتقر تفاوتـی نیسـت 
صـدق  جنـون  عنـوان  دو  هـر  بـر  و 
مـی‌کنــد )نجفـی، 1412: 30/ 331(. 
را  اسـتقرار  شـرط  برخـی  مقابـل،  در 
ناظـر بـر جنـون دانسـته و زوال عقـل 
موجـب  بـودن،  موقـت  صـورت  در  را 
خیـار فسـخ نـکاح نمی‌داننـد )جبعـی 
عاملـی، 1416: 9/ 16(. فقهـای مذکور 
بـه صراحـت طالق مجنون دائـم و نیز 
بـه هنـگام جنـون  را  ادواری  مجنـون 
خمینـی،  )موسـوی  دانسـته‌اند  باطـل 
بی‌تا:2/ 325؛ خویـی، 1410: 2/ 292؛ 
اشـتهــاردی، 1416: 270(، امـا اقـدام 
بـه طالق زوجـه فـرد مـجنــون را از 
سـوی ولـی قهـری محمـول بـر صحت 
تلـقی کـرده )خـویـی، 1410: 2/ 292؛ 
اشـتهــاردی، 1416: 270؛ طـوســی،
بی‌تـا: 509( و در صـورت فقـدان ولـی 
امـام و یا منصـوب از جانب وی را مجاز 
در طالق از جانـب مجنون دانسـته‌اند 

بی‌تا: 509(. )طوسـی، 
2- تعریـف جنـون و تأثیر آن در 
انحلال نـکاح در قوانیـن ایران

 قانون‌گـذار ایـران، تعریفـی از جنـون، 
ارائـه نـداده اسـت؛ بنابرایـن در وهلـه 
نخسـت نمی‌تـوان بـا توسـل بـه مـواد 
قانونـی، در مقـام تعریـف و یـا حتـی 
ارائـه مالک خاصـی بـرای جنـون فرد 
و اطالق عنـوان مجنون بـر وی برآمد. 
در مقابل، نویسـندگان حقـوق در مقام 
17تعریـف مجنون، وی را فـردی می‌دانند 
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که »مختل‌المشـاعر باشد و نتواند قصد 
انشـاء کنـد و ماننـد صغیـر غیـر ممیز، 
فاقـد درک و تمیـز و اراده بـرای اعمال 
حـقوقــی باشـد« )صفایـی و دیگـران، 
1384: 474(. هـم‌چنيــن در تعریـف 
جنـون آمـده اسـت: »جنـون صـفــت 
کسـی اسـت که فاقد قدرت تشـخیص 
نفـع و ضـرر و حـســن و قبـح اسـت« 
.)210  :1384 لنگـرودی،  )جـعفــری 
جنـون را بـر دو قسـم ادواری و اطباقی 
دانسـته‌انــد؛ در قسـم نـخســت، زوال 
عـقــل، مـوسمــی و فـصلــی اسـت؛ 
بـه ‌گونـه‌ای کـه هرچند گاه به شـخص 
ایـن  حالـت دیوانگـی دسـت دهـد؛ و 
بـر خالف جنـون اطباقـی اسـت کـه 
حالـت دیوانگی مسـتمر اسـت )محقق 

دامـاد، 1382: 32(.
2-1- فسـخ

قانون‌گـذار ایـران بـدون ارائـه تعریفـی 
از جنـون، در مـواد مختلـف قانونی، در 
خصـوص اعمـال حقوقی فـرد مجنون، 
تأثیـر جنـون در انحالل نـکاح و نیـز 
مسـئوليــت کیفـری وی تقریـر حکـم 
ایـران  مدنـی  قانـون  اسـت.  نمـوده 
جنـون هـر یـک از زوجین را به شـرط 
اسـتقرار، اعـم از آن‌کـه ادواری باشـد و 
یـا اطباقـی؛ بـه عنـوان یکـی از عیـوب 
نـکاح  فسـخ  موجبـات  از  و  مشـترک 
دانسـته اسـت.)6( ایـن در حالـی اسـت 
کـه در خصـوص تعریف جنون، اقسـام 
آن و نیـز تعییـن مـرز دقیـق جنـون 
و سالمتی بسـیار اختالف اسـت. در 
تعریـف و تعییـن مصادیـق جنـون باید 
زمـره  در  حقـوق  کـه  داشـت  توجـه 
از  هیچ‌یـک  و  اسـت  اجتماعـی  علـوم 
معیارهـای آن از داوری‌هـای اجتمـاع و 
منطـق عـرف دور نمی‌مانـد؛ در نتیجه، 

دادرس بایـد در صـدق عنـوان مجنون 
بر شـخص، گذشـته از توسـل به نظریه 
پزشـکی قانونـی و پزشـک متخصـص، 
داوری عـرف را نیـز ملحـوظ نظـر قرار

دهد )کاتوزیان، 1382: 1/ 283(.

معنـای  بـه  را  اسـتقرار جنـون  شـرط 
نـفــی نسـیـان‌هــای سـریـع‌الــزوال، 
بیهوشـی‌های ناشـی از هیجانـات و یـا
دانسـته‌اند کـه منطبـق  مـرض صـرع 
بـا دیـدگاه فقهـای امامیـه اسـت کـه 
عنـوان  مشـمول  را  مـواردی  چنیـن 
جنـون نمی‌داننـد؛ و چنان‌چـه مقصود 
جنون‌هـای  نفـی  جنـون،  اسـتقرار  از 
موقـت، ناگهانـی و قابـل معالجه باشـد، 
اسـت  تأمـل  محـل  فقهـی  نظـر  از 
)محقـق دامـاد، 1382: 343(. بـه نظر 
می‌رسـد قانون‌گـذار با پذیرش تفسـیر 
دوم، زوال ناگهانـی عقـل را کـه قابـل 
از موجبـات فسـخ نـکاح  ازالـه باشـد، 

نمی‌کنـد. تلقـی 
زوجیـن  جنـون  حکـم  در  قانون‌گـذار 
سـابق بر عقد نکاح یا پس از آن تفاوت 

قائـل شـده اسـت؛ بـه ایـن ترتیـب که 
جنـون زوج را در هـر دو حالت، موجب 
ایجـاد حـق فسـخ بـرای زن دانسـته)7( 
و جنـون زن را صرفـاً پیـش از انعقـاد 
نـکاح موجـب ایجـاد ایـن حق دانسـته 
اسـت.)8( در مقام بیان علت گفته شـده 
اسـت که جنون زن در دوران زناشـویی 
وقفـه‌ای در امـر تأمیـن معـاش خانواده 
ایجـاد نمی‌نمایـد؛ ضمـن آن‌کـه مـرد 
می‌توانـد بـا طالق، از زوجـه مجنـون 
مجـدد  ازدواج  بـه  یـا  و  یابـد  رهایـی 
متوسل شـود )امامی، 1376: 4/ 463-

462؛ کاتوزیـان، 1382: 1/ 284(.
حـال ایـن پرسـش مطـرح اسـت کـه 
آیـا پذیـرش جنـون بـه عنـوان یکـی 
از موجبـات فسـخ نـکاح، مانـع از طرح 
دعـوای طلاق به همین اسـتناد اسـت. 
امامیـه  بایـد گفـت فقهـای  در پاسـخ 
در مقـام طـرح موجبـات فسـخ نـکاح، 
اسـباب  از  یکـی  منحصـراً  را  جنـون 
فسـخ نـکاح تلقـی می‌کنند و صرفـاً به 
هنـگام اختلاف ایشـان در نقش و تأثیر 
سـایر عیـوب مـرد ماننـد جـذام، برص 
و یـا نابینایـی، در فسـخ نـکاح، یکی از 
ایشـان، چنیـن اسـتدلال نموده اسـت 
در  منحصـر  زن  رهایـی  »طریـق  کـه 
حـق خیـار نیسـت بلکـه ممکن اسـت 
حاکـم مـرد را بـه طالق اجبـار نمایـد 
یـا این‌کـه زن تـا یافتـن یـک راه‌حـل 
مناسـب، جـدای از مـرد زندگـی کند« 
)طباطبایـی، 1404: 2/ 133(؛ بنابراین 
حسـب ظاهـر دیـدگاه فقهـای امامیـه، 
عیـوب مذکـور، از اسـباب فسـخ نـکاح 
محسـوب می‌شـوند و نـه از موجبـات 
درخواسـت طالق. قانـون مدنـی ایران 
نیـز بـه تصریـح در مـواد ناظر به فسـخ 
نـکاح، هـر یـک از عیـوب مذکـور و از 

ت ۱۳99
ت و چهارم، فروردین و اردیبهش
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جملـه جنـون را از اسـباب فسـخ تلقی 
نمـوده اسـت. رویـه قضایـی ایـران نیز 
در برخـی آرایـی که خواهان به اشـتباه 
علـت عـروض  بـه  از روی عمـد  یـا  و 
جنـون بـر طـرف مقابل، دعـوای طلاق 
را مطـرح نمـوده اسـت، با صـدور حکم 
بـه رد دعـوا، گاه خواهـان را بـه طـرح 
دعـوای فسـخ هدایـت می‌نمایـد. ایـن 
موضـوع از آن جهـت اهمیـت دارد کـه 
چـه بسـا عیـب جنـون از دید پزشـکی 
قانونـی بـه آن درجـه و حـد نباشـد که 
موجب فسـخ تلقی شـود؛ ضمـن آن‌که 
بـه لحـاظ عـدم تعلـق مهریه بـه زوجه 
خواهـان فسـخ، پیش از برقـراری رابطه 
زناشـویی، چه بسـا زوجـه ترجیح دهد 
بـا توسـل بـه دعـوای طالق، نیمـی از 

مهریـه خـود را نیـز دریافـت دارد.
شـروط ضمـن  از   4 بنـد  موجـب  بـه 
عقـد نـکاح، یکـی از مواضعی کـه برای 
زوجـه، وکالـت بلاعـزل بـرای مطلقـه 
کـردن خویش پیش‌بینی شـده اسـت، 
جنـون زوج در مواردی اسـت که فسـخ 
نتیجـه  نباشـد.  ممک�ن  شـرعاً  ن�کاح 
آن‌کـه بـا توسـل بـه چنیـن مقـرره‌ای، 
می‌تـوان حکـم به جـواز دعـوای طلاق 
در فـرض وجـود جهات فسـخ نکاح و از 

جملـه جنـون داد.
2-2- طلاق

در قـوانیــن مدنـی و امـور حسـبی)9( 
مقـرر شـده اسـت کـه چنان‌چـه طلاق 
زوجـه مجنـون لازم باشـد به پیشـنهاد 
دادسـتان و تصویـب دادگاه، قیم طلاق 
می‌دهـد. بـه رغـم آن‌که قانون‌گـذار در 
قانـون امـور حسـبی بـه نحو اطالق و 
بـدون تفکیک میـان مجنـون ادواری و 
اطباقـی، حکـم بـه جـواز طالق زوجه 
شـرایط  بـا  و  قیـم  سـوی  از  مجنـون 

مقـرر نموده اسـت، با وحـدت ملاک از 
مـاده 1137 قانـون مدنی و با اسـتفاده 
از اصـول حقوقـی بایـد ایـن حکـم را 
محـدود به طالق مجنون دائم دانسـته 
ادواری  مجنـون  بـه  آن  تسـری  از  و 
اجتنـاب نمـود. مقنن در هـر دو مقرره 
یادشـده، از امـکان طالق زوجـه فـرد 
مجنـون از سـوی ولـی قهـری و یا قیم 
زوج سـخن بـه میـان آورده اسـت و در 
خصـوص طالق زوجـه مجنـون ذکری 
بـه میان نیـاورده اسـت؛ شـاید در نگاه 
از آن جهـت کـه در چنیـن  نخسـت، 
مـواردی و در صـورت عـروض جنـون 
پیـش از عقـد نـکاح، بـرای زوج امکان 
موضـوع  اسـت،  فراهـم  نـکاح  فسـخ 
چنـدان شایسـته اعتنـا بـه نظر نرسـد، 
امـا می‌تـوان فرضـی را تصور نمـود که 
زوج از حـق فسـخ خود اسـتفاده نکرده 
و طالق زوجـه مجنون نیز بـه دلایلی، 
از  مـواردی  در چنیـن  یابـد.  ضـرورت 
یـک سـوی، بـه دلیـل فقـدان اهلیـت 
زوجـه، امـکان طـرح دعـوای طالق از 

سـوی وی فراهم نمی‌باشـد و از سـوی 
دیگـر، ولـی قهـری و یا قیـم وی نیز به 
جهـت فقـدان نـص قانونـی، نمی‌توانند 
جانـب  از  قیمومـت  یـا  و  ولایـت  بـه 
وی، طـرح دعـوای طالق نماینـد. این 
ایـراد وارد اسـت کـه چنیـن زوجـه‌ای 
را نمی‌تـوان بـه حـال خـود واگذاشـت 
و بـا حکـم بـه تـداوم ایـن زندگـی بـر 
موجبـات پریشـانی روحـی و روانی این 

افـزود. فرد 
 پرسـش دیگر آن اسـت که در صورتی 
کـه یکـی از زوجین صغیر بـوده و برای 
وی بـه علت جنـون طـرف مقابل، حق 
فسـخ بـه وجـود آیـد، آیـا ولـی قهـری 
و یـا قیـم وی می‌توانـد بـه نمایندگـی 
از سـوی صغیـر، نسـبت بـه اعمال حق 
فسـخ و انحالل نـکاح اقـدام کنـد. بـا 
توجـه بـه آن‌کـه فقهـای امامیـه و نیـز 
قانون‌گـذار ایـران بـه تبعیت از ایشـان، 
ولـی قهـری را در طالق صغیـر مجـاز 
ندانسـته و اعمال حق فسـخ را منحصر 
بـه  ایـن حـق دانسـته‌اند،  بـه دارنـده 
رغـم سـکوت قانـون ایـران در خصوص 
موضـوع یاد شـده، بایـد به ایـن نتیجه 
قائـل شـد کـه در چنیـن مـواردی ولی 
قهری در فسـخ نکاح مجاز نبوده و باید 
تـا بلـوغ دارنده حق فسـخ، حـق وی را 
محف�وظ دانس�ت... در چنیـن مـوادی 
بـایــد از حکـم مقنـن در مـاده 1131
قانـون مدنـی مبنـی بـر فوریـت حـق 
فسـخ، صـرف نظـر کـرده و تـا زمـان 
بلـوغ دارنـده حـق خیار، این حـق را به 

قـوت خـود باقـی دانسـت.
3- تعریـف سـفه و تأثیـر آن در 

انحالل نـکاح در فقـه امامیه
سـفیه صفت کسی اسـت که »تصرفات
19او در امـوال و حقوق مالی خود عقلایی
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نباشـد«؛)10( »سـفیه به عکـس مجنون 
دارای مرحلـه‌ای از درک و تشـخیــص 
دارای  اسـت  مـمکــن  و حتـی  اسـت 
مـدارج علمـی و ارزش اجتماعی باشـد؛ 
لیکـن به علـت ضعـف قـوای دماغی یا 
ضعـف اراده نمی‌توانـد امـوال خـود را 
بـه طـور عاقلانـه اداره کنـد« )صفایی، 
1387: 1/ 85(. فـقهــای امامیـه نیـز 
اسـباب  از  یکـی  عنـوان  بـه  را  سـفه 
حجـر تلقـی کـرده و آن را بـه نقصـان 
عقـل در انجـام معامالت و اداره امـور 
مالـی تـعریــف مـی‌نـماینــد )نراقـی، 
1408: 180(. بـه رغـم آن‌کـه فقهـای 
و  امـوال  در  مداخلـه  مذکـور هرگونـه 
حقـوق مالـی را از سـوی سـفیه، غیـر 
نافـذ دانسـته‌اند، بـه صراحـت حکم به 
صحـت ظهار، طلاق و خلع سـفیه داده 
)حلـی، 1410: 141؛ بحـرانــی، بی‌تـا:
20/ 359( و صـرفــاً از عـدم تسـلیــم 
عـوض خلـع به سـفیه سـخن بـه میان 
آورده‌اند )مکی عــاملی، 1411: 121(. 
ایـن بـاور فقهـای امامیه بـر این ملاک 
از  تصرفـی  کـه چنیـن  اسـت  اسـتوار 
سـوی سـفیه، متـضمــن اخـراج مـال 
نمی‌باشـد؛ هم‌چنان‌کـه یکی از ایشـان 
صحـت طالق سـفیه را منـوط بـه این 
دانسـته اسـت کـه وی پیـش از سـفه، 
مهریـه زوجـه را پرداخـت نموده باشـد 
و الّ طالق وی صحیـح نخواهـد بـود

)جبعی عاملی، 1410: 4/ 105(.
4- تأثیـر سـفه در انحالل نکاح 

در نظـام حقوقـی ایران
قانـون مدنـی در خصـوص انحلال نکاح 
از تأثیر سـفه شـخص در انحالل نکاح 
و یـا اجـرای حکـم بـه انحالل، ذکری 
آن‌کـه  ضمـن  نمـی‌آورد؛  مـیــان  بـه 
مـاده 1136 ایـن قانـون در مقـام بیان 

شـرایط طلاق‌دهنـده بدون ذکر رشـد، 
آن‌هـا را محـدود بـه بلـوغ، عقـل، قصد 
و اختیار نموده اسـت؛ بنابراین رشـد از 
جملـه شـرایط صحت طلاق محسـوب 

نمی‌شـود.
در این‌کـه آیـا در دعـوای فسـخ و یـا 
زوجیـن  از  یکـی  رشـد  عـدم  طالق، 
می‌تـوانــد در مـطالبـات مالـی ناشـی 
از زوجیـت مؤثـر واقـع شـود، فـروض 
متعـددی متصـور اسـت؛ ماننـد آن‌کـه 
زوجـه غیـر رشـید مطالبه حقـوق مالی 
خـود را کـرده و یـا زوج غیر رشـید در 
طالق خلـع در مقام قبـول فدیه زوجه 
و اقبـاض آن قـرار گیـرد و یـا این‌کـه 
بـا وجـود فراهم بودن یکـی از موجبات 
فسـخ نکاح، عدم رشـد یکـی از زوجین 
باشـد. گفتـه شـد کـه  نیـز در میـان 
قانون‌گـذار ایـران نسـبت به حکـم این 
مسـئله سـکوت اختیـار نمـوده اسـت؛ 
امـا بـا تبعیـت از آراء فقهـای امامیـه 
بـه صراحـت طالق و خلـع سـفیه را 
محمـول بـر صحت دانسـته و صرفـاً از 
عـدم تسـلیم عوض خلـع به سـفیه یاد 
کرده‌انـد، بایـد بـه صحت چنین فسـخ 
یـا طلاقـی قائـل شـد؛ اما بـا توجـه به 
این‌کـه ایـن عـده از فقها، آن دسـته از 
تصرفـات سـفیه را کـه متضمـن اخراج 
مال نباشـد، صحیـح دانسـته‌اند، آیا در 
فرضـی کـه در طالق خلع، زوجـه قبلًا 
مهریـه خـود را دریافـت نکـرده و حال 
فقـط بخشـی از آن را بـذل و مابقـی را 
مطالبـه می‌کن�د )مـاده 1146 قانـون 
مدنـی( و زوج در مقـام قبـول این بذل 
قـرار می‌گیـرد، بـاز هـم می‌تـوان بـه 
صراحـت، حکم به صحـت داده و قبول 
زوج را بـدون دخالـت ولی قهـری، قیم 
و یـا حاکـم نافـذ دانسـت. در پاسـخ به 

ایـن پرسـش بایـد گفـت هنگامـی کـه 
بـذل بخشـی از مهریـه به عنـوان فدیه 
مطرح می‌شـود باید حسـب مـورد لزوم
مداخلـه ولی قهـری، قیم و یـا حاکم را 

ضروری دانست.
بـه رغم آن‌کـه قانون‌گـذار ایـران صرفاً 
بـر تکلیـف محاکـم در تعییـن ابتـدای 
حجـر  بـروز  صـورت  در  حجـر  تاریـخ 
پـس از رشـد، تصریـح داشـته)11( و در 
الزامـی  نـوع حجـر،  تعییـن  خصـوص 
پیش‌بینـی نکرده اسـت، طبیعی اسـت 
کـه نخسـتین امـری کـه بایـد در رأی 
محاکـم بر آن تصریح شـود، تعیین نوع 
حجـر اعـم از جنـون و یـا سـفه اسـت؛ 
ایـن در حالـی اسـت کـه در بسـیاری 
از آراء صـادره از سـوی محاکم کشـور، 
رویـه بـر ایـن تعلـق گرفتـه اسـت کـه 
بـدون تعییـن و تصریـح بـه نـوع حجر 
و گاه حتـی بـدون تعییـن تاریـخ آغـاز 
حجـر، بـه نحـو کلـی حکـم بـه حجـر 
شـخص صـادر می‌شـود. بـا توجـه بـه 
آثـار حقوقـی بسـیاری کـه بـر تعییـن 
مترتـب  حجـر  آغـاز  تاریـخ  و  نـوع 
می‌شـود، آثـار و تبعـات ناشـی از اتخاذ 
چنیـن رویـه‌ای، انکارناپذیر اسـت. این 
رویـه هم‌چنيـن در انحلال نـکاح برخی 
تبعـات را بـه همـراه دارد؛ بدین صورت 
طـرح  هنـگام  کـه  آن‌جـا  از  اولاً،  کـه 
دعـوا نـوع حجر شـخص معین نیسـت، 
در اهلیـت ایـن شـخص بـرای این‌کـه 
خواهـان و یـا خوانـده دعوا قـرار گیرد، 
تردیـد اسـت. ثانیـاً، ایـن امـر می‌تواند 
در نـوع دعوای مطروحه نیـز مؤثر واقع 
شـود؛ زیـرا تعییـن نـوع حجـر از حیث 
سـفه و جنـون، چـه بسـا در نـوع دعوا 
از حیـث فسـخ نـکاح و یـا طالق مؤثر 

اسـت.

ت ۱۳99
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پي‌نوشت‌ها:
 1- مـاده 944 قانـون مدنـی ایران: »اگر شـوهر در حال مـرض زن خود را طلاق
 دهـد و در ظـرف یـک سـال از تاریـخ طالق بـه همان مـرض بمیرد زوجـه از او
 ارث می‌بـرد اگـر چـه طالق بائـن باشـد، مشـروط بـر این‌کـه زن شـوهر نکرده

باشد«.
 2- ماده 1120 قانون مدنی: »عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در

عقد انقطاع منحل می‌شود«.
 3- ماده 1121 قانون مدنی: »جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از

این‌که مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است«.
 4- ماده 1137 قانون مدنی: »ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت
امور حسبی: »در صورتی که او را طلاق دهد«؛ ماده 88 قانون   مولی‌علیه، زن 
 پزشک، ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون
و دادستان  پیشنهاد  به  باشد  مجنون لازم  زوجه  گاه طلاق  هر  و  نماید   ازدواج 

تصویب دادگاه، قیم طلاق می‌دهد«.
5 - »الجنون هو فساد العقل و ضیاعه و خلله و الاختلاله« )نراقی، 1408: 180(.
 6- ماده 1121 قانون مدنی: »جنون هر یک از زوجین، به شرط استقرار، اعم از

اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است«.
 7- ماده 1125 قانون مدنی: »جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث

شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود«.
 8 - ماده 1124 قانون مدنی: »عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد

است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است«.
9 - ماده 88 قانون امور حسبی.
10 - ماده 1208 قانون مدنی.

 11 - ماده 71 قانون امور حسبی: »در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث
 شده باشد دادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم

خود قید نماید«.
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1- جنون به نحو مستقیم در انحلال )فسخ( نکاح مؤثر واقع می‌شود؛ زیرا جنون هر یک از زوجین به شرط 

استقرار از موجبات فسخ نکاح است و ولی قهری و قیم مجاز به طلاق زوجه فرد مجنون است.
2- در فرض جنون زوجه و امکان طلاق وی از جانب ولی قهری، قیم و یا حاکم می‌توان با توسل به قاعده 

منع عسر و حرج و ملاک پیش‌بینی شده در ماده 1130 قانون مدنی، حکم به جواز چنین طلاقی داد.
3- طرح دعوای طلاق در صورت فراهم بودن موجبات فسخ ممکن است و به رغم آن‌که فقهای امامیه 
جنون را منحصراً از اسباب فسخ نکاح دانسته‌اند، برخی فقهای متأخر به جواز طرح چنین دعوایی حکم 
داده‌اند. با استفاده و تقویت ملاک رأی این عده از فقها و نیز با توسل به ادله‌ای چون منع عسر و حرج و 
هم‌چنين شرط مندرج در سند نکاحیه مبنی بر وکالت زوجه در طلاق به هنگامی که با وجود ابتلای زوج 
به جنون، شرعاً امکان فسخ فراهم نباشد، می‌توان دعوای طلاق را بدون توسل به دعوای فسخ مسموع 

دانست.
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میزان کارآمدی اعدام و آثار آن
 بر خانواده‌های محکومان به اعدام

چکیده
میزان تأثیر کیفر اعدام بر خانواده‌های محکومان، بنا به شرایط خانواده و میزان وابستگی اعضای آن بهكي دیگر 
متفاوت است؛ لكين آثار و پیامدهای اين مجازات بر خانواده محكوم شامل وضعیت نابسامان رفاهی، وضع مسکن، 
خوراک، لباس، ضعف درسی فرزندان، آشفتگی و بی‌نظمی در خانواده، رابطه فرزندان باكي دیگر، رابطه با اعضای 
فامیل و همسایگان، انكار ناپذير است. پژوهش حاضر به ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عاطفی مجازات اعدام 
در کشور می‌پردازد و به روش پیمایشی و با نظرسنجی از گروهی از قضات و وکلا در شهر تهران انجام شده است. 
اکثر مصاحبه شوندگان معتقدند مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر نه تنها کارآمدی ندارد بلکه تأثیر عاطفی و 
روانی و به ويژه مالیِ سنگینی بر خانواده محکومان بر جای مي‌گذارد؛ در عین حال اکثریت مجازات اعدام را برای 
باندهای سازمان‌یافته و کسانی که به صورت مکرر مرتکب جرایم مواد مخدر می‌شوند ضروری دانسته‌اند؛ بنابراین 
اصلاح سیاست جنایی و قوانین کشور در قبال جرایم مواد مخدر به صورت عام و مجازات اعدام در مواردی که 
اقدامات  و  امري ضروري است و هم‌زمان حمایت‌های فرهنگی و رفاهی و درمانی  امکان جایگزینی وجود دارد، 

پیشگیرانه نسبت به خانواده‌های محکومان به اعدام اعمال شود.
واژگان کلیدی: اعدام، مواد مخدر، خانواده، مجازات جایگزین، جرایم سازمان‌یافته

محمد اسحاقي آستاني، دکتری فقه و حقوق جزا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
الهام اسحاقی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

علی مالکی، عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

ت ۱۳99
ت و چهارم، فروردین و اردیبهش

ماهنامه دادرسی شماره ۱39، سال بیس
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درآمد
دوسوم  از  بیش  ميلادي  در سال 2007 
نظر  از  را  مرگ  کیفر  جهان،  کشورهای 
کنار  در  کرده‌اند.  لغو  عمل  در  یا  قانونی 
کشورهایی که بر پایه قانون، کیفر مرگ 
را حذف کرده‌اند بيست و دو کشور دیگر 
نیز وجود داشته که در عمل به لغو کیفر 
مرگ پرداخته‌اند؛ به گونه‌ای که طي ده 
سال گذشته هیچ اعدامي در این کشورها 

اجرا نشده است )نوربها، 1388: 375(.
موافـقان و مخـالفان مجـازات اعـدام هر 
 كيبر پـایه دیدگاه‌هـای خـود استـدلال 
مي‌كنند. از دیدگاه موافقان، ارعاب‌انگیزی 
و قاطعیت کیفـر مرگ آن را عادلانه‌ترین 
و منـاسـب‌تریـن گـزینـه در پـاسـخ بـه 
و  نظـم  برهـم‌زنندگان  و  قـانون‌شـکنان 
امنیت جامعه گردانده است؛ وانگهی اعدام 
بهترین ابزار برای جبران درد و رنج‌های 
بزه‌دیده به شمار می‌رود. از نگاه مخالفان 
بودن  ستم‌گرانه  و  بازگشت‌ناپذیری  نیز، 
کیفر مرگ، از آن گزینه‌ای بیهوده ساخته 
که در پیـش‌گـیری از بزهکـاری و تکرار 
جـرم مؤثر نبوده اسـت )رايجيان اصلي، 

.)113 :1383
به  مـربوط  ایـران  در  اعدام‌هـا  بیشترین 
با  با سابقه مواد مخدر است.  قاچاقچیان 
بین‌المللی ضمن  سازمان‌هـای  حال  این 
امر، چهره‌ای خشن  این  از  استفاده  سوء 
ایران را به رخ جـهانیان می‌کشـند و  از 
به  نسبـت  را  بشری  حقـوق  هجمه‌های 
ایران اعمال می‌کنند. از طرفی دیگر، این 
اعدام‌ها نیز آثار مورد نظر را در مبارزه با 

قاچاق نداشته است.
اعدام یک فرد محکوم به جرایم مواد مخدر 
و روان‌گـردان جـدای از تأثـیراتی کـه بر 
جامعه، بر افرادی که برای تماشا به محل 
اجرای حکم می‌آیند و بر جایگاه ایران در 

جامعه جهانی دارد، بر خانواده محكوم نيز 
همسر  و  فرزندان  آينده  است.  تأثيرگذار 
فرهنگی،  نظر  از  آنان،  معاش  و  محكوم 
دارد.  تأمل  جاي  اجتماعی  و  اقتصادی 
واقعیت این است که آسیب‌های ناشی از 
اعدام در کشور بسیار زیاد است و خانواده 
اعدامیان که اغلب هم فقیر هستند، پس از 
بی‌سرپرست شدن در جامعه رها می‌شوند. 
افراد، کسانی هستند که  این  از  بسیاری 
به خاطر نبود شغل و پول و برای تأمین 
مایحتاج زندگی به اجبار به سمت ارتكاب 
روی  مخدر  مواد  قاچاق  ويژه  به  و  جرم 
آورده‌اند. این مقاله به بررسی آثار مجازات 
اعدام به خانواده محكوم و روكيرد نهادهاي 

حمايتي در اين راستا مي‌پردازد.
مواد  به  مربوط  اطلاعات  و  1-آمار 

مخدر
اعتیاد که دکتر کی‌نیا از آن به عنوان یک 
خیانت ملی یاد کرده است )كي‌نيا، 1373: 
8(، هم اکنون در جامعه ایران به معضلی 
بزرگ و اساسی بدل شده است که ابعادی 
فراتر از یک مشکل اجتماعی یافته است. 
در صورت ادامه وضع موجود و در آینده‌ای 
نزدیک این مشکل می‌تواند در ردیف یکی 
از موانع رشد و توسعه سیاسی، اقتصادی، 
اجتـماعـی و فرهنـگی کشـور درآیـد. در 
این‌که قاچاق مواد مخدر و سوء مصرف آن 
در ایران یک مسئله اجتماعی و در حال 
نوعی  است،  بحران  یک  به  تبدیل شدن 
اتفاق نظر وجود دارد و یکی از مشخصاتی 
یک  عنوان  به  موضوعی  تعیین  برای  که 
مسئله اجتماعی ذکر می‌شود، وجود اتفاق 
نظر نسبی مردم در خصوص دانستن آن 
به عنوان یک مسئله اجتماعی است که در 
خصوص مواد مخدر این اتفاق نظر وجود 

دارد )عبدي وك لهر، 1388: 185(.
امـروزه تجـارت مواد مخـدر کـه یکـی از 

پرسـودترین تجـارت‌هـا در دنـیا محسوب 
می‌شود، جدی‌ترین جنایت سازمان یافته 
نیز محـسوب می‌شـود. دولت‌هـا تاکنون 
میلیاردها دلار و هزاران کشته برای مبارزه 
با این پدیده صـرف کرده‌اند؛ اما به رغـم 
انهدام موفقیت‌آمیز بزرگ‌ترین کارتل‌های 
مواد مخـدر، کشـته ‌شـدن و دستگـیری 
قدرتمـندترین رهـبران این کارتـل‌هـا ‌و 
کشف بزرگ‌ترین محموله‌های مواد مخدر 
به ارزش میلیاردها دلار، این تجارت پرسود 

هم‌چنان از رونق برخوردار است.
طبق آمارهای ارائه شده، مواد مخدر حدود 
چهل هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور 
ضرر وارد می‌کند؛ چهل و پنج درصد این 
مبلغ مستقیم به جیب قاچاقچی می‌رود. 
بيست و پنج درصد آن هزینه‌هایی است 
که دولت به شکل مستقیم برای مسائلی 
نظیر مقابله بهداشتی، قضایی و پیشگیری 
صرف می‌کند و بيست و پنج درصد هم از 
جیب مردم می‌رود. دولت برای مبارزه با 
مواد مخدر بودجه‌ای معادلكي صد و هفتاد 
میلیارد تومان یعنی هزینه یک روز و نیم 
ضربه‌ای که مواد مخدر دارد به کشور وارد 
بودجه  این  است.  نظر گرفته‌  می‌کند در 
در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار 
می‌گیرد و کمتر از سه درصد در اختیار 

حوزه تحقیقات است.)1(
در سال 1366 از پنجاه میلیون جمعیت، 
دو میلیون معتاد بودند. این آمار در سال 
1383 از شصـت و هشـت میلیـون نفر 
جمـعیت، به دو میلیـون و پانصـد هزار 
معتاد و یک میلیون و دويست و شصت 
هزار مصرف‌کننده تفـننی رسیـد کـه در 
و شصت  هفتصد  و  میلیون  سه  مجموع 
هـزار نفر بودند. این آمـار که تا پيش از 
به  یک‌باره  به  می‌شد  اعلام  سال 1385 
23هفتصـد و پنجاه تا هشتصد هزار نفر در 
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جمعیت هفتاد میلیونی کاهش یافت. در 
همین سال‌ها بود که دست‌کاری در آمار 
باعث شد تمام فعالیت‌های گذشته ستاد 
قرار  تحت‌الشعاع  مخدر  مواد  با  مبارزه 
گیرد. آخرین آماری که از تعداد معتادان 
اعلام شد مربوط به سال  1390بود که در 
بین جمعیت هفتاد و پنج میلیونی، یک 
میلیون و سيصد و سي هزار معتاد اعلام 
شد. آمارسازی در حوزه اعتیاد در پیشبرد 
اهداف مد نظر برای مبارزه با مواد مخدر 

خلل وارد کرده است.)2( 
هم اکنون چهل و سه درصد زندانیان را 
مجرمان مواد مخـدر تشکیل می‌دهند.)3( 
در بررسی مقـدماتی که در زندان‌ گـنبد 
كاووس اسـتان گلسـتان انجـام گـرفت، 
مشخص شد که قريب ده درصد زندانیان 
در سال 1381 بازگشت مجدد به زندان 
داشته‌اند. اکثر قریب به اتفاق آنان که از 
گروه جرایم مواد مخدر، اعتیاد و سرقت 
بودنـد، علت بازگشـت را عـدم پذیـرش 
عدم  بیکاری،  آنان،  نمودن  طرد  جامعه، 
اعتماد، نداشتـن شـغل و سـرپنـاه ذکـر 

كرده‌اند )بهرام بختياري، 1381: 341(.
2-آثار و پیامدهای اعدام بر خانواده 

محکومان
از سؤال‌هـايي کـه به نـدرت در مبـاحـث 
است  این  اعدام مطرح می‌شود،  مجازات 
می‌شوند.  چه  مجرمان  این  فرزندان  که 
دستگیری، محکومیت و احتمالاً اعدام پدر 
یا مادر تأثیر عمیقی در فرزندان او دارد؛ 
و  کم  توجه  از  فرزندان  این  حال  این  با 

پشتیبانی کم‌تری برخوردارند.
اثـرات بعـضی از تجـربه‌هـای فـرزنـدان 
محکومـان به مرگ یا اعـدام شده مشابه 
تجربه‌های فرزندان زندانیان دیگر است. 
ایـن اثـرات شـامل تجـربه‌هـایی اسـت؛ 
مانند بازداشـت و محاکمه پدر یا مـادر، 

برخـی مسـائل مربوط به مـلاقات آن‌هـا 
در زنـدان و ملاحظات در مـورد میزان و
زمـان اطلاع‌رسـانی بـه آن‌هـا. در ایـن 
موارد فرزندان محـکومان به مرگ شاید 
زوایایی مضاعف  با  یا  تجربه‌ای سخت‌تر 
بر فرزندان زندانیان دیگر داشتـه باشند؛ 
اما زمیـنه‌هـایی وجـود دارد کـه صـرف 
مجازات اعدام و روندي که طی می‌کند 
این کودکان  این معناست که تجربه  به 
از بنیاد متفاوت با تجربه کودکان مشابه 
آن‌هاست. مسائلی از قبیل کنار آمدن با 
زندگی  ادامه  آموختن چگونگي  و  اعدام 
بعد از اعدام با علم به این‌که پدر یا مادر 
است  شده  کشته  دولت  توسط  آن‌ها 

)رابرتسون و برت، 2013(.

آثاری که از اعدام بر خانواده‌های محکومان 
بر جـای می‌مـاند را می‌تـوان بـه مـواردي 

دسته‌بندی کردك ه در ادامه مي‌آيد.

2-1- اثر عاطفی
داشتن پدر یا مادر اعدام‌شده یا محکوم به 
مرگ، کودکان را از جهات عاطفی متأثر 
آن‌ها  واکنش‌های  و  احساسات  می‌کند. 
بستگی به عواملی چون شخصیت، شرایط 
و واکنش سرپرست اصلی آن‌ها و به ویژه 

واکنش عمومی دارد.
پژوهش‌های موجود مؤيد ارتباط اعدام یا 
مجازات مرگ پدر یا مادر با اثرات عمیق 
روانی و عاطفی بر روی فرزندان و خانواده 
است )ب كو بريتو و اندروز، 2007؛ جونز 
و بك، 2007، 2006(. واکنش‌های دیده 

شده شامل:
دروغ  خجالت،  نفس،  به  اعتماد  کمبود 
گفتـن بـه خـود و دیگـران درباره وضـع 
به  توضیح موقعیت  توانایی  موجود، عدم 
دیگران، خشم، از دست دادن اشتها و از 
دست دادن علاقـه به بازی، تفـریح و از 
دست دادن علاقه به مدرسه، بی‌خوابی، از 
دست دادن تمرکز، ديدن رویا و کابوس، 

شب ادراری، انزوا طلبی عمدی.)4( 
اعدام،  حکم  اجرای  در مراحل مختلف 
روند عزاداری فرزندان می‌تواند طولانی، 
گوناگون و تکراری باشد. در نظام‌هایی با 
امکان فرجا‌م‌خـواهی مکرر و طـولانی، 
در دوران اعلان، فرجام‌خواهی و به تأخیر 
افتـادن حـکم اعـدام کـودکان،  ضـربات،
ترس، غم و فراغت را شاید بارها و بارها 
تجـربه کـنند.)5( در ایـن دوره فـرزنـدان 
و محکـومان به مرگ ممکن است دچار 
احسـاسات دو گانه‌اي در مـورد تأخـیر 
اعدام شوند و حتی مایل به انجام اعدام 
و پایان دادن به این وضعیت باشند. این 
مواردی است که  نوسان‌های عاطفی از 
اثرات مجازات مرگ را متفاوت از ديگر 
مجازا‌ت‌ها می‌کند، زيرا تکرار نوسان بین 
امیدواری و ناامیدی و تکرار لزوم به انتظار 
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و آمادگی برای اعدام می‌تواند به مرحله 
واکنش عاطفی  فرسایی برسد.)6(  طاقت 
کودکان می‌تواند ناشی از زمان و ميزان 
اطلاعاتی باشد که به آن‌ها داده می‌شود. 
نکردن وضعیت پدر یا مادر برای  فاش 
مدت طولانی می‌تواند موجب جریحه‌دار 
آگاهي‌شان  شدن بیشتر آن‌ها در زمان 
دانستن آن‌چه  شود؛ در حالی که اکثراً 
اتفاق می‌افتد، به کودکان کمک بیشتری 
می‌کند. این فقط به معنی اطلاع دادن 
به این کودکان از آن‌چه بر پدر یا مادر 
بزرگسالان  بلكه  آن‌ها می‌گذرد نیست؛ 
باید اطمـینان حاصـل کنـند کـه هیـچ 
سوء تفاهمی در مورد واقعیت‌ها و تصور 
این‌که پدر یا مادری که محکوم به مرگ 

شده در واقع مرده است وجود ندارد.)7(
2-2- اثر فرهنگی اجتماعی

افراد به اعتیاد را می‌توان  عوامل گرایش 
نخست،  کرد؛  طبقه‌بندی  بخش  دو  در 
عوامل برونی یا اجتماعی همانند سیاست 
استعماری، معاشرت با معتادان و تقلید از 
آنان، ضعف سازمان‌های مبارزه با قاچاق، 
کمبود پزشک و فقدان دارو، فقر و نداشتن 
فراغت و عدم  اوقات  براي  برنامه صحیح 
یا  فردی  عوامل  دوم،  خانواده‌ها؛  مراقبت 
بیماری‌هـای جسـمانی،  داخلی همـانند 
مشـکلات روانـی و اعتـیاد پـس از تـرک 

اعتیاد )كي‌نيا، 1373: 8/2(.
در بررسی عـوامل اجـتماعی و فرهنگی 
از نقش محیط نباید غافـل شد؛ چرا که 
عـوامل  مهـم‌تریـن  از  اجـتماعی  محیط 
گرایش افراد به اعتیاد است. بزه‌شناسان و 
جامعه‌شناسان جنایی در کاربرد این واژه 
فقط به حالت ایستایی یا سکون دنیایی که 
ما را احاطه کرده است توجه ندارند، بلکه 
به تأثیر و نقش عامل یا پویایی آن در هر 
موجود زنده نظر دارند و مراد آنان از این 

کلمه، کلیه شرایط و امور و دقایقی است 
به  و  زنده  موجود  هر  تکامل  موجب  که 
خصوص تحول شخصیت انسانی می‌شود 

)همان: 463(.

وسیع  معنای  به  محیط  در  که  انسانی 
کلمه زندگی می‌کنـد، از یک سـو تحـت 
تأثیر آن اسـت و از سـوی دیگـر بر آن 
تأثیر می‌گذارد. وجه تمایز انسان با سایر 
موجـودات زنـده در همیـن نکته اسـت. 
از  تکنولوژی  و  با شناخت محیط  انسان 
جبر محـیط رهایی می‌یابد، ولی حیوان 
محکوم جبر محیط است. انسان محیط را 
برای خود می‌سازد ولی حیوان با محیط 

سازگار می‌شود )همان: 464(.
بنا بر تعاریفی که از محیط اجتماعی ارائه 
انسان نمی‌تواند نقش  باید گفت که  شد 
محیط را در زندگی خود انکارك ند. ممکن 
تحت  بیشتر  ضعیف‌تر  انسان‌های  است 
تأثیر محیط اجتماعی خود قرار گرفته و 
دچار معضلاتی چون اعتیاد و مواد مخدر 

شوند و گروهی ممکن است در این محیط 
رشد کنند بدون این‌که کمترین تأثیر را 
از آن بگیرند. پس نمی‌توان به طور صد 
در صد گفت که محیط تنها عامل گرایش 
از  یکی  تنها  بلکه  است؛  اعتیاد  به  افراد 
عوامل است که فقط در صورتیك ه خود 

شخص بخواهد از آن متأثر خواهد شد.
انریکـوفـری می‌نویسـد: بـزه در نظـر مـا
نـه پدیـده‌ای منحـصراً بیولـوژیک و نـه 
اختصـاصی محیـط طبیعـی و اجتماعی 
است؛ اما شدت قبح هر بزه به هر درجه 
که باشد از هر فرد و هر گروه مربوط به 
مردم‌شنـاسی جنـایی سر بزنـد، همـواره 
نتیجه یک نابهنجاری مخصوص دائمی یا 
موقتی ارثی یا مکتسب بدنی یا روانی است 
که بر اثر اوضاع و احوال خارجی طبیعی 
بروز  اجتماعی در زمان و مکان معین  و 

می‌کند )همان: 476(.
خانواده  اصلی  سازمان  پاشیدگی  هم  از 
نیز ضربه مهلکی بر سعادت آینده فرد و 
اجتماع اوست. تغییرات بر اوضاع و شرایط 
خـانوادگی بر اثر مرگ والـدین یا یکی از 
آن دو، طلاق و تـرک خـانواده، تأثیـری 
عظیم و عمیق در بزهـکاری کودکان آن 
خـانواده دارد. حتـی اجتـماعاتی کـه بـه 
بر  نیز  ننوشته‌اند  و خط  نرفته‌اند  مکتب 
این عقیده‌اند که نابسامانی خانواده تأثیر 
شـوم خـود را نصـیب فرزندان می‌سـازد 
)همـان: 729(. تمـام اثراتـی کـه بر روی 
فرزندان شخص محکوم به اعدام گذاشته 
می‌شود طی زمان درمان نمي‌شود، بعضی 
از اثرات منفی بر روی کودکان شاید هرگز 
درمان‌پذیر نباشـد؛ حتـی در صـورتی که 
پدر یا مادر در نهایت اعدام نشود یا آزاد 
شود؛ به طور مثال زمانی که پدر یا مادری 
محکوم به مرگ می‌شود، فرزندان او ممکن 
25است تحصیل را رها کرده و بعدها دوباره 

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
۱۳

99
ت 

هش
دیب

و ار
ن 

ردی
فرو

م، 
هار

 چ
ت و

یس
ل ب

سا
 ،۱

39
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



موقعیت یا احساس توانایی برای برگشت 
به تحصیل را پیدا نکنند.
2-3- اثر اقتصادی

از مهم‌ترین تأثیرات اعدام بر خانواده‌های 
محکومان، وجهه مالی و اقتصادی خانواده 
است؛ چرا که با اعدام سرپرست خانواده، 
رفته  بین  از  تامین معاش خانواده  منبع 
متزلزل  خانواده  اعضای  مالی  وضعیت  و 
از عوامل  می‌شود و همین موضوع یکی 
ورود فرزندان به چرخه بزهکاری است. لذا 
را مدنظر  این موضوع مهم  باید  دولت‌ها 
برای  را  مناسب  راهکارهای  و  داده  قرار 
حل مشکل مالی خانواده محکومان اتخاذ 
كنند تا از مجرم شدن فرزندان آن‌ها در 

آینده جلوگیری نمایند.
2-4- اثر سیاسی

موجب  خانواده،  پدر  و  سرپرست  اعدام 
حس خشونت و بدبینی نسبت به دولت 
مهم‌ترین  و  می‌شود  فرزندان  در  حاکم 
انگیزه را برای آن‌ها ایجاد می‌کند که با 
ادامه دادن راه پدران خود از دولت انتقام 
بگیرند و باز هم مجرم مواد مخدر، باز هم 
باز هم اعدام فرزند  قاچاق مواد مخدر و 
بسا  اعدام شده قبلی. چه  همان شخص 
آینده جزو  در  اشخاص  این  فرزندان  که 
باندها و شبکه‌های بین‌المللی مواد مخدر 

در راه مبارزه با نظام قدم بردارند.
با بررسـی اثرات اعـدام بر خـانواده‌هـای 
در  نکته مشترک  متوجه یک  محکومان 
میان این خانواده‌ها می‌شویم و آن این‌که 
اگر این خانواده‌ها تحت حمایت دولت قرار 
گیرند، بدون شک فرزندانی سالم تربیت 
خواهد کرد که چـه بسـا در آینـده در راه 

مبارزه با مواد مخدر قدم بردارند.
3-یافته‌های تحقیق

بر اساس پرسش‌نامه متضمن  نتایج  این 
بيست سؤال از نمونه‌ای از وکلا و قضات 

در  و  از هر گروه  نفر  تهران )چهل  شهر 
مجـموع هشتاد نفر( تهیه شـده اسـت. 
پرسـش‌نامه بر اسـاس سؤال‌هـایی چهار 
گزينه‌اي است که به آن‌ها مقادیر زیر داده 

شده است:
 ،)2( )1(، »موافقـم«  موافـقم«  »کامـلًا 

»مخـالفم« )3(، »کاملًا مخـالفـم« )4(
گروه‌هایی که برای آزمون دوجمله‌ای در 
نظر گرفته شده است، به صورت زیر است:
»کاملًا موافقـم« )1( و »مـوافقـم« )2( 
»گـروه یک یا موافقـت« نامـیده می‌شـود 
و »مخـالفم« )3( و »کاملًا مخالفم« )4( 

»گروه دو یا مخالفت« نامیده می‌شود.
پنج  در  قضات  و  وکلا  پاسخ  در مجموع 
دسته به شرح زیر دسته‌بندی شده است:
الف- در خصـوص سؤال‌های شماره‌هاي 

زیر فرض مخالفت را تأیید کرده‌اند:
1- اعدام بهتـرین و کارآمد‌تـرین مجـازات 
برای جرایم مواد مخدر و روان‌گردان است؛
تأثیر  مخدر  مواد  جرایم  در  اعدام   -2

عاطفی بر اعضای خانواده ندارد؛
6- محـاسن اعدام در جرایم مواد مخدر 
بر معایب آن برتری دارد و اعدام اشخاص 
صرفه  به  کاملًا  مخدر  مواد  به  محکوم 

است؛
7- برای مجـازات اعدام در جـرایم مواد 
مخـدر هیـچ جایـگزینی نمی‌توان تصور 

کرد؛
اعدام  به  محـکوم  اشخاص  خـانواده   -9
هم با اعـدام فـرد، درد و رنـج کشیده و 
مجازات مي‌شوند؛ چون از بزهکاری یک 
فرد در درون خانواده جلوگیری نکرده‌اند 

و مقصرند؛
از  مخدر  مواد  به  محکومین  اعدام   -10
جنبه‌های حقـوق بشـری کاملًا پذیرفـته 

شده است؛
20- اعدام راه حل قطعی است.

نـمـودار شـمـاره 1- نظـر وکـلای 
پاسخ‌دهنده به سؤال‌هـای پيش‌گفته

نـمـودار شـمـاره 2- نظـر قضـات 
پاسخ‌دهنده به سؤال‌هـای پيش‌گفته

ب- در خصوص سؤال‌های شماره‌هاي زیر 
هرکدام از وکلا و قضات فرض موافقت را 

تأیید کرده‌اند.
3 - اعدام تأثیر اقتصـادی و اجتماعی و 
فرهنگی سوء بر خانواده محکومان خواهد 

داشت؛
8- بهـتر اسـت در جـرایم مـواد مخـدر 
صرف  خرده‌پاها  برای  اعـدام  مجازات  از 
مجازات‌های  جرم‌انگاری  به  و  نظرك نيم 

جایگزین برای آن بپردازیم.
11- جامعه در گرایش افراد به جرایم مواد 
مخدر و به تبع آن اعدام نقش اساسی دارد؛
گناهی  اعدام  به  محکومان  خانواده   -12
مرتکب نشده‌اند که با اعدام یکی از اعضای 
خانواده؛ آن‌ها را در رنج و عذاب قرار دهیم؛
14- بهترین جایگزین برای اعدام، کار و 

اشتغال در محیط‌های بازپروری است؛
16- بهـتریـن جـایگـزین بـرای اعـدام، 

حبس‌های طولانی مدت است؛
نه  است  معلول  بردن  بین  از  اعدام   -17
علت؛ چرا که شدت مجازات در کوتاه‌مدت 
از وقوع جرم جلوگـیری می‌کنـد، امـا در 

طولانی مدت اثربخش نخواهد بود؛

ت ۱۳99
ت و چهارم، فروردین و اردیبهش
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سازمان‌یافته  باندهای  برای  اعدام   -19
داخلی و بین‌المللی و کسانی که به صورت
مکرر به قاچـاق مواد مخـدر می‌پردازنـد 

لازم است.
نـمـودار شـمـاره 3- نظـر وکـلای 
پاسخ‌دهنده به سؤال‌هـای پيش‌گفته

نـمـودار شـمـاره 4- نظـر قضـات 
پاسخ‌دهنده به سؤال‌هـای پيش‌گفته

ج- در خصوص سؤال‌های شماره‌هاي زیر، 
پاسخ دهندگان فرض برابری مخالفت و 

موافقت را تأیید کرده‌اند:
4- بزهکاری آموختنی است. فرزند شخص 
و  مخدر  مواد  جرم  به  اعدام  به  محکوم 
روان‌گردان به احتمال خیلی زياد به سمت 

مواد مخدر گرایش پیدا می‌کند؛
5- بیشتر افرادی که به جرایم مواد مخدر 
دستگیر می‌شوند، در خانواده‌ای معتاد زندگی 
می‌کنند و راهی جز انتخاب مواد مخدر ندارند؛

13- اعدام نه تنها جنبه بازدارندگی ندارد؛ 
بلکه خانواده محکومان را نیز جری می‌کند.
نـمـودار شـمـاره 5- نظـر وکـلای 
پاسخ‌دهنده به سؤال‌هـای پيش‌گفته

نـمـودار شـمـاره 6- نظـر قضـات 
پاسخ‌دهنده به سؤال‌هـای پيش‌گفته

د- در خصـوص سـؤال 15 یعنـی )تبعيد 
بهترین جایگزین برای اعدام است( فرض 
برابری پاسخ‌های مخالف و موافق در بین 
وکلا تأیید می‌شود؛ ولی از سوی قضـات 

مخالفت با سؤال تأیید شده است.
نـمـودار شـمـاره 7- نظـر وکـلای 

پاسخ‌دهنده به سؤال 15

نـمـودار شـمـاره 8- نظـر قضـات 
پاسخ‌دهنده به سؤال 15

ه- در خصـوص سؤال 17 یعنی )مجازات 
مالي بهترین جایگزین برای اعدام است( 
از سـوي قضات فرض مخالفت با سؤال 
و از سـوی وکلا فرض موافقـت با سؤال 

تأیید شده است.
نـمـودار شـمـاره 9- نظـر وکـلای 

پاسخ‌دهنده به سؤال 17

نـمـودار شـمـاره 10- نظـر قضـات 
پاسخ دهنده به سؤال 17

برآمد
۱- اعدام از بین بردن علت نیست؛ لذا باید در اجرای این مجازات تجدیدنظرك رد تا هم جامعه از آسیب‌های ناشی از آن در 

امان بماند و هم خانواده محکومان به مشکلات و معضلات دیگر دچار نشوند.
۲- در این‌که نمی‌توان مجازات اعدام را برای تمام مجرمان مواد مخدر حذفك رد تردیدی وجود ندارد و برای حفظ امنیت 
اجتماع باید مجازات آن را برای مجرمان مواد مخدری که به طور سازمان‌یافته فعالیت می‌کنند هم اجرا نمود؛ چرا که 

ضرورت حمایت از مصالح عالی کشور چنین اقتضا می‌کند.
۳- در راستای حفاظت از حریم خانواده محکومان به اعدام، خدمات تخصصی باید در دسترس فرزندان محکوم به اعدام 
27یا اعدام شده قرار گیرد و به نحوی این کودکان را از وجود این خدمات آگاهك نند که امکان استفاده برایشان فراهم شود.
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پي‌نوشت‌ها:
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نقل از رئیس سازمان زندان‌های کشور.
4- شركتك نندگانك ارسوق تخصصي از آفريقا، آسيا، اروپا و آمركياي شمالي )فوريه- 

مارس 2013(.
5- دادگاه حقوق بشر اروپا با اشاره به شخصی که به اعدام محکوم شده، متذکر 
می‌شود از پیش دانستن مرگ به دست دولت به ناچار منجر به عذاب روانی شدید 
می‌شود. کنوانسیون حقوق بشر اروپا، السعدون و مفضی علیه انگلستان، درخواست‌نامه 

شماره 61498/08، دوم مارس 2010، پاراگراف 115.
6- شرکت کنندگان کارسوق تخصصی از آمریکای شمالی، فوریه - مارس2013 .
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2- تحلیل حقوقی اعدام، هفته‌نامه مشارکت ملی، ۵ نوامبر ۲۰۰۷، بازبینی‌شده در 

۲۵ آوریل .۲۰۱۵
3- سایت تحلیلی خبری عصر ایران-کد خبر۴۷۶۷۹۲ :. تاریخ انتشار: 1395/4/7.

4- صفائيان، موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران، اعدام، نسخه ناقص برای درمان قاچاق 
و اعتیاد، کد خبر: 158635 تاریخ: 25/8/1395.

5- مدنی، سعید، بررسی تجارب مدیریت کاهش تقاضای سوء مصرف مواد طی 
دو دهه اخیر )1380-1358(، تهران: داریوش، 1384.

6- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: گنج دانش، چاپ 27، 1388.
7- رابرتسون، آلیور و برت راشل، کاهش بار مجازات اعدام پدر یا مادر برای 

فرزندان، دفتر کویکر در سازمان ملل متحد. ژوئیه 2013.
8- رايجيان اصلي، مهرداد، جايگاهيك فر مرگ در جهان، مجله پژوهش حقوق و 

سياست.
9- عبدی، عباس و کلهر، سمیرا، مجموعه مقالات جامعه‌شناختی درباره جرم؛ 

مجرم و مجازات در ایران، تهران: علم، 1388.
10- کی‌نیا، مهدی، مبانی جرم‌شناسی )جامعه شناسی جنایی(، جلد 2، تهران: 

دانشگاه تهران، چاپ 4، 1373.
11- Romuala Zanieswki: Les theories des milieu et la 
pedagogie mesolo gique casteman, Tournai-Bruxelles,1952.

۴- مراقبت‌های روانی و مشاوره‌های مستمر و منظم باید برای این کودکان فراهم شود تا کمتر در معرض آسیب‌های روانی 
ناشی از اعدام والدین خود قرار گیرند.

۵- به منظور حمایت‌های مالی مستقیم یا غیر مستقیم از خانواده‌های محکومان به اعدام یا اعدام شده؛ بايد سرپرستان 
آن‌ها را از حمایت‌های مالی مناسب برخوردارك رد تا فرزندان این خانواده‌ها برای تأمین معاش وارد چرخه بزهکاری نشوند.
۶- یافته‌های تحقیق میدانی نیز نشان می‌دهدك ه قضات و وکلای پاسخ‌دهنده از نظر موافقت و مخالفت در پانزده مورد 
یکسان نظر داده‌اند؛ به گونه‌ای که در هشت مورد )سؤال‌های 3 و 8 و 11 و 12 و 14 و 16 و 18 و 19( هر دو گروه موافق 
بوده‌اند. در هفت مورد )سؤال‌های 1 و 2 و 6 و 7 و 9 و 10 و 20( هر دو گروه مخالفتك رده‌اند؛ همچنین در سه مورد 

)سؤال‌های 4 و 5 و 13( درصد موافقان و مخالفان با هم برابر بوده است.
در خصوص سؤال 15 )جایگزینی تبعید به جای اعدام(، درصد موافقان و مخالفان در میان وکلا برابر است؛ ولی اکثر قضات 
با این گزینه مخالف بوده‌اند و تبعید را گزینه مناسبی برای جایگزینی اعدام ندانسته‌اند. در خصوص سؤال ۱۷ )جایگزینی 
مجازات مالی به جای اعدام( نیز بین قضات و وکلا اختلاف نظر وجود دارد؛ قضات مخالف و وکلا موافق این جایگزینی 

بوده‌اند. در مجموع می‌توان گفتك ه قضات و وکلای مورد پرسش در اکثر موارد دیدگاه مشترک داشته‌اند.
7- مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر کارایی و کارآمدی خود را از دست داده و لازم است اصلاح شود و تنها برای 
قاچاقچیان سابقه‌دار اعمال شود که به شکل حرفه‌ای و سازمان‌دهی شده، به میزان بالایی مواد مخدر را قاچاق یا ترانزیت 

می‌کنند.
8- اجرای مجازات اعدام درکلیه جرایم از جمله جرایم مواد مخدر آسیب‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، عاطفی و 
روانی به جا می‌گذارد و لازم است نسبت به پیش‌گیری، درمان و ترمیم آن‌ها در یک نظام جامع تربیتی، درمانی و رفاهی 

اقدام کرد.
9- با توجه به مطالب پیش‌گفته لازم است سیاست‌ها و قوانین مبارزه با جرایم مواد مخدر مورد بازنگری قرار گيرد و 
مجازات‌ها متناسب با سطح و شدت مداخله در فرایند قاچاق مواد مخدر از قاچاق و ترانزیت بین‌المللی و ایجاد باندها و 
گروه‌های سازمان‌یافته و بین‌المللی تا توزیع کنندگان خرد و مصرف کنندگان مواد، از مجازات اعدام تا اعمال مجازات‌های 

جایگزین و اقدامات تأمینی، درمانی و تربیتی تعیین و اعمال شود.
10- با توجه به آثار و پیامدهای همه‌جانبه اعدام بر خانواده‌های معدومان، لازم است نسبت به حمایت‌های فرهنگی، 

‌اجتماعی، رفاهی و درمانی نسبت به اعضای خانواده‌های آن‌ها از سوی نهادها و سازمان‌هاي حمایتی اقدام کرد.

ت ۱۳99
ت و چهارم، فروردین و اردیبهش
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بهزاد منصوري شيخ جان، دكتري حقوق کیفری و جرم‌يابي، بازپرس دادسراي نظامي تهران، مدرس دانشگاه
چکیده

قانون‌گذار در ماده 526 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 هستیم.  اراده واقعي  اين مقاله در مقام تبيين  در 
ماده 363 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در صورت اجتماع مباشر و سبب دري ک واقعه، مسئولیت را متوجه 
مباشر مي‌دانست؛ مگر اين‌که سبب اقوی از مباشر باشد. ماده 526 قانون مجازات مصوب 1392 به ظاهر از اين 
روكيرد عدول و راهکار جديدی را ارائه کرده و بدون توجه به نوع دخالت سبب و مباشر، عاملي که جنايت مستند 
به طور مساوی مسئول  را  آن‌ها  تمامي  باشد،  کلیه عوامل  به  اگر جنايت مستند  و  را ضامن مي‌داند  باشد  او  به 
شناخته است؛ مگر اين‌که میزان تأثیر رفتار هري ک از مرتکبین متفاوت بوده باشد که در اين صورت هرکس به 

میزان تأثیر رفتار خود دارای مسئولیت است.
قانون  ماده 526  تحليل حقوقي  به  کتابخانه‌ای،  منابع  از  استفاده  با  و  تحلیلي  توصیفي  به روش  تحقيق  اين  در 

مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: مسئوليت، اجتماع مباشر و سبب، جنايت، سببیت

تحلیل مسئولیت مباشر و سبب در ماده 526 
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
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درآمد
جهتك ه  این  به  استناد  رابطه  موضوع 
حكم وضعي ضمان متوقف بر آن است، 
در همه نظام‌هاي حقوقي واجد اهميت 
اساسي است. ضابطه در احراز اين رابطه 
از موضوعات معمولاً پيچيده‌اي استك ه 
طرح نظـريات متغـايري را در مطالعات 
فقهي و حقوق عرفي موجب شده است. 
از هر  فقها »سبب عبارت  تعریف  به  بنا 
فعلي است که تلف به واسطه آن حاصل 
مي‌شود؛ مانند حفر چاه و ضابطه آن این 
اسـت که اگر سبب وجود نداشـت تلف 
حاصـل نمي‌شـد و در این معـنا، سبـب 
در مقـابل مباشر یا عامل مستقيم ورود 
خسارت قرار مي‌گـيرد« )محـقق حلي، 

.)462 :۱4۱3
وقتـي جنايـت، نتيجـه فعل واحد باشـد، 
جـز یـک عامـل در وقـوع آن مدخليـت 
آن  بـه  نتيجـه  اسـناد  باشـد،  نداشـته 
معمـولاً فاقـد پيچيدگـي و اختالف نظر 
اسـت؛ زیـرا در این مـوارد، پـس از احراز 
صلاحيـت فعل ارتکابي، در ایجاد نتایجي 
ماننـد زیان حاصل، واقعيـت رابطه مادي 
آن  اسـاس  بـر  و  ارزیابـي  دو  آن  بيـن 
قضـاوت مي‌شـود. گاه در ایجـاد جنايـت 
افعـال متعـددي دخالـت مي‌کننـد کـه 
یـا  از عامـل  افعـال ممکـن اسـت  ایـن 
در  باشـد.  متعـدد صـادر شـده  عوامـل 
ایـن صـورت چنان‌‌چـه بـه دنبـال افعال 
متعـدد نتایج مختلـف واقع شـود، رابطه 
هـر یـک از نتایـج با هـر یـک از افعال به 
طـور مسـتقل تعيين شـده و مانند فرض 
سـابق، عامل آن نسـبت به نتيجه حاصل 
از فعـل ارتکابـي به عنـوان ضامن معرفي 
مي‌شـود؛ لیکن اگر در پـي دخالت افعال 
متعـدد تنهـا یـک نتيجـه حاصـل شـده 
باشـد در این‌کـه صدمـه را باید بـه کدام 
فعل یـا افعال نسـبت داد، اختلاف شـده 

اسـت )صادقـي، ۱393: ۱00(.

با تجـزیه و تحـليل کليه حوادثي که در 
مهم  این  مي‌پيوندد  وقوع  به  خارج  عالم 
این‌گـونه  مسـجل مي‌شـود که هـمواره 
نيست که دليل و منشاء انحصاري حوادث 
رخدادي منتسب به شخص مباشر حادثه 
باشد، بلکه مي‌توان رد پایي از یک شخص 
مسبب نيز پيدا نمود. به جرأت مي‌توان 
این ادعا را مطرح کرد که بخش عظيمي 
از حوادثي که تحقق پيدا مي‌کند ریشه 
در اجتماع اراده مباشر و سبب داشته که 
با همكاري یکدیگر مولد یک رویداد بوده 
از  و نقشي را از خود به‌ جاي مي‌گذارد. 
اين رو اهميت تأثيرگذاري اجتماع مباشر 
و سبب در وقوع جنايت از نظر قانون‌گذار 
کشور ما مستور نمانده است و در قوانين 
مختلف نسبت به این مهم عنایت داشته 
و اقـدام به تعيين تکليف احکام حقوقي 
آن نموده استك ه از جمله مصاديق آن 

ماده 526 قانون مجازات اسلامي است.
بررسـي دیـدگاه  و  بـه منـظـور کشـف 
قـانون‌گذار در مـاده 526 قـانون مجازات 
اسلامي نسبت به این موضوع، ابتدا لازم 
است به صورت مختصر تعريف تسبيب و 
مباشرت تبيين و سپس وضعيت اجتماع 
مسئوليت مباشر و سبب در فقه اماميه و 
قانون مجازات اسلامي سابق مورد بحث و 
بررسي قرار بگيرد، در نهايت نيز با توجه به 
اين‌كه قانون‌گذار در تدوين قانون مجازات 
اسلامي 1392 در مـورد مسئولـيت سبب
و مباشـر )در فـرض اجـتماع(، به ابتـكار 
بي‌سـابقـه‌اي، یعنـی تبيـين چـگونگـي 
مسـئوليت آن‌هـا روي آورده اسـت به این 
موضـوع در قانون جديد پرداخته می‌شود.

1- تعریف تسبيب و مباشرت
سبب در لغت به هر وسیله‌ای گويند که 
انسان را بهي کی از اهدافش برساند و در 
علم اصول فقه عبارت از چیزی است که 
باعث  نکند  اصابت  آن  به  مانعی  هرگاه 
آتش سبب  وجود چیزی شود؛ چنان‌که 

سوختن است )جعفری لنگرودی، 1381: 
753(. سـبب در مقـابل مـباشـر بـه کار 
گرفته می‌شود و مباشرت به اين معناست 
که جنايت به طور مستقیم توسط خود 
او  بین عمل  باشد؛ي عنی  واقع شده  فرد 
نباشد.  واسطه‌ای  شـده  وارد  جـنايت  و 
را  زمینه  تسبیب شخـص  در  مقابل،  در 
برای کارايی علت و ايجاد جنايت فراهم 
می‌کند؛ ولی خود به طور مستقیم مرتکب 
جنايت نمی‌شود؛ به طوری که اگر عمل او 
نبود، علت مؤثر واقع نمی‌شد و جنايت نیز 
رخ نمی‌داد )موسوی خمینی، بی‌تا: 673(. 
سبب چیزی است که اگر نمی‌بود تلف رخ 
نمی‌داد ولی علت تلف چیزی جز آن است 
)شهید ثانی، 1379: 776(. هر چیزی که 
از وجودش وجود ديگری لازم نیايد، ولی 
از عدمش عدم ديگری لازم آيد )محقق 
داماد، 1376: 339(؛ مانند اين‌که کسی 
در شارع عمومی چاهی بکند و عابری در 
آن چاه بیفتد و دستش بشکند. مطمئناً 
اگر آن چاه نبود کسی هم در آن نمی‌افتاد 
و در عین حال ممکن است با وجود چاه 
در مسیر عمومی، کسی در آن چاه نیفتد 

و خسارت نبیند.
تسبیب  که  کرد  توجه  بايد  حال،  اين  با 
به طور غیر عمدی رخ نمی‌دهد و  الزاماً 
گاه مسبب سبب را عمداً ايجـاد می‌کند؛ 
مانند شخصی که توانايی مقابله با ديگری 
را ندارد، چاهی در مسیر او حفر می‌کند 
فـرد در  تا آن  را می‌پوشـاند  و روی آن 
آن بیفتد و بمیرد؛ي ا اين‌که عمداً غذای 
ديگری را به سم کشنده‌ای آلوده می‌کند 

تا آن را بخورد و بمیرد.
2- اجتماع مسئولیت مباشر و سبب 

در فقه امامیه
با توجه  در مورد اجتماع سبب و مباشر 
به منابع فقهي سه فرض قابل تحليل و 
بررسي است که در این قسمت از مقاله به 

آن می‌پردازیم.

ت ۱۳99
ت و چهارم، فروردین و اردیبهش
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2-1- قاعده کلی در اجتماع سبب 
و مباشر

مورد  در  اصـلي  قاعده  فقهي،  منابع  در 
دخالت سبب و مباشر در ورود خسارت 
و به عبارت دیگر اجتماع سبب و مباشر 
است  مباشر  با  مسئوليت  که  اسـت  این 
)محقق حلي، ۱984: 257؛ نجفي، ۱374: 
54/37؛ موسـوی خمـيني، بي‌تا: 569(،
بر این اسـاس اگر کسي چاهي حفـر کند 
و دیگري شخص ثالثي را در چاه اندازد؛ 
مباشر یعنـي کسي کـه ثالـث را در چـاه 
انداخته مسئول است و در این مورد ادعاي 
اجماع مطرح گردیده و از مسلمات دانسته 

شده است.
2-2- اقوا بودن سبب از مباشر

در فـرضي که سبب قـوي‌تر از مباشـر و 
نقش آن در ورود خسـارت بيشتر باشد، 
مسئوليت با سبب اقوي است و فقـها در 
ایـن مـورد اتفـاق دارند )نجـفي، ۱374: 
56/37؛ محقق حلي، ۱4۱3: 257؛ موسوی
خـمينـي، بـي‌تا: 569(. بـر ایـن اسـاس
اگر مباشر به حال سبب جاهل باشد سبب 
ضـامن اسـت )عاملي، ۱4۱9: 380(؛ پس 
در فرض قوي بودن سبب، ذمه سبب به 
ضامن مشغول مي‌شود و مباشر شریک در 
ضمان نمي‌باشد؛ مانند حالتي که شخص 
گيرد  قرار  اکراه  یا  غرور  تحت  مباشر 
)عامـلي، ۱384: ۱89/2؛ نجـفي، ۱374: 

.)57/37
2-3- تساوی نقش سبب و مباشر

اجتماع سبب  فقها در فرض  قول  به  بنا 
و مباشر هنگامي که مباشر قوي‌تر است 
ضامن  مباشر  هستند  مساوي  دو  هر  یا 
موسوی  )نجفي، ۱374: ۱45/42؛  است 
بر  نظر  این  ظاهراً  بي‌تا: 596(.  خميني، 
حالي  در  این  است؛  متکي  فقها  اجماع 
است که اگر دو یا چند نفر به عنوان سبب 
در قرار دادن سنگ در کنار چاهي اشتراک 
داشته باشند و عابري در داخل چاه افتد 

به اعتقاد فقها ضمان بر عهده هر دو نهاده 
اگر  آن‌هاست.  تساوي  در  ظاهر  و  شده 
چه کاري که انجام داده‌اند مختلف باشد 
عبارت  به  بي‌تا: 569(؛  )موسوی‌خميني، 
دیگر، در مورد نقش اسباب متعدد حکم 
است؛  شده  پذیرفته  دو  هر  مسئوليت 
لیکن در فرض نقش برابر سبب و مباشر 
مسئوليت به عهده مباشر نهاده شده است 

)عالم‌زاده، ۱387: ۱5۱(.
بودن  برابر  در صورت  نيز  فقها  از  برخي 
درجه تأثير سبب و مباشر، شرکت آن دو 
در ضمان را ترجيح داده‌اند )محقق داماد، 
حکم  نيز  دیگر  برخي  و   )۱25  :۱363
موضوع را به داوري عرف واگذار کرده‌اند 

)ميرفتاح، ۱4۱7: 29۱(.
3- اجتماع مسئولیت مباشر و سبب 

در قانون مجازات اسلامی سابق
ماده 363 قانون مجازات اسلامي مصوب 
۱370 در صورت اجتماع سبب و مباشر 
مقرر مي‌داشت: »مباشر ضامن است مگر 
این  باشد«.  مباشر  از  اقوي  این‌که سبب 
فقيهان  مشهور  رأي  از  تبعيـت  در  ماده 
اسلامي تصـویب شـده بـود )ابن البراج، 
بـي‌تـا:  حـلي،  عـلامـه  487/2؛   :۱406
374/2؛ ابن علامه، 1389: 56۱/4؛ شهيد 
اول، ۱379: 3۱2/4(. هم‌چنين در ماده 69
قانون دیات سابق مصوب ۱36۱ نيز به این 
موضوع تصریح شده بود که در صورتي‌که 
تأثير سبب و مباشر برابر باشد، تنها مباشر 
اسـت که مسـئول و ضـامن به حـساب 
واقـع هـرگاه نحـوه دخـالت  مي‌آید. در 
مباشر و مسبب نيز در نظر عرف یکسان 
باشد، باید تنها شخص مباشر را مسئول 

دانست.
4- اجتماع مسئولیت مباشر و سبب 

در قانون مجازات اسلامی جديد
دادن  انجـام  مسئولیـت،  احـراز   براي 
رفتار مجـرمانه یا زیان‌بار کافی نیـست؛ 
و  موجـود  نتیجـه  بیـن  بایسـتی  بلکـه 

رفتار مرتکـب رابطه مورد قـبول از نظر 
معیارهـاي حقـوقی وجود داشـته باشـد.
هـم‌چـنان‌كه بيـان گـرديد، مـاده 363 
قانون مجازات اسلامي مصوب ۱370 در 
صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت 
مقرر مي‌داشـت؛ »مباشـر ضـامن است 
مگر این‌که سبب، اقوي از مباشر باشد«. 
 ۱392 مصوب  اسلامي  مجازات  قانون 
درباره  مذکور،  قاعده  در  نظر  تجدید  با 
چگونگي استناد جنایت به عواملي که به 
صورت سـبب و مباشر اجتماع کرده‌اند، 
به شرح ماده 526 آورده است: »هرگاه 
بـه مباشـرت  یا چـند عـامل برخي  دو 
و بعضـي به تسـبيب در وقـوع جنـایتي 
تأثير داشـته باشـند، عاملي که جنايت 
مستند به اوست ضامن است و چنان‌‌چه 
باشد، به  به تمام عوامل  جنایت مستند 
تأثير  طور مساوي ضامن مي‌باشند مگر 
رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این 
صورت هر یک به ميزان تأثير رفتارشان 
مسـئول‌اند. در صـورتي کـه مباشـر در

جـنایت بي‌اخـتيار، جاهـل، صـغير غـير 
مميز یا مجنون و مانند آن‌ها باشد، فقط 

سبب ضامن است«.
مباشر  و  اجتماع سبب  قانون‌گذار حکم 
قانون مجازات اسلامي  ماده 526  را در 
بيـان کـرده اسـت. در اجـتمـاع سبـب 
و مباشـر به طـور طبيـعي همـواره فعل 
مسـبب مقـدم بر مباشـر اثر مي‌گذارد؛ 
صورت  به  آن‌ها  اجتماع  فرض  بنابراین 
موارد  اگر  نمي‌شود.  مطرح  غالباً  عرضي 
نادري نيـز به صـورت اجتـماع عـرضـي 
سـبب و مـباشـر متصـور باشـد، تـابـع 
ماده 526 قانون مجازات اسلامي است. 
قـانون مجازات  تبيين مـاده 526  براي 
اسلامي باید حالت‌هاي مرتکبان را معين 
کرد. در صورتيك ه عوامل متعدد باعث 
قابل  ذيل  اقسام  شوند،  جنایت  ایجاد 

31استنباط است.
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4-1- اجتماع عوامل متعدد به نحو 
عرضی

هر گاه چند سببي ا مباشر در زمان واحد 
اثر آن‌ها  با هم موجب خسارتی شوند و 
اجتماع  باشد،  زمانی  تأخر  و  تقدم  فاقد 
آن‌ها به نحو عرضی است؛ به طور مثال 
سم  به  آلوده  را  مقتول  قهـوه  نفر  یک 
کرده و دیگری چای او را و شخص در اثر 
تأثیر هر دو سم فوت کند. یا چند نفر با 
یکدیگر اتومبیل را واژگون کنند و سبب 
 .)461  :1386 )کاتوزیان،  شود  خسارت 
به بيان ديگر، در مواردي که تأثیر عوامل 
نيست؛  یکدیگر  وجود  بر  متوقف  متعدد 
از  صرف‌نظر  عوامل  این  از  هر كي بلکه 
جنایت  وقوع  در  دیگر  عامل  با  همراهی 
نتیجه حاصله مستند به  مؤثر هستند و 
باشد، اصطلاحاً می‌گویند که  همه آن‌ها 
عوامل متعدد در عرض هم قرار دارند. این 
تعدد عوامل در عرض هم گاه به صورت 
به  گاه  و  است  متعدد  مباشرین  اجتماع 
صورت اجتماع اسباب متعدد و گاه نیز به 

صورت اجتماع سبب و مباشر.
4-1-1- اجتماع مباشرین متعدد به 

نحو عرضي
افعال  با  عامل  چند  است  ممکن  گاهی 
طوري  به  مباشرتك ند؛  درجرم  متعدد 
افعال آن‌ها  که جنایت محصول مجموع 
محسوب شود و به نحوي که رابطه علیت 
بین فعل هریک از آنان و جنایت حاصله 
ثابت باشد؛ به عبارت دیگر، گاه چند عامل 
به نحو مستقیم و بدون واسطه باعث ورود 
خسارت یا جنایت علیه دیگري می‌شود؛ 
در این صورت با توجه به ماده 533 قانون 
مجازات اسلاميك ه مقرر مي‌دارد »هر گاه 
دوي ا چند نفر به نحو شركت سبب وقوع 
به  گردند  ديگري  بر  جنايتي ا خسارتي 
هر  به  آن جنايتي ا خسارت  طوريك ه 
دوي ا همگي مستند باشد به طور مساوي 
نحـو  به  آن‌ها  ضامن مي‌باشـند«، همـه 

مساوي مسئول‌اند. در اين خصوص اداره 
حقوقي قوه قضـاييه در نظـريه مشورتي 
مـورخ 1393/12/04  شـمـاره 7/3035 
بيان داشـته اسـت: »مـاده 533 قـانون 
مجازات اسلامي مصـوب 1392 ناظر به 
شركت در وقوع جـرمي ا خسارت اسـت 
و با توجه به صراحت ماده مذكور، شركاء 
به طور مساوي ضامن‌اند؛ هر چند تأثير 
رفتار شركاء متفاوت باشد. هم‌چنين واژه 
)سبب( مذكور در ماده 533 با توجه به 
سياق ماده و لزوم وجود رابطه عليت به 
این  تحقق  بنابراین  است؛  علت  مفهوم 
نوع مسئولیت به شرطی است که نتیجه 
زیان‌بار قـابل استـناد به عمـل همـه آن 
عوامل متعدد باشد. به عنوان مثال چند 
نفر با هم یک نفر را گرفته و از پرتگاهی 
پرتاب کنند و همین عمل منجر به فوت 
آن شخص و یا صدمات بدنی شود یا مثلاً 
دو نفر با ضربات متعدد چاقو باعث سلب 

حیات از دیگري شوند«.

به  متعدد  اسباب  4-1-2- اجتماع 
نحو عرضي

طور  به  و  هم  عرض  در  سبب  چند  گاه 
از   كي  هر تأثیر  این‌که  بدون  هم‌زمان 
باشد  دیگر  عامل  وجود  بر  متوقف  آن‌ها 
تأثیر  شرط  یکی  وجود  این‌که  بدون  و 
مداخله  جـنایت  وقوع  در  باشد،  دیگري 
حاصله  جنایت  که  نحوي  به  می‌كنند؛ 

ناشی از فعل همه آن‌ها و مستند به همه 
اسباب است. این حالت در جایی است که 
به دلیل فقدان یا ضعف مباشرت، جنایت 
قابل استناد به مباشر نباشد و عرفاً یا به 
بین  علیت  رابطه  کارشناس،  تشخیص 
افعال اسباب متعدد و وقوع جنایت برقرار 
و جنایت مستند به فعل همه آن‌ها است. 
غذاي  در  سبب  اولین  مثال،  عنوان  به 
داروي  دیگري  و  ریخته  سم  مجنی‌علیه 
وي را زهرآلود می‌کند و مجني‌علیه در اثر 
تأثیر هر دو سم فوت شود. در اینجا با دو 
سبب مواجه هستیم که در عرض یکدیگر 
به  اسباب  اجتماع  حالت  در  دارند.  قرار 
نحو عرضی، تشخیص اسباب مسئول امر 
مشکلی نیست؛ زیرا حادثه قابل انتساب به 
همه آنان است و رابطه سببیت میان فعل 
و نتیجه برقرار است. به همین دلیل فقها 
)نـجفـی، 1373: 57/37( و حقـوق‌دانـان 
اجتماع اسباب به نحو عرضی را اشتراک 
در جـنایت دانسته و همـه کسـانی را که 
در وقوع جنایت نقـش داشتـه‌اند ضامن 
می‌دانند )عالم‌زاده، ۱387: ۱56(؛ بنابراین 
در مثال ذکرشده، مرگ مستند به فعل هر 
دو سبب است؛ یعنی اسبابی که در عرض 
هم بوده و هر یک مستقل از دیگري عمل 
می‌کند؛ بدون این‌که وجود هر یک شرط 
تأثیر دیگري باشد. در نتیجه در این فرض 
نيز مانند فرض اجتماع مباشرین متعدد 
قانون  ماده 533  مطابق  عرضي،  نحو  به 
مجازات اسلامي هر دو سبب شریک در 
جرم بوده و به عنوان فاعل مستقل جرم 

به طور مساوي مسئول هستند.
4-1-3- اجتماع سبب و مباشر به 

نحو عرضي
در این حالت هم افعال ارتکابی از سوي 
سبب و مباشـر در عـرضكي دیگر اسـت 
و تأثیر هیچ‌کدام متوقف بر وجود دیگري 
تأثیر  شرط  آن‌ها  از  هیچ‌ كي و  نیست 
آن‌ها  از  یک  هر  بلکه  نمی‌باشد؛  دیگري 
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در  دیگر  عامل  با  همراهی  از  نظر  صرف 
وقوع جرم مؤثر هستند و جنایت ارتکابی 
از  ارتکابی  افعال  مجموع  به  مستند  نیز 
از  یکی  سوي سبب و مباشر است؛ مثلاً 
عوامل به عنوان سبب، غذاي مجنی‌علیه 
را آلوده به سـم می‌کـند و دیگـري نیز 
به عنـوان مباشر چاقویی به او می‌زند و 
سرانجام مجنی‌علیه در اثر تأثیر هم‌زمان 
سم و جرح وارد شده کشته می‌شود. در 
این صورت نیز سبب و مباشر هر دو به 
طور مساوي مسئولیت داشته و هر یک 
از آن‌ها مجازات فاعل مستقل را دارد و 
بودن جنایت می‌توان  در صورت عمدي 
هر دو را قصاص کرد. این موضوع در ماده 
526 قانون مجازات اسلامي به طور صریح 

مورد اشاره قرار گرفته است.
4-2- اجتماع عوامل متعدد به نحو 

طولي
هرگاه دخالت عوامل متعدد در وقوع نتیجه 
با تقدم و تأخر زمانی همراه باشد؛ به نحوی 
که یکی علت وجود دیگری است، اجتماع 
به نحـو طـولی اسـت )کاتـوزیان، 1386: 
462(. به طور مثال، بر اثر کثرت مسافر در 
مقابل درب ورودی اتوبوس، درب به دلیل 
نقص فنی و فشار بیش از حد باز می‌شود، 
مسافری به بیرون پرت می‌شود و اتومبیل 
با سرعت غیر مجاز در حال  دیگریك ه 
حركت است با او برخورد می‌کند. او را به 
بیمارستان منتقل و در بیمارستان به علت 
عدم رعایت موازین درمانی توسط پزشک 
مسموم می‌شود، به اتاق عمل منتقل و در 
بیمارستان  برق  فنی  نقص  به علت  آنجا 
فوت می‌کند. در اين فرض تأثیر هر عامل 
متوقف بر وجود عامل دیگر بوده و هر یک 
از آن عوامل موجب پیدایش عامل دیگري 
می‌شود و این عوامل متعدد زنجیروار به 
طول  در  اصطلاح  به  و  بوده  متصل  هم 
هم قرار دارند و تأثیر آن‌ها هم‌زمان نبوده 
زمانی  تأخر  و  تقدم  بهكي دیگر  و نسبت 

دارند و جنایت حاصله نیز مستند به همه 
که  سؤالی  اینجا  در  نيست.  عوامل  آن 
مطرح می‌شود این است که کدام یک از 
حلقه‌هاي زنجیر و عوامل پی‌درپی علت 
مسئول  سبب  و  است  جنایت  پیدایش 
کدام یک از آن عوامل متعدد است. این 
حالت نیز می‌تواند به صورت اجتماع سبب 
و مباشر یا اجتماع اسباب متعدد باشدك ه 

به شرح آتي مورد بحث قرار مي‌گيرد.

4-2-1- اجتماع سبب و مباشر به 
نحو طولي

اجتماع سبب و مباشر ممکن است به سه 
صورت باشد:

نخست، اقوي بودن مباشر از سبب؛
دوم، تساوي سبب و مباشر؛

سوم، اقوي بودن سبب از مباشر.
از  مباشر  بودن  اقوي   -1-1-2-4

سبب
با نگـرش به مـاده 526 قـانون مجـازات 
اسـلامـی )1392( بـدواً چنـین تـصـور 
و  اجتماع طولی سبـب  می‌شـود که در 
مباشر، قانون‌گذار ضابطه در احراز رابطه 

استناد را شدت و ضعف تأثیر هر یک از 
تبعیت  بر  زیرا  است؛  کرده  تعیین  آن‌ها 
ضمان از میزان تأثیر فعل تصریح داشته 
و متناسب با آن، سبب یا مباشر و یا هر 
دو را مسئول شمرده است؛ ليکن از آنجا 
که ماده ۵۲۶ امکان اسناد زیان به سبب 
از  بیش  یکی  تأثیر  چند  هر  را  مباشر  و 
قانون‌گذار  است،  پذیرفته  باشد  دیگری 
ضمناً قوت تأثیر سبب یا مباشر به عنوان 
معیار در تشخیص عامل ضامن را به نوعی 
نفی کرده است؛ لذا نمی‌توان به موجب آن 

نتیجه را به عامل اقوی منسوب دانست.
امکان  اسلامي  قانون مجازات  ماده ۵۲۶ 
اسناد نتیجه به عامل ضعیف‌تر را نیز همراه 
با عامل دیگر پذیرفته است؛ به نحوی که 
از این دو نسبت به  با وجود قـوت یکی 
به هر دوي  نتیجه  است  دیگری، ممکن 
آن‌ها نیز اسناد داده شود؛ به عبارت دیگر، 
تأثیر را  قانون‌گذار شدت و ضعف میزان 
نه در احراز رابطه استناد بلکه در تعیین 
میزان مسئولیت آنان مؤثر دانسته است 
و این به معنی نفی ضابطه قوت تأثیر در 

تعیین عامل ضامن است.
برخـي از حقـوق‌دانان قائـل به این نظر 
هسـتند که مـاده 526 قـانون مجـازات 
اسـلامـي )۱392( در مقـام پيـش‌بيـني 
حالتـي اسـت که کلـيه اسبـاب به طور 
مساوي و یکسـان در وقوع حادثه دخالت 
داشـته و تأثيـرگـذار بوده‌اند. به عبـارتي 
دیگر، نظر قانون‌گذار بر این سمت و سو 
بوده اسـت کـه هـرگاه حـادثه یا جنایتي 
محقق شود و کليه اسباب اعم از مباشر و 
مسبب به طور یکسان و برابر در این واقعه 
دخالت و نقش داشته باشد، حكم موضوع 
حاكم  اسلامي  مجازات  قانون  ماده 526 

است )کریمي، ۱392: 30(.
با توجه به اين‌كه اقوی بودن تأثیر مباشر 
قابل  غیر  موارد  همه  در  سبب،  برابر  در 
33تردید است و اين‌كه مباشر عاملی است 
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که با ایجاد نزدیک‌ترین علت به نتیجه، در 
وقوع زیان دخالت می‌کند؛ به نحوی که 
از وجودش صدمه یا خسارت و از عدمش 
عدم نتیجه لازم می‌آید و نتیجه به نفس 
فعل وی اسناد داده می‌شود )محقق داماد، 
1376: 350(، در حالت اقوي بودن مباشر 
از سبب؛ بدون تردید بايد مباشر مسئول 
بـاشـد )فـلاح، ۱392: 23(؛ چـرا کـه بـه 
موجب اصول کلي حقوقي موجود، وجود 
شخص مباشر اماره‌اي بر مسئول و مقصر 
بودن وي در تحقق حادثه است که این 
اماره با اثبات اقوي بودن مباشر از سبب 

تقويت مي‌شود.
4-2-1-2- تساوي سبب و مباشر

قانون  ماده 526  در  این حالت  مورد  در 
اسلامي ضـابطه روشني وجـود  مجازات 
شـرایط  این  در  مي‌رسـد  نظر  به  ندارد. 
چنان‌‌چه جنایت مستند به هر دو عامل 
و  شده  محـسوب  شریک  دو  هر  باشـد، 
بر اسـاس قواعـد شرکـت به قصـاص یا 
بنابراین  مي‌شوند؛  محکوم  تعزیر  یا  دیه 
قـانون‌گـذار با حـکم مـزبور به اخـتلاف 
بي‌تا: ۱53؛  )موسوي خميني،  فقها  نظر 
نـجفـي، ۱404: ۱45/43( در خصـوص 
به  تنها  فرض  این  در  خسارت  انتساب 
مباشر پایان داده و نظر آن‌هایي را که به 
)محقق  بودند  معتقد  ضمان  در  شرکت 
اگر  است.  پذیرفته   )۱25  :۱363 داماد، 
تأثير رفتار مرتکبان متفاوت باشد، درجه 
و اندازه تأثير صرفاً بر مسئوليت مرتکب در 
پرداخت دیه تأثير مي‌گذارد و در قصاص و 
تعزیر مسئوليت کامل است. در واقع، دیه 
تعزیر.  یا  نه قصاص  درصدبندي مي‌شود 
پس قسمت دوم ماده که سخن از تعيين 
مسئوليت به اعتبار درجه تأثير مي‌گوید، 
ناظر به جنایت غير عمد است که مجازاتِ 
دیه دارد؛ مانند آن‌که کسي در اثر تصادف 
معالج  پزشک  و  شده  مصدوم  )تسبيب( 
حين عمـل جـراحي )مباشـرت( صـدمه 

علت  به  سرانجام  و  کند  ایجاد  مضاعفي 
تأثير هر دو عمل، مجني‌عليه فوتك ند 
تأثير  درصد  چنان‌‌چه  حالت  این  در  که 
متفاوت باشد، دیه به نسبت درصد تأثير 
و  سبب  مداخله  اگر  اما  مي‌شود؛  تعيين 
مباشر عمدي بوده و سبب نه نقش آمریت 
و اقتدار، بلکه حکم تسبيب در جنایت را 
به شکل ملموس ایفاء کند؛ مانند این‌که 
فردي سگي را به سمت دیگري برانگيزد 
و یا غذایي را به سم آلودهك ند و سپس 
مباشر عمداً جراحتي بر مجني‌عليه وارد 
قتل  عـامل  دو  هر  تأثير  اثر  در  و  سازد 
جنایت  در  مقررات شرکـت  شـود،  واقع 
حالت  این  در  و  مي‌شود  اعمال  عمدي 
مرتکبان  رفتار  تأثير  اندازه  ميان  تفاوتي 
وجود نداشته و مجازات یکسان است. به 
معناي دقيق‌تر، ماده 526 قانون مجازات 
اسلامی )1392( در صورت تساوي سبب 
و مباشر بدون ذکر حد و حدود و قیود 
مسئله در صورت استناد جنایت به هر دو 
عامل، به نوعی هر دو را مسئول دانسته 
است )کریمي، ۱392: 38( در این ماده، 
احراز رابطه علیت و اسناد عرفی جنایت 
به عامل جنایت ملا كقرار گرفته است؛ 
بدون این‌که مباشر یا سبب بودن عامل 
فی‌نفسه موضوعیتی داشته باشد؛ بنابراین 
عامل  دو  هر  به  جنایت  عرفاً  که  آنجا  از 
استناد دارد و هر دو عامل از نظر میزان 
مساوي  عرف(  اساس  )بر  تأثیرگذاري 
عامل  دو  هر  متوجه  مسئولیت  هستند، 
سبب  یا  مباشر  نتیجه  در  و  بود  خواهد 
مسئولیت  تعیین  ملا ك نمی‌تواند  بودن 
اسناد  به عبارت دیگر، معیار مهم  باشد؛ 
عامل  دو  هر  به  که  است  جنایت  عرفی 
نسبت داده می‌شود و براي تحقق ضمان، 
مباشر و یا مسبب بودن موضوعيت نداشته 
و تشخيص و تعيين مباشر از مسبب در 
مسئوليت شخص تأثيري ندارد؛ بلکه براي 
تعيين شخص ضامن و مسئول باید اولاً، 

محرز شود که جداي از مباشر یا مسبب 
بودن، جنایت مستند به چه عاملي است؛ 
و ثانياً، اگر مستند به تمامي عوامل باشد، 
داراي  رفتارش  تأثير  ميزان  به  عامل  هر 

مسئوليت و ضامن است.
قـانون‌گذار در مـاده 332 قـانون مـدني؛ 
در صـورت برابري نقـش مباشر و سبب 
مستقيماً و بدون توجه به چگونگي تحقق 
حادثه، ميزان دخـالت عوامـل حـادثه و 
عاملي که حادثه منسوب به اوست؛ تنها 
شخـص مباشـر را مسـئول حادثه مي‌داند 
و براي او مسئـوليت قـائل شـده اسـت؛ 
آیا  مي‌شودك ه  مطرح  سؤال  اين  حال 
این تصميم قانون‌گذار در قانون مجازات 
اسلامي مصوب )۱392( به معناي منسوخ 
قانون  شدن قاعده موجود در ماده 332 
مدني است یا اینکه مي‌توان این تعارض 
را  قاعده  دو  این  و  برطرفك رد  را  ظاهر 
با یکدیگر جمع کرد. در واقع بايد تفسير 
انطباق  قانون‌گذار  اراده  با  که  تعبيري  و 
کامل داشته باشد را از این دو ماده قانوني 

استخراجك رد.
در مـاده ۳۳۲ قـانون مدنی به اجـتماع 
سبب و مباشر پرداخته و در این اجتماع 
علی‌الاصول مباشر را مسئول تلقیك رده 
و فقط در صـورت اقوی بـودن سبب از 
مباشر، سبب را مسئول داشته است. در 
قانون مجازات اسلامی سابق نیز مواد ۳۶۳ 
الی ۳۶۶ به موضوع اجتماع سبب و مباشر 
و اجتماع چـند سبـب در وقوع جنایت 
پرداخـته و حکـمی مانند قانون مدنی را 
پیش‌بینیك ـرده بـود )صـادقـي، ۱392: 
۱03؛ رستمي و شعباني کندسري، ۱395: 
147(. توجیه مواد قانونی فوق بر این پایه 
در  مباشر مستقیماً  بود که چون  استوار 
تلـف مـال دخـالـت  یا  ارتکاب جـنایت 
می‌كند، مسئولیت او بر مسئولیت مسبب 
که به طور غیر مستقیم در وقوع جنایت یا 
اتلاف مال دخالت دارد مقدم است و عرفاً 

ت ۱۳99
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نیز اتلاف یا وقوع جنایت مستند به عمل 
قانون   526 ماده  در  ليکن  است؛  مباشر 
مجازات اسلامی )۱۳۹۲( با تغییر مبنای 
قبلی این‌گونه مقرر داشته است: هرگاه دو 
يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي 
به تسبيب در وقوع جنايتي تأثير داشته 
باشند، عامليك ه جنايت مستند به اوست 
ضامن است و چنان‌‌چه جنايت مستند به 
تمام عوامل باشد به‌ طور مساوي ضامن 

مي‌باشند.
نکته مهم و قابل توجه در تغییرات مذکور 
این است که در گذشته در اجتماع مباشر 
و سبـب در اتلاف مـال و وقـوع جـنایت 
قانـون مـدنی و قانـون مجـازات اسـلامی 
بودند؛  پیش‌بینیك رده  را  واحدی  حکم 
ليکن با تصویب ماده ۵۲۶ قانون مجازات 
اسلامی در سـال 1392 در اجـتماع سبب 
و مباشر در اتلاف اموال و در وقوع جنایت 
با وضع دوگانه‌ای مواجهیم. برای رفع این 

دوگانگی می‌توان قائل به دو نظر شد:
دو  موضوع  تفـاوت  به  توجه  با  نخست، 
قانون )اجتـماع مباشـر و سـبب در اتلاف 
اموال و وقوع جنایت( زین پس بايد قائل 
به آن باشیم که حکم هر قانون مختص 
موضوع خود است؛ یعنی در اتلاف اموال 
در اجتماع سبب و مباشر ماده ۳۳۲ قانون 
مدنی حاکم بوده و در وقوع جنایت ماده 

۵۲۶ قانون مجازات اسلامی؛
از بسیـاری  ایـن‌کـه  بـه  توجـه  با  دوم، 
حـقوق‌دانـان در بحـث اجـتماع سـبب 
قانون  اسباب حکم  اجتماع  و  مباشـر  و 
مجـازات اسـلامی را به رغـم این‌که به 
موضوع جنایات اشاره دارد، در خصوص 
نیـز لازم‌الرعـایه می‌داننـد و در  امـوال 
موضـوع  دو  این  بین  تفـکیکی  نیز  فقه 
نشـده اسـت و این‌کـه اجـرای راه حل 
بند یک نظام حقـوقی ما را در موضوع 
واحد دارای دو حکـم متفـاوت می‌كـند 
از جهات حقوقی دشوار  که توجـیه آن 

 ۷۲۸ ماده  به  نظر  امـعان  با  لذا  اسـت، 
بـه  قـائل  بايد  قـانون مجـازات اسلامی 
نسـخ مـاده ۳۳۲ قـانون مـدنی باشيـم.
به نظر می‌رسد با توجه به مشکلاتی که 
در عمل به مـاده ۳۳۲ قانون مدنی بروز 
مي‌كند )نظیر مواردی که سبب اقوی از 
تلقیك رده  مسئول  ليکن  نيست  مباشر 
و  نمی‌رسد(،  نظر  به  عادلانه  نیز  مباشر 
 ۵۲۶ ماده  مفاد  که  نکته  این  به  توجه 
قانون مجازات اسلامی با پیش‌بینی فروض 
به تمامی موارد اجتماع  چهارگانه تقریباً 
دارد،  نظـر  و مسبب  مباشـر  مسئولیـت 

پذیرفتن نظر دوم اقوی است.

از  سبب  بودن  اقـوي   -3-1-2-4
مباشر

اقدام مباشر منسوب به سبب  اثر  هرگاه 
باشد به نحوی که سبب نه به عنوان شرط 
علیت، بلکه خود ایجادکننده آن قلمداد 
شود، نتیجه به سبب اسناد داده می‌شود؛ 
و  ابزار  همچون  مباشر  که  وقتی  مانند 
وسیله‌ای در دست سبب اقدام کرده است 
)زحیلی، ۱۴۲۷: ۴۷۸/۱( که در این صورت 
در واقع مباشرت مبتنی بر سبب و ناشی 

از آن است )احمد بن رجب، بی‌تا: ۲۸۴( 
البته در این موارد ضمان سبب ناشی  و 
از تصور و برداشت عرف نیست؛ بلکه این 
ضابطه عقلی و علمی است که به واقعیت 
نقش سبب در حدوث زیان معطوف است 
در  قانون‌گذار  دلیل  همین  به  شاید  و 
قسمت اخیر ماده ۵۲۶ برخی از شرایطی 
داده  نسبت  سبب  به  صدمه،  آن  در  که 
می‌شود را ذکر کرده و به فهم عرف واگذار 
نكرده است. از مصاديق اقوي بودن سبب 
از مباشر این است که شخصی دیگري را 
دعوتك ند  مسمومی  طعام  خوردن  به 
از قضیه  و مدعو هم در حالی که کاملًا 
بی‌خبر است، آن را بخورد و بر اثر خوردن 
بنا  فرض  این  در  فوتك ند.  آلوده  طعام 
فقها )طباطبایي، ۱386:  بر قول مشهور 
اقدام به  ۱/ 73( اگر چه مهمان مباشرتاً 
به خاطر جهل  ليکن  است،  تناولك رده 
آلـوده  به  سبـب  آگاهی  خصـوص  به  و 
بودن غذا، تقدیم کننده غذاي مسموم به 
عنوان سبب اقوي از لحاظ عرف مسئول 
تلقی می‌شود. البته منظور از اقوي بودن 
به  است،  رفته  کار  به  فقها  لسان  در  که 
احراز انتساب برمی‌گردد؛ زیرا فاعل جرم 
با آن مسئول است که  ارتباط  زمانی در 
قابلیت استـناد به او وجود داشته باشد؛ 
لذا چنان‌‌چه سبـب و مباشر در خصوص 
صورتی  در  شوند،  جمع  هم  با  جنایتی 
سبب مسئول خواهد بود که از مباشر در 
استناد پدیده مجرمانه به او قوي‌تر باشد.

اقوي  تشخیص  ملاك‌هاي  خصوص  در 
بودن سبب از مباشر برخی معتقدند اقوي 
بودن را باید با مراجعه به عرف مشخص 
کرد و داوري عرف در این مورد بستگی 
به عواملی چون قانونی بودن اقدام مباشر، 
صغر سن، جنون، جهل یا فریب خوردن 
صغیر  یک  کردن  راهنمایی  مثلًا  قربانی 
به  آن‌ها  اکراه  یا  و  مجنون  یا  ممیز  غیر 
35تیراندازي به سوي دیگران یا ارائه غذاي 
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مسموم به شخص ناآگاه به مسموم بودن 
هریک  از  عرف  انتظار  ماهیت  نیز  و  آن 
از مسبب یا مباشر دارد )بازگیر، 1377: 
این خصوص  در  مي‌رسد  نظر  به   .)131
)اقوي بودن سـبب از مباشـر( با توجه به 
جمـع مـواد در قـانـون مجـازات اسلامی 
)1392( تغـییر محسـوسـی نسـبت بـه 
قوانین سـابق صورت نگرفته است. موارد 
سبب  بودن  اقوي  مصادیق  از  بسیاري 
نسبت به مباشر در قانون مجازات اسلامی 
1392 عنوان شده است. به عنوان مثال، 
ماده 523 در این باره مقرر داشته است: 
»هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن 
یا محلی که در تصرف  وارد منزل  دارد، 
اوست گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که 
در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، 

اذن دهنده ضامن است«.
به  اسباب متعدد  4-2-2- اجتماع 

نحو طولي
هنگاميك ه اتلافي به وقوع مي‌پيونددي ا 
جرمي واقع مي‌شود و در نتيجه آن زياني 
بهك سي وارد مي‌شود، زيان مذكور ممكن 
است معلول رفتار زيان‌بار با واسطه چندين 
عامل باشد و هيچ‌ كياز آن‌ها به صورت 
مستقيم و بی‌واسطه در وقوع ضرر نقش 
آفريني نكرده باشند و اسباب متعدد نيز 
در طولكي ديگر بوده و برخي از آن‌ها با 
اثربخشي به برخي ديگر، نهايتاً پديد آمدن 
حادثه‌اي را سبب مي‌شوند. مثال معروف 
اين حالت، فرضي استك ه شخصي چاهي 
حفر مي‌كند و ديگري سنگي درك نار آن 
مي‌نهد و شخص ثالثي در اثر برخورد با 
سنگ به درون چاه افتاده و آسيب مي‌بيند. 
در اين حالت نيز چنان‌‌چهكي ي از آن دو 
خواهد  او ضامن  تنها  باشد  مقصر  سبب 
بود؛ مانند اين‌كه حفركننده چاه آن را در 
مل كواضع سنگ حفرك رده باشدك ه در 
اين صورت چنان‌‌چهك سي در اثر برخورد 
با سنگ در چاه بيفتد تنها حفركننده چاه 

ضامن است و ضماني بر عهده قراردهنده 
سنگ نيست. دشواري در جايي استك ه 
هر دوي آن‌ها مرتكب تقصير شده باشند. 
در اين‌جا پرسش اين استك هك دام كي 
از آن‌ها مسئول جبران خسارت هستند؟ 

آيا همگي ضامن‌اندي ا برخي از آن‌ها؟ در 
به  توجه  با  متعدد،  اسباب  اجتماع  مورد 
نحوه دخالت عوامل و ماهیت فعل ارتکابی 
به  فوق‌الذکر  مواد  در  که  موازینی  نیز  و 
منظور شناسایی عامل ضامن مقرر شده 
است می‌توان فروض مختلف را به چهار 

گونه زیر دسته‌بندی و خلاصه کرد:
نخست، اجتماع اسباب عمدي؛
دوم، اجتماع اسباب غیر عمدي؛

سوم، اجتماع سبب عمدي در حدوث با 
سبب غیر عمدي؛

در  مقدم  عمدي  سبب  اجتماع  چهارم، 
حدوث با سبب غیر عمدي.

از  یـک  هـر  در  استـناد  رابـطـه  احـراز 
گـونه‌هـای فـوق تابـع قاعـده‌ای متـمایز 
گاه  و  اسباب  همه  به  نتیجه  گاه  اسـت. 
به سـبب مقدم در تأثیر مستند می‌شود 
سـبب  به  حاصـل  زیـان  مـواردی  در  و 

مؤخـر در حـدوث نسـبت داده می‌شـود.
4-2-2-1- تساوی اسباب در ضمان
چنان‌‌چه همه اسباب طولی مؤثر در وقوع 
صـدمه یا خسـارت، در ایجاد زیان عمد 
داشـته باشند، به موجـب قسمـت اخير 
ماده ۵٣۵ قانون مجازات اسلامي )13٩٢( 
همه آن‌ها در این امر شریک قلمداد شده 
و نسـبت به جبـران صـدمه یا خـسارت 
مشترکاً ضامن خواهند بود. از سوي ديگر، 
شرکت صرفاً صورتی از انجام رکن مادی 
جرم است که با اجتماع عوامل متعدد در 
عرض یکدیگر محقق مي‌شود. پیش‌بینی 
مرتکبان  اجتماع  با  تحقق شرکت  فرض 
عامد و غیر عامد که در ماده ٣۶٩ قانون 
مجازات اسلامي )1392( نیز آمده است 
و به طور کلی تصریح به امکان مشارکت 
در جرایم غیر عـمدی، در قانون مجازات 
اسـلامی 1392 به روشـنی بر عـدم تأثیر 
قـصد در تحـقق شـرکت در جرم دلالت 
دارد )مدنی کاشانی، بی‌تا: 158(. به علاوه 
اساساً مشارکت در حدوث زیان مستلزم 
عدم مشروعـیت و مجـرمانه بودن فعـل 
ارتکابی و در نتیجه وجود عمد یا تقصیر 
در آن نیست؛ زیرا شرکت واقعیتی مادی 
است که از تأثیر هم‌زمان عوامل متعددی 
که در عرض یکدیگر اجتماع کرده است 
حکایت می‌کند؛ به نحوی که پیوند واقعی 
فـعل شرکا،  با  یا خسـارت  بین صـدمه 
موجـب اسناد نتیجـه به همه آن عوامل 
می‌شود؛ بنابراین عمد و قصد هرچند در 
از شرکا می‌تواند  ماهیت ضمان هر یک 
شرکت،  واقعیت  تحقق  در  باشد،  مؤثر 
احراز رابطه استناد و ثبوت ضمان شرکا 
مدخلـیتی نخـواهد داشـت؛ بنابراين اگر 
همه اسباب طولـی مؤثر در وقـوع صـدمه 
نداشته  عمد  زیان  ایجاد  در  خسارت،  یا 
امر  باشند نيز همه آن‌ها شریک در این 
قلمداد شده و نسبت به جبران صدمه یا 

خسارت مشترکاً ضامن خواهند بود.

ت ۱۳99
ت و چهارم، فروردین و اردیبهش
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در  مقدم  4-2-2-2- ضمان سبب 
تأثیر

حقـوق‌دانان اسـلامی غـالبـاً در اجتـماع 
اسـباب، سـبب مقـدم در تأثیر را ضامن 
شمرده و به رغم برخی نظریات مغایر، با 
استناد به دلایلی موجه، استحکام این رأی 
را قوت بخشـیده‌اند )رشتـی، بی‌تا: ۴١(. 
قـانون‌گذار در مـاده ۵٣۵ قانون مجازات 
اسلامي )1392( بدواً متأثر از رأی مشهور 
فقیهان شیعه و سنی، ضمان سبب مقدم 
در تأثیر را پذیرفته و البته با قیودی دامنه 
این قاعده کلی را محدود کرده است؛ به 
طوری که از طرفی اجتماع اسباب قاصد 
را شرکت تلقـی کرده و از طـرف دیگر با 
مفهوم قسـمت اخـیر مـاده ۵٣۶ ضمان 
و  زده  را تخصیص  تأثیر  در  سبب مقدم 
ضـابطـه دیگـری را مطـرح کرده اسـت. 
با توجه به مواد مذکـور، در دو صـورت 
از اجتماع طولی اسباب، نتیـجه به سبب 

مقدم در تأثیر اسناد داده می‌شود:
نخست، اجتماع اسباب عدوانی بدون قصد 

نتیجه؛
دوم، اجتماع سبب عامد مقدم در حدوث 

با سبب غیر عامد.
بنا بر فرض نخست، هرگاه اسباب عدوانی 
بدون قصد اضرار در طول یکدیگر اجتماع 
کنند، عاملی که تأثیر آن پیش از عوامل 
دیگر است هرچند مؤخر در حدوث باشد 

ضامن است.
مفهـوم  به  توجـه  با  که  دوم  فـرض  در 
قسمت پایانی ماده ۵٣۶ قابل طرح است، 
سببی که در ایجاد مقدم بر سایر اسباب 
بر  باشـد در ضمان  است، هرچند قاصد 
و هم‌چـنان  نیافـته  برتری  اسباب دیگر 
بود  خواهد  ضامن  تأثیر  در  مقدم  سبب 
که ممکن است آن )سبب مقدم در تأثیر( 
سبب قاصد مقدم در حدوث یا سبب غیر 
)صادقي،  باشد  ایجاد  در  مؤخر  قاصد 
که  مواردی  در  بنابراین  33(؛   :١٣٩٢

سبب مؤخر در حدوث قصد نداشته باشد 
صرف نظر از عمـد یا عـدم قصـد سبب 
مقدم در حدوث زیان به سبب مقدم در 

تأثیر اسناد داده می‌شود.

گاه  هر  که  است  آن  مستلزم  رأی  این 
سبب مقدم در تأثیر، وقتی سبب مؤخر 
اجتماع  عامد  با سبب  است،  در حدوث 
قاصد  نتیجه  و  ایجاد  در  کند، چنان‌‌چه 
نباشد، زیان حاصل تماماً به وی مستند 
به جبران کامل آن ضامن  شده، نسبت 
باشد و اگر عمد داشته باشد فقط نسبت 
به نیمی از خسارت مسئول قلمداد شود؛ 
اولی به قصـد اضرار چاهی  مانند آن‌که 
قـصد  آن‌کـه  بدون  دومی  و  کند  حفر 
صـدمه یا خسـارت داشته باشـد عدواناً 
سنـگی را در کنار آن بگـذارد و مـوجب 
ضامن  سنگ  گذارنده  فقط  شود،  زیان 
به  نسبت  سنگ  واضع  اگر  ليکن  است؛ 
وقوع صدمه یا خسارت عامد باشد، فقط 
عهده‌دار جبران نیمی از زیان است؛ زیرا 
تقدم  ضابطه  عامد،  اسباب  اجتماع  با 
تأثیر در احراز رابطه استناد منتفی بوده، 
مورد از مصادیق شرکت قلمداد می‌شود؛ 
موجب  عوامل،  همـه  زعـم  به  که  چـرا 
مداخله  اسباب  همه  به  نتیجـه  استناد 

کننده است.
 ماده ۵٣۵ قانون مجازات اسلامی )١٣٩٢( 
پس از بیان قاعده کلی ضمان سبب مقدم 

در تأثیر، در اجتماع اسباب عدوانی، آن را 
به شرح مذکور در قسمت اخیر ماده به 
این صورت مقید ساخته اسـت: »... مگر 
آن‌که همه قصد ارتکاب جنایت را داشته 
باشند که در این صورت شرکت در جرم 

محسوب است«.
اداره حقوقي قوه قضاييه طي نظریه شماره 
در   1392 /  11 / مـورخ 16   7/  2182
پاسخ به اين سؤالك ه در ماده 535 قانون 
مجـازات اسـلامی مصـوب سـال )1392( 
چنان‌‌چه قضیه برعکس باشد یعنی کسی 
قرار دهد  را در زمیـنی  سنـگ کوچکی 
و شخـص دیگری چاهی عمـیق نزدیک 
آن سنگ حـفر کـند و عـابری با سـنگ 
فوت  و  بیفتد  چاه  داخل  و  کند  برخورد 
ابتدا  کند، آیا باز هم کسی که سنگ را 
بيان  است،  ضامن  داده  قرار  زمین  روی 
مجازات  قانون   535 ماده  است:  داشته 
اسلامی مصوب 1392 که از متون فقهی 
را  تأثیر  در  مقدم  سبب  است  شده  اخذ 
مورد پذیرش قرار داده است؛ یعنی بین 
واضع سنگ و حفرکننده چاه، کسی که 
زیرا  داده مسئول می‌داند؛  قرار  را  سنگ 
ابتدا عابر با سنگ برخورد کرده و سپس 
با  اما  افتاده است؛  به چاه  برخورد  اثر  بر 
توجه به قسمت اخیر ماده 536 و ملاک 
ماده 531 قانون یادشده، چنان‌‌چه قاضی 
کوچک  سنگ  دادن  قرار  که  کند  احراز 
به قـدری در وقـوع حادثه ضـعیف بوده 
که به تنهایی اثری بر آن مترتب نشود و 
حافر چاه با توجه به این امر متعاقب قرار 
گرفتن سنگ در محل اقدام به حفر چاه 
در کنار سنگ نماید و حادثه )جنایت( در 
اثر برخورد عابر به سنگ و سقوط وی در 
چاه  حافر  صورت  این  در  دهد،  رخ  چاه 
مسئول است نه قراردهنده سنگ. به هر 
استناد،  احراز  و  تقدیر تشخیص مصداق 
امری موضوعی و بر عهده قاضی رسیدگی 

37کننده است.
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برآمد
1- قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۲۶ به مسئله »اجتماع سبب و مباشر« پرداخته و برخلاف ماده ۳۳۲ قانون 
مدنی و نیز برخلاف موضعی که در ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی سابق اتخاذ کرده بود، بدون این‌که میان صور 
مسئولیت  برای شناسایی  زیان  »استناد«  دادن  قرار  محور  با  قائل شود،  تفاوتی  مباشر  و  اجتماع سبب  مختلف 
عاملان زیان، میزان تأثیر هر یک از آنان را در وقوع زیان تعیین‌کننده میزان مسئولیت آنان در مقابل زیان‌دیده 
اعلامك رده و وجود مباشر را رافع مسئولیت سبب ندانسته است؛ اگرچهك ه به طور معمول، تأثیر مباشر در وقوع 

زیان، قوی‌تر از تأثیر سبب است.
2- هنگامی که جنايتي به وقوع می‌پیوندد و در نتیجه آن زیانی به کسی وارد می‌شود، زیان مذکور ممکن است 
معلول رفتار زیان‌بار باواسطه و بی‌واسطه چندین عامل باشد. اگر حادثه هم عامل با واسطه و هم عامل بی‌واسطه 
داشته باشد، مصداق فرضی است که با عنوان اجتماع سبب و مباشر معروف است؛ اما اگر در حادثه صرفاً عوامل با 
واسطه دخالت داشته و هیچ‌یک از آن‌ها به صورت مستقیم و بی‌واسطه در وقوع ضرر نقش‌آفرینی نکرده باشند، 

اجتماع اسباب نامیده می‌شود.
3- اسباب متعدد گاه همگی در عرض هم هستند؛ در این صورت، چنان‌چه هر دو سبب مقصر باشند به تساوی 
ضامن جبران خسارت وارده هستند و اگر فقط یکی از آن دو مقصر باشد، تنها او ضامن است؛ اما گاه پیش می‌آید 
که اسباب متعدد در طول یکدیگر بوده و برخی از آن‌ها با اثربخشی به برخی دیگر، نهایتاً پدید آمدن حادثه‌ای 
را سبب می‌شوند. در این حالت نیز چنان‌‌چه یکی از آن دو سبب مقصر باشد، تنها او ضامن خواهد بود؛ اما در 
جایی که هر دوی آن‌ها مرتکب تقصیر شده باشند، قانون‌گذار در مواد ۵۳۵ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی )۱۳۹۲( 
تشخیص سبب یا اسباب ضامن را مبتنی بر سه ملاک و شاخص متمایز استوار کرده است: نخست، زمان حدوث 

اسباب؛ دوم، زمان تأثیر اسباب؛ سوم، عمد و قصد اسباب.
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مهدی ا...یاری، دانشجوي دكتري فقه و مباني حقوق

چکیده
در عقد نکاح وجود زوج و زوجه لازم و ضروری است و هر کدام باید شرایطی داشته باشند تا عقد نکاح به طور 
صحیح محقق شود و از نظر شرایط بین دختر و زن تفاوتی نیست. از کلمه زوج و زوجه معلوم می‌شود که باید یکی 
مذکر و دیگری مؤنث باشد؛ و لذا در دین اسلام عقد نکاح بین دو مردي ا دو زن حرام و باطل است و آثار شرعی بر 
آن مترتب نيست. به طور کلی ازدواج با محارم نسبی و سببی که در کتب فقهی از آن تحت عنوان »اسباب تحریم 

نکاح« بحث می‌شود حرام است که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد.
واژگان کلیدي: فقه، عقد نکاح، شرایط زوج و زوجه

شرايط طرفين عقد نكاح در فقه اماميه
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درآمد
از مسائل بسـیار مهـم در اسلام و ديگر 
ادیـان الهـی، سنـت حـسنه ازدواج بـه 
عنوان زيربناي خانواده است. شرایط زوج 
و زوجه از نظر فقهی موضوع اين مقاله 
استك ه در شانزده بند به بحث گذاشته 

مي‌شـود.
1- اختلاف جنسيت

در شرع مقدس اسلام از شرایط اصلی در 
عقد نکاح، اختلاف در جنس است؛ یعنی 
زناشویی تنها پیمان زن و مرد است. این 
شرط در قانون مدنی به صراحت نيامده 
استك ه ناشي از بداهت آن است. بطلان 
چنین ازدواجی از مسلمات فقه اسلامی 
است و حتی در مواردی که فرد خنثی 
که جنـبه مردی یا زنی او غلبه دارد با 
شخـص دیگری از جـنس مخالف ازدواج 
کند، ولی به مرور زمان در اثر تحولاتی 
آثار  داده،  روی  او  جسمی  وضع  در  که 
امکان  این‌که  فرض  بر  جنسیت  تغییر 
داشته باشد در او آشکار شود و با عمل 
اختلاف  و  دهد  جنسیت  تغییر  جراحی 
جنس که هنگام عقد نکاح وجود داشته 
باطل مي‌شود؛  نكاح  عقد  برود،  میان  از 
ابتداي نكاح  زیرا اختلاف جنس هم در 
شرط است و هم استدام آن شرط است 

)لطفي، 1388: 59/1(.
2- معین و مشخص بودن

معـين  باید  و مردی  نکاح زن  عقـد  در 
باشـند؛ پس اگر کسی یکـی از دخـتران 
خـود را بدون تعـیین و ذکر نام شـوهر 

دهد صیغه عقد باطل است.
تعیین متعاقدین با اشاره یا ذکر نام و یا با 
وصف کردن است؛ به گونه‌ای که هر گونه
ابهـام و اشتـراکی را برطـرف کنـد. اگر 
مرد امر تعیین همـسر را به عهده پـدر 
دخـتران قرار داده باشـد، شایسته است 

که حکم به صـحت عقد نکاح کنـیم و 
پذیرفته  مطلقاً  پدر  قول  این صورت  در 
می‌شود و در غير این صورت نکاح باطل 
اسـت )جبـعي عـاملي، 1420: 260/2(. 
را  است  مادر  شکم  در  که  دختری  اگر 
تزویج کـند عقـد صحـیح نیست؛ چون 
احکام شرعیـه بر حمـل جاری نمی‌شود 
مگـر این‌كه زنده متـولد شـود )محـقق 
كـركـي، 1408: 79/12(. مـاده 1067 
قـانون مدني مقـرر مي‌دارد: »تعیین زن 
از  برای هیچ‌یک  به نحوی که  و شـوهر 
طرفین در شخـص طرف دیگـر شبهـه 
نباشد شرط صحت نکاح است«. تعیین 
زوجه با امور سه‌گانه ذیل حاصل می‌شود 

)همان‌جا(.
نخست، اشاره ممیز در صورتيك ه زوجه 
»زوجتک  بگوید:  او  ولی  و  باشد  حاضر 
اشاره  فلانه«  یا هذه  یا هذه  المراه  هذه 
تا این اندازه در تعیین کفایت می‌کند و 

زیاده از این تأکید است.
حاضر  زوجه  چنان‌چه  ممیزه  اسم  دوم، 
نباشدك ه لازم است اسم او ذكر شود تا 
از ديگر دخترها مشخص شود و این در 
صورتی است که دخترهای متعدد داشته 
باشد؛ ولی اگر یک دختر دارد همین که 

بگوید: »زوجتک بنتی« کافی است.
ولـي  آن‌كه  مانـند  ممیزه  وصـف  سوم، 
دختر بگـوید »زوجـتک التـی فـی دار« 
نباشد،ك ه  و غـیر زوجه کسی در خانه 
اگر  است.  صحیح  عقد  صـورت  اين  در 
دختران را به رنگ یا سـن مشخص کند 
نيز صـحيح اسـت؛ مانند آن‌كـه بگـوید 
یا  السمراء  یا  البیضـاء  بنتی  »زوجتـک 
الـوسطـی«.  یـا  الـصـغری  یـا  الکـبری 
در خصوص ضرورت تعیین زوج و زوجه 
بلکه  نیست  اختلافی  فقها  تنها میان  نه 
بر آن ادعـای اجمـاع هـم شـده اسـت 

)علامـه حلـي، بي‌تا: 2؛ بحـراني 1413: 
186/23؛ نجفي، 1365: 149/29(.

3- زوجه از محارم سببی و نسبی 
نباشد

زن  مادر  یا  زوج  عمه  نباید  زوجه  مثلاً 
زوج باشد و مادر زن از نظر شرعی حرام 

ابدی است.
پِدر،  مادر  مـادر،  مـادر، مـادرِ  با  ازدواج 
پسر، خواهر،  دختر، دخترِ دختر، دخترِ 
عمه  عمـه،  برادر،  دخترِ  خواهـر،  دخترِ 
پدری و مادری، خـاله و خـاله پدری و 
مادری، حـرام اسـت )طباطبايي، 1412: 
127/10( و ضـابطـه در محـرمات ایـن 
اسـت کـه همـه خـویشاوندان بر انسان 
حرام هستـند مگر فـرزندان عمـو، عمه، 
خـاله و دایـی )جـبعي عـاملـي، 1420: 
آمده  قرآن هم  در  مـوارد  اين   .)288/2

اسـت.)1(
قـانون مدنی هـم در مـاده 1045 مقـرر 
ذیل  نسبـی  اقـارب  با  »نـکاح  مي‌دارد: 
ممنوع اسـت اگر چه قـرابت حـاصل از 
شبهه یا زنا باشد: 1- نکاح با پدر و اجداد 
و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود؛ 
2- نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود؛ 
3- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن‌ها تا 
هر قدر که پایین برود؛ 4- نکاح با عمات 
و  پدر  و خالات  و عمات  و خالات خود 
مادر و اجداد و جدات«. این ماده مطابق 
اجماع  و  امامـیه  فقهای  مشهور  نظر  با 
)نجـفي، ۱۳۶۵: 29/257:  اسـت  آنـان 

طباطبايي، 1412: 10/128(.
مورد  در  نيز  قانون  مـاده 1047 همين 
بیـن  »نکاح  اسـت:  آورده  قرابت سببی 
اشخاص ذیل به واسطه مصاهره )قرابتی 
با  زوجین  بین  نکاح  عقـد  اثـر  در  که 
می‌آید(  وجود  به  دیگری  خویشاوندان 
)جبـعي عاملي، 1420: 2/295( ممنوع 
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دائمی است: 1- بین مرد و مادر و جدات 
زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی 
و رضاعی؛ 2- بین مرد و زنی که سابقاً 
پسر  زن  یا  اجداد  از  یکی  یا  و  پدر  زن 
یا یکی از احفاد او بوده اسـت هر چند 
قـرابت رضاعی باشـد؛ 3- بیـن مـرد با 
باشد  که  درجه  هر  از  زن  اولاد  از  اناث 
و لو رضاعی مشروط بر این‌که بین زن و 

شوهر زناشویی واقع شده باشد«.
ایـن ممنوعیت‌هـا که در آيات 22 و 23 
بر  اسـت  استخـراج شـده  نسـاء  سـوره 
صـرف نکاح بار مي‌شـود و دخول شرط 
نیست؛ یعنی همـین که ایجاب و قبول 
با شرایطی که بیان می‌شود بین زوج و 
که  افرادی  با  ازدواج  شود،  واقع  زوجه 
بیان شد ممنوع ابدی خواهد بود )محقق 

داماد، 1376: 91(.
4- زوجه نباید لعان شده باشد

لعان مصدر باب مفاعله به معنای ملاعنه 
و در اصطلاح فقهی عبارت است از ملاعنه 
کردن هر یک از زن و شوهر یکدیگر را 
برای ازاله حد قذف یا اثبات نفی ولد با 
تشـریفات خاص )همان: 112(. پس اگر 
کسی زن خود را ملاعنه یا قذف کند، آن 
زن بر شـوهر حرام ابدی می‌شود )علامه 
حـلـي،1410:  حـلـي، 1418: 3/190؛ 
2/698(. جمیع فقها همین نظر را دارند 

)محققك ركي، 1408: 305/12(.
مطابق ماده 1052 قانون مدني: »تفریقی 
که با لعان حاصل می‌شود موجب حرمت 

ابدی است«.
قرآنك ـريم هـم می‌فـرمایـد: »والـذین 
یرمون ازواجهم و لم یکن لهم شهداء الا 
شهادات  اربع  احدهـم  فشهاده  انفسهم 
بالله انه لـمن الصـادقین و الخـامسه ان 
لعنـت الله علیـه ان کان مـن الکاذبیـن« 
)و کسانی که همـسران خود را به عمل 

گواهانی  و  می‌کنند  متهم  عفت  منافی 
جز خودشان ندارند هر یک از آن‌ها باید 
چهار بار به نام خدا شهادت دهد که از 
بار پنجم بگوید  راست‌گویان است و در 
که لعنت خدا بر او باد اگر از دروغ‌گویان 

باشد(.)2(

5- زوجه شوهردار نباشد
او  بر  زن  آن  کند  زنا  زنی  با  مردی  اگر 
حرام نمی‌شود مگر این‌که شوهر داشته 
باشد که حرام ابدی می‌شود. در این مورد 
اجماع شده اسـت )علامه حلی، ۱۴۱۸: 
چه   ،)۱۰۶  :۱۳۹۱ علم‌الهدی،  ۳/۳۲؛ 
عقد آن مرد با زانیه دائم باشد یا موقت 
و زنی که در عده رجعی است، حکم زن 
اجماع  مورد  این  در  دارد.  را  شـوهردار 
شده اسـت و علت تحریم این اسـت که 
وقتی خواستگاری از زن در عده رجعیه 
به  شوهردار  زن  عقد  لذا  و  است  حرام 
طـریق اولـی حـرام اسـت )طباطبـایی، 
۱۴۱۲: ۲۰۵/۱۰(. قرآن هم می‌فرمایند: 
من  المحـصنات  و   ... علیـکم  »حـرمت 
النسـاء«.)3( در ماده 1054 قـانون مدنی 

یا  با زن شوهر‌دار  اسـت: »زنا  آمده  هم 
زنی کـه در عـده رجعیه اسـت موجب 

حرمت ابدی است«.
ازدواج با زنی که زنا می‌دهد، بر زانی و 
او حرام نمی‌شود ولی کراهت دارد  غیر 
 :۱۳۸۵ )شیروانی،  صحیح‌تر  قول  بر  بنا 
۶۶/۲(. وجـه جـواز برای چـنین عقدی 
از  اباحه اسـت و صحیحه حلبی  اصالت 
امام صـادق علیـه‌السـلام که فرمـودند: 
و آن‌گاه  زنا کند  زنی  با  »هر مردی که 
بخواهـد که با او به نحـو حـلال ازدواج 
کند، اشکالی ندارد ... امـا ازدواج با وی 
کراهـت دارد )نجفی، ۱۳۶۵: ۴۴۴/۲۹؛ 
جبـعی عاملـی، ۱۴۲۰: ۳۰۳/۲(. برخی 
حـرام دانسـته‌اند مگر این‌که توبه کـند 
)هـمان: ۳۰۲(. دلیلی کـه در این مـورد 
که  است  بصیر  ابو  روایت  بیان می‌شود، 
سؤال  مردی  درباره  امـام  از  می‌گـوید: 
کردم که با زنی زنا کرده است و سپس 
می‌خواهد با او ازدواج کند. امام فرمودند: 
»اذا تابـت حـل له نکاحهـا« هـرگاه زن 
توبه کند آن مرد می‌تواند با وی ازدواج 
کند )ابن ابی جمهور، ۱۴۰۳: ۳۲۹/۳(.

6- زوجه در عده نباشد
بائن،  فرقی نمی‌کـند که عـده رجـعی، 
وفات )حميري، 1413: 249( و یا شبهه 
اتفاق همه علما است  این مورد  باشد و 
به خاطر اطلاق ادله )طباطبايي، 1412: 
207/10؛ ميرزاي قمي، 1379: 77/3( و 
این مورد متفق‌القول  اهل سنت هم در 
هستند )مغنيه، 1421: 318/2(. اگر از 
روی علـم و آگاهی تزویج کنـد زنی را 
که در عـده رجـعی اسـت، آن زن حرام 
ابدی می‌شود )طوسي، 1415: 4/321؛ 
علـم‌الهـدي، 1391: 107(؛ ولـي اگـر از 
روي جهل زن معتده را به عقد خويش 
41در آورد، اين باطل است ولي حرام ابدي 
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نمي‌شـود؛ مگـر اين‌كـه آمـيزشك ـرده 
باشدك ه حرام ابدي مي‌شود )محمدي، 
1367: 183/2(، حتی اگر با زنی که در 
عده رجعی است زنا هم کند حرام ابدی 
مـی‌شـود )علـم‌الهـدي، 1391: 107(. از
امام صادق علیه السلام در مورد زن در 
عده‌اشك ه ازدواج کرده بود سؤال شد، 
فرمودند: »یفرق بینها و بینه« )حميري، 

.)248 :1413
مطابق ماده 1050 قانون مدني: »هرکس
علقه  وجود  به  علم  با  را  شوهـردار  زن 
زوجـیت و حرمت نکاح و یا زنی را که 
در عده طلاق یا در عـده وفات با علـم به 
عده و حـرمت نکاح برای خود عقد کند 
عقـد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص 
حـرام مـؤبد می‌شـود«؛ در مـاده 1051
نيز آمـده اسـت: »حکم مذکور در ماده 
فوق در موردی نیز جاری است که عقد 
امور  از  یکی  یا  تمـام  به  از روی جـهل 
واقع  هم  نزدیکی  و  بوده  فـوق  مذکوره 
شده باشـد. در صورت جهل و عدم وقوع 
نزدیکی عقـد باطل ولـی حـرمت ابدی 

حاصل نمی‌شود«.
7- زوجه خواهر زن نباشد

مردیك ه می‌خواهد زن دوم اختیار کند، 
زوجه دوم نباید خواهر زوجه اول باشد؛ 
تمامی  اجماع  به  خواهر  دو  بین  جمع 
علمای اسـلام و نص صـریح آیه قـرآن 
نصوص  و  الاختین«  بین  تجمعوا  »وان 
مستـفیضـه حـرام اسـت )طبـاطبـايـي، 

.)10/173 :1412
مطابق مـاده 1048 قانون مدني »جمع 
بین دو خـواهر ممنوع اسـت اگر چه به 

عقد منقطع باشد«.
در این خصـوص کـه اگـر شخـصی دو 
خـواهر را در عقد واحد با هم جمع کرد 
آیا هر دو عقد باطل است؟ دو نظراست: 

نخست، هر دو عقد باطل است به خاطر 
ازدواج  این  از  نهی  و  استصحاب حرمت 
بر فسـاد می‌کنـد  نهـی هـم دلالـت  و 
)فخر‌المحـققـين، 1387: 3/93(. اشـهر 
و اظهر بطلان عقـد هر دو اسـت چـون 
اصل عدم صحت و حلیت است )ميرزاي 
قمي، 1379: 283/3(؛ دوم این‌که زوج 
مخیر است یکی را اختیار کند )سيوري، 

.)80/3 :1406

8- زوجه دخترِخواهر زن و دخترِ 
برادر زن نباشد

مگر  است  حرام  گروه  دو  اين  با  ازدواج 
این‌که زوجهك ه خاله و عمه آنان است 
اجازه دهـد و اگر اجازه ندهد عقد باطل 

است )محمدي، 1367: 181/2(.
مـاده 1049 قـانون مـدني مقـرر کـرده 
اسـت: »هیچ‌کس نمی‌تواند دخـتر برادر 
زن و یا دختر خواهر زن را بگیرد مگر با 

اجازه زن خود«.
9- زوجه مادر، خواهر و دخترکسی 
نباشـد که زوج با او عمـل شنـيع 

انجام داده است
اگر شخصی با پسر یا مردی عمل شنيع 
انجام دهد، تحریم حاصل می‌شود و بلوغ 
هم شـرط نیسـت )ميرزاي قمي، 1379: 
194/3 و 200 و 207( مـادر، خـواهر و 

یا پسـر که وطی شـده  دخـتر آن مرد 
اسـت بر لواط کنـنده حرام ابدی است 
)علـم‌الهـدي، 1391: 107(، مگر این‌که 
عقد مقدم بر وطی باشد که حرمت ایجاد 
عدم  و  اباحه  اصل  لحاظ  به  نمی‌شـود 
حرمـت )طـباطبـايي، 1412: 213/10؛ 
نجفي، 1365: 447/29؛ محققك ركي، 

.)315/12 :1408
مطابق مـاده 1056 قانون مـدني: »اگر 
کسی با پسری عمل شنیع کند نمی‌تواند 
مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند«. 
مناسب بود قانون‌گذار در ادامه این ماده 
اضافه می‌کرد که اگر عمل شنیع پس از 
ازدواج اتفاق افتد، حرمت حاصل نمی‌شود.

10- زوجه در احرام نباشد
شخص مُحرِم که علم به تحریم عقد دارد 
اگر در حال احرام عقدك ند آن زن بر وی 
حرام مؤید می‌شود و اگر جهل به تحریم 
داشـته باشـد، حـرام نمی‌شـود اگرچـه 
مواقعه هم واقع شود )شيرواني، 1385: 
2/67(. این حکم مشهور میان فقها است 
و مستند آن روایت زراره از امام صادق 
»مُحرم  فرمودند:  که  است  السلام  علیه 
اگر تـزویج کـند در حـالی کـه می‌دانـد 
آن زن  است، دیگر  بر وی حرام  ازدواج 
بر وی حلال نمی‌شود« )نجفي، 1365: 
خود  منطوق  با  روایت  این   .)450/29
دلالت بر حکم عالم و با مفهومش دلالت 
این  بر حکم غیر عالم می‌کند و مفهوم 
روایت مطابق با اصل است و اصل هم آن 
را تأیید می‌کـند )جـبعي عاملي، 1420: 
2/304(؛ صرف‌نظر از اين‌كه زوجین در 
حج تمتع باشندي ا عمره باشند )زحيلي، 

.)79 :1404
معتـقدند درصـورتی که  فقهـا  مشـهور 
شوهر جاهل به حرمت باشد، حرام ابدی 
احرام،  اتمام  از  پس  و  نمی‌شود  مترتب 

ت ۱۳99
ت و چهارم، فروردین و اردیبهش
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ازدواج  یکدیگر  با  می‌توانند  مرد  و  زن 
مطابق   .)98  :1391 )علم‌الهدي،  كنند 
ماده 1053 قانون: »عقد در حال احرام 
موجب  حرمت  به  علم  با  و  است  باطل 

حرمت ابدی می‌شود«.
11- زوجه زن پنجم نباشد

مردي که چهار زن دائم دارد، مازاد بر آن 
حرام است )طباطبايي، 1421: 4/293؛ 
محققك ركي، 1408: 12/373(؛ به نص 
ما  »فانکحوا  می‌فرماید:  که  قرآن  صریح 
طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع 

فان خفتم الا تعدلوا فواحده«.
12- کفائت زوجین

کفائت در لغت به معنای مساوات است 
و در عقد نکاح منظور از کفائت، مساوی 
است  مخصوص  امور  در  زوجین  بودن 
)ابوزهـره، بي‌تا: 163(. مـراد از کفـائت، 
تساوی در اسلام و ایمان است. پس برای 
به غیر  را  او  نیست که  ولی دختر جایز 
هم کفؤ تزویج کند و بر دختر هم‌چنین 
حقی نیست که با غیـر هـم کفؤ ازدواج 
و مسلمان  زن  تزویج  نتیجـه  در  كنـد. 
به غیـر مسلمـان و غـیر مـؤمن  مؤمن 
صحـیح نیـست )عـلامـه حلـي، 1418: 
این است که  اسـلام  از  3/14(. منـظور 
انسان به شهادتین )شهادت به وحدانیت 
خدا و نبوت حضرت محمد صلي‌الله عليه 
و آله( اقرار کند و منظور از ایمان، اقرار 
به امامت ائمه علیهم السلام است )فاضل 
اهل  بین  هندي، بي‌تا: 82/7(. اختلافی 
اسلام در اعتـبار کفائـت در عقـد نکاح 
نیست؛ ليکن اخـتلاف در تفسیر کفائت 
است که چـهار نظـریه داده شـده اسـت:
نخست، منظور از کفائت، ایمان و اسلام 
اسـت و این دو با هم در عقد نکاح معتبر 
اسـت )طـوسـي، 1346: 4/178؛ علامه 

حلي، بي‌تا: 2/603(.

امکان  و  ایمان  کفـائت  از  منظـور  دوم، 
اجـماع  دلیـل  به  اسـت  نفقـه  به  قیـام 
)حلبي، 1417: 1/343؛ طوسي، 1415: 
4/272(. البته منظور از امکان این است 
نه  بدهد  را  زوجه  نفقه  بتواند  زوج  که 
این‌که هـمین الان تمکـن مالی داشته 
باشد؛ ولی مذهب شافعی شرایط کفائت 
را نسب، حریت، دین، صناعت، سلامت 
از عیـوب و یسـار مي‌داند )شافعي، بي‌تا: 
15/5؛ خطيب شربيني، 1377: 165/3(.
اسـت  ایمـان  کفـائت  از  منظـور  سـوم 
)طـوسـي، 1400: 463( و دلیـلـی کـه 
آورده‌اند این است که مردی نزد رسول 
خدا صلي الله عليه و آله آمد و گفتك ه 
با چه کسی ازدواج کند؟ حضرت فرمود: 
»الاکفاء« آن مرد گفت: یا رسول الله من 
الاکفاء؟ و رسول خدا صلي الله عليه و آله 
بعَضٍ«  اکَفاءُ  بعَضُهم  »الَمؤمنونَ  فرمود: 
اشتراط  اصح   .)337/5  :1367 )كليني، 
ایمان در تزویج زن مؤمنه است و اجماع 
فقها بر این است )محققك ركي، 1408: 

131/12؛ حلبي، 1417: 343/1(. 

است  اسلام  کفائت،  از  منظور  چهارم، 
 :1368 512؛ي ـزدي،   :1410 )مـفـيد، 
212؛ علامه حلي، 1370: 2/567( و اظهر
ایـن اسـت که تساوی در ایمـان شـرط 

صحت عقد نیست )حلي، 1410: 180/1(
و گفتـه‌اند ایمان هم همان اسلام است 
و دلیـلی که دلالت بر شـرط ایمان کند 
ثابت  به اجماع  نداریم ولی شرط اسلام 
است و از طرفی اکثر فقها بر خلاف این 
نظر هستند به خاطر مفهوم سخن رسول 
خدا صلي الله عليه و آله که فرمودند: »اذِا 
جاءَکُم مَن ترَضونَ خُلقَهُ وَ دِینَه فَزَوجوهُ 
وَ فَسادٌ  فتِنه فیِ الارضِ  تفَعلوهُ تکَن  الِا 
»الَمؤمنونَ  فرمودند:  همچنین  و  کَبیر« 
بعَضُهم اکَفاءُ بعَضٍ« که دلالت می‌کند بر 
این‌که مؤمن هم کفوء مؤمنه است و الا 
تأخیر بیان از وقت حاجت لازم می‌آید و از 
طرفی زن دینش را از شوهرش می‌گیرد 
اکثر   .)129/12  :1408 )محققك ركي، 
و  ایمان در جانب زوج  قائل‌اند که  فقها 
به  اسـت  اسلام در جـانب زوجه ملاک 
که  السلام  علیه  امام صـادق  قول  دلیل 
شد  سؤال  اسلام  پیغمبر  »از  فرمـودند: 
که یا رسـول‌الله: مـن الاکفـاء؟« حضرت 
فرمودند: »المؤمنون بعضهم اکفاء بعض« 
)حر عاملي، 1412: 7/71( حدیث دلالت 
دارد بر این‌که غیر مؤمن هم کفوء مؤمنه 
نیست )جبعي عاملي، 1419: 401/7(.

طبـق ماده 1059 قـانون مـدني: »نکاح 
مُسلمِه با غیر مُسلم جایز نیست«. اکثـر 
فقهـا نکاح زن مؤمنه را بر مسلمان سنّی 
جایز نمی‌دانند و ایمان را فقط در زوج 
فقها  بین  مشهور  این  و  می‌داند  شرط 
اسـت )طـباطبـايـي، 1412: 248/10(. 
و  نفـقه  پرداخـت  بر  قـدرت  و  تمکـین 
هزینه‌های زن، شرط صحت عقد نیست 

)شيرواني، 1385: 70/2(.
بحـث دیگـری کـه در کفـائـت مطـرح 
از نفقه  آیا تمکن  این است که  می‌شود 
هم شرط صحت عقد نکاح است. در اين 
43خصوص دو نظر ارائه شده است. نخست 
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عقد  نفقه شرط صحت  از  تمکن  این‌که 
 .)178/4 )طوسـي، 1346:  اسـت  نکاح 
دلیلی که ذکر کرده‌اند، قول امام صادق 
»الکفو  فرمودند:  که  است  السلام  علیه 
یـسار« )طوسي،  ان یکون عفیـفا عنده 
1365: 394/7(. اين روایت مرسله است 

)جبعي عاملي، 1419: 405/7(.
نفقه شرط صحت  از  تمکن  این‌که  دوم 
عقد نکاح نیست )طوسي، 1400: 463( 
و اصح و اقرب عدم اشتراط تمکن از نفقه 
است )محققك ركي، 1408: 12/137(. 
به دلیل قول خداوند »و انکحوا الایامی 
منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم 
ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله«)4( 
قول خداوند صریح در جواز تمکن است 
نه وجـوب آن )فـخرالمحقـقين، 1387: 

.)23/3
13- مرتد نباشند

باشد و  نباید مرتد فطریي ا ملی  زوجه 
ایـن مورد اجـماع تمامی علمای اسلام 
است )طـباطبايي، 1412: 239/10(، لذا
در مـوقع جاری شـدن صـیغه عقد نکاح 
و  باشند  مرتد  نباید  زوجین  از  هیچ‌یک 
اگر یکی از آنان مرتد باشد صیغه جاری 
شـده لغو اسـت و اثری بر آن متـرتـب 

نیـست.
14- خواهر و برادر رضاعی نباشند
آن‌چه به واسطه نسب حرام می‌شود به 
واسطه رضاع هم حرام می‌شود )جبعي 
عامـلي، 1420: 288/2؛ نجفي، 1365: 
یحَرُمُ  مَا  الرِضاعِ  مِنَ  )یحَرُمُ   .)243/29

مِنَ النَّسَبِ(.
قرابت  مدني  قانون   1046 ماده  مطابق 
رضـاعی از حیث حـرمت نکاح در حکم 
قرابت نسبی است مشروط بر این‌که شیر 
زن از حمل مشـروع حاصل شده باشـد؛ 
از پسـتان مکیـده شده  شیر مستقیـماً 

یا  و  شبانه‌روز  یک  حداقل  طفل  باشد؛ 
خورده  کامل  شیر  متوالی  دفعه  پانزده 
شیر  یا  دیگر  غذای  این‌که  بدون  باشد 
دیگر را بخورد؛ شیر خوردن طفل پيش 
باشد؛  او  تولد  از  سال  دو  تمام شدن  از 
است  خورده  طفل  که  شیری  مقدار  و 
از یک زن و از یک شـوهر باشد. بدون 
این شرایط، پسر و دختر برادر و خواهر 
رضاعی نبوده و ازدواج بین آن‌ها از این 
حیث ممنوع نمی‌باشد. در فقه نيز همين 

شرايط آمده است.)5(
15- زوجه سه طلاقه نباشد

زن سـه طلاقـه بر زوج حـرام اسـت تا 
این‌که غیر زوج با او ازدواج کند و مواقعه 
نمایـد و سپـس طلاقـش دهـد و پس 
از طلاق عـده نگه دارد و با اتمـام عده 
می‌تواند با زوج اول ازدواجك ند. حـرمت 
ابدی ایجاد نمی‌شود بلکه موقتی است و 
این را شیعه و سنی قبول دارند )محقق 
كركـي، 1408: 372/12؛ طـباطبـايـي، 

.)226/10 :1412
مـاده 1057 قـانـون مدنـي نيـز آورده 
اسـت: »زنی که سه مرتبه متوالی زوجه 
مرد  آن  بر  مطلقه شده  و  بوده  نفر  یک 
دائم  عقد  به  این‌که  مگر  می‌شود  حرام 
به زوجیت مرد دیگری در آمـده و پس 
واسـطه طلاق  به  او  با  نزدیکی  وقوع  از 
شـده  حاصـل  فـراق  فـوت  یا  فسـخ  یا 

باشد«.
16- زوجه نهُ طلاقه نباشد

زوج  بر  داده‌اند  طلاقش  بار  نه  که  زنی 
حرام ابدی اسـت )علامه حلـي، 1418: 
3/32؛ طباطبايي، 1412: 10/226( و با 
هیچ محللی هم حلیت به وجود نخواهد 
آمد. معنی طلاق عده این است که زوج 
زنش را طلاق دهد و سپس رجوع کند 
و با او مواقـعه کنـد و دوباره در پاکـی 

دیگر طلاقش دهد و سپس رجوع کند و 
مواقعه هم بکند و دوباره در پاکی دیگر 
زوجـه  این هنـگام  در  و  طلاقش دهـد 

حلال نمی‌شود مگر با محلل.
ماده 1058 قانون مدني نيز همين حكم 

را آورده است.)6(
مواردی که ذكر شد، ویژگی‌های زوج و 
زوجه بود که هنگام جاری شدن صیغه 

عقد نكاح باید دارا باشند.
17- اتحاد مجلس

آخرین بحث درباره زوجین این است که 
آیا زوجین حين اجرای صیغه نكاح بايد 
حاضر باشند و به عبارت دیگر، آیا اتحاد 
مجلس شرط صحت ایجاب و قبول است.
اجرای  در  مجلس  اتحاد  فقها  از  بعضی 
صـیغه را شرط صـحت عقـد می‌داننـد؛ 
پس اگر زوجه بگوید: »زوجت نفسی من 
بعداً  باشـد و  فلان« و آن فلانی غـايب 
ایجاب به او برسد و قبـول کند، عقدی 
قبول  قابل  قول  این  نمی‌شـود.  منعقد 
مجلس  اتحاد  اعتبار  بر  دلیلی  و  نیست 

نیست )يزدي، 1368: 601/5(.
اتحاد مجلس شرط صحت ایجاب و قبول 
باشد و  اگر تعـدد مجلـس  نیست؛ پس 
مخاطب صدای ایجاب را بشنود و قبلت 
را بگوید، عقـد صحیح است )همان‌جا(. 
پس عقـد هـم در مجـلس واحـد و هم 
این‌که اگر در مجلـس واحد نباشد ولی 
باشد؛ حکم  واقع شده  ایجاب  به  جواب 
مجلس واحد را دارد؛ به دلیل قبض در 
جایی که شرط قبض شده است )علامه 
حلي، بي‌تا: 583/2(. اتحاد مجلس قابل 
دلیـلی  این جـهتك ه  به  نیست،  قبول 
 :1365 )نجفي،  ندارد  وجـود  آن  برای 
اتـحاد مجلـس عقد  143/29(. منظـور 
اسـت نه این‌که عاقدین در یک مجلس 
باشند و به همین خاطر  حضـور داشته 

ت ۱۳99
ت و چهارم، فروردین و اردیبهش
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برآمد
1- زوجین هنگام جاری شدن صیغه عقد نکاح، باید تمام شرایط بیان شده را دارا باشند و اگر فاقد بعضی از شرایط 
فوق باشند، عقد نکاح باطل است؛ به عبارت دیگر در صحت عقد نکاح باید مقتضی موجود و مانع هم مفقود باشد.
2- در امر ازدواج بعضی از شرایط لازم و بعضی ديگر مستحب و بعضی سلیقه‌ای است و تا زمانی که خلاف مقتضای 

عقد نباشد، شرط کردن آن در عقد نکاح اشکالی ندارد.

پي‌نوشت‌ها:
1- »حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الخ 
و بنات الاخت و امهاتکم الاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه و امهات نسائکم 
و ربائبکم الاتی فی حجورکم من نسائکم الاتی دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم 
بین  تجمعوا  ان  و  اصلابکم  من  الذین  ابنائکم  حلائل  و  علیکم  جناح  فلا  بهن 

الاختین الا ما قد سلف« )نساء، 23(.
2- سوره نور، آيه 6 و 7
3- سوره نساء، آیه 24
4- سوره نور، آیه 32

5- بنگريد به: جبعي عاملي، 1420: 291/2- 292؛ محمدي، 1367: 188/2.
6 - »زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عدّی است مطلقه شده 

باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود«.
فهرست منابع:

1- ابوزهره، محمد، محاضرات فی عقد الزواج و آثاره، قاهره: دار‌الفکر العربی، 
چاپ 1، بی تا.

الطاهره،  العتره  احکام  فی  الناضره  حدائق  احمد،  بن  یوسف  بحرانی،   -2
بیروت: دارالاضواء، چاپ 3، 1413هـ . ق.

البهیه فی شرح  الروضه  ثاني(،  3- جبعي عاملي، زين‌الدين ‌بي ‌علي )شهيد 
اللمعه الدمشقیه، قم: اسماعیلیان، چاپ 4،1420 هـ . ق.

4- --------------------، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، قم: 
معرف اسلامی، چاپ 1، 1419 هـ . ق.

5- حلبي، حمزه بن علي بن زهره، غنيه النزوع الي علمي الاصول و الفروع، 
قم: موسسه امام صادق عليه‌السلام، 1417 هـ . ق.

6- حلی، ابن ادریس محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم: 
جامعه مدرسین حوزه علمیه، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ 1، 1410 هـ . ق.

7- حمیری، عبدا... بن جعفر، قرب الاسناد، قم-بیروت: آل البیت لاحیاء التراث، 
چاپ 1، 1413 هـ . ق.

8- خطیب شربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ 
المنهاج، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ 1،1377 هـ . ق.

9- زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق: دار الفکر، چاپ 1، 1404 هـ . ق.
قم:  الشرایع،  لمختصر  الرائع  التنقیح  عبدا...،  بن  مقداد  حلی،  سیوری   -10

کتابخانه آیت ا... مرعشی نجفی، چاپ 1، 1406 هـ . ق.
11- شافعی، محمد بن ادریس، الام، بیروت: دارالمعرفه، چاپ 1، بی‌تا.

12- شیخ حر عاملی، محمد بن الحسن، هدایه الامه الی احکام الائمه، مشهد: 
آستان قدس رضوی، چاپ 1، 1412 هـ . ق.

13- شـیخ طوسـی، ابـو جعفرمحمـد بـن الحسـن، الخلاف، قم: نشـر اسالمی، 

چاپ 2، 1415.
المکتبه  تهران:  الامامیه،  فقه  فی  المبسوط   ،-------------------  -14

المرتضویه، چاپ 1، 1346.
بیروت:  الفتاوی،  و  الفقه  مجرد  فی  النهایه   ،--------------------  -15

دار الکتاب العربی، چاپ 2،1400 هـ . ق.
تهران:  المقنعه،  شرح  فی  الاحکام  تهذیب   ،--------------------  -16

دارالکتب الاسلامیه، چاپ 4، 1365.
مدرسین  قم: جامعه  المقنعه،  النعمان،  بن  بن محمد  مفید، محمد  17- شیخ 

حوزه علمیه، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ 1،1410 هـ . ق.
18- شیروانی، علی، ترجمه لمعه دمشقیه، قم: دار‌الفکر، چاپ 28، 1385.

جامعه  اسلامی،  انتشارات  دفتر  قم:  المسائل،  ریاض  علی،  طباطبایی،   -19
مدرسین حوزه علمیه، چاپ 1،1412 هـ . ق.

20- علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، 
قم: دفتر انتشارات اسلامی، جامعه مدرسین حوزه علمیه، چاپ 1، 1418 هـ . ق.
مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، قم: دفتر   ،------------------ -21

انتشارات اسلامی، جامعه مدرسین حوزه علمیه، چاپ 1،1370.
چاپ  المرتضویه،  مکتبه  جا:  بی  الفقها،  تذکره   ،------------------  -22

سنگی، بی تا.
23- علم الهدی، مرتضی، الانتصار، نجف: حیدریه، چاپ 1، 1391 هـ . ق.

24- فاضل هندی، محمدالحسن الاصفهانی، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، 
قم: دفتر انتشارات اسلامی، جامعه مدرسین حوزه علمیه، چاپ 1، بی تا.

الکتب  دار  تهران:  الکافی،  فروع  یعقوب،  بن  جعفرمحمد  ابو  25-کلینی، 
الاسلامیه، 1367.

26-کمال الدین، محمد، الزواج و الطلاق فی فقه الاسلامی، بیروت: مؤسسه 
الجامعه الدراسات، چاپ 1، 1416 هـ . ق.

27- لطفی، اسد ا...، حقوق خانواده، تهران: خرسندی، چاپ 1، 1388.
 ،6 چاپ  اسلامی،  علوم  تهران:  خانواده،  حقوق  مصطفی،  داماد،  محقق   -28

.1376
قم:  القواعد،  المقاصد فی شرح  جامع  الحسن،  بن  علی  29- محقق کرکی، 

مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، چاپ 1، 1408 هـ . ق.
تهران، دانشکده  تهران: دانشگاه  جامع الشتات،  ابوالقاسم،  30- میرزای قمی، 

حقوق و علوم سیاسی، چاپ 1، 1379.
31- نجفي، محمد بن حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران: 

المکتبه الاسلامیه، چاپ 4، 1365.
انتشارات،  مؤسسه  تهران:  الاسلام،  شرایع  ترجمه  ابوالقاسم،  یزدی،   -32

دانشگاه تهران، چاپ 1، 1368.

غائبین صحیح است  بین  است که عقد 
و لذا آن‌چه شرط است، اتحاد در زمان 
اسـت نه اتحـاد در مـکان )كمال‌الدين، 
اتحاد  سنت  اهل  فقهای   .)73  :1416

ایجاب و قبول  مجلس را شرط صحـت 
می‌دانند )سابق، 1397: 2/34(. به نظر 
می‌رسد این سخن خوبی است؛ چون‌که 
طبق بیان فقها و روایات وارده که ملاک 

راه  در  اگر  است،  قبول  و  ایجـاب  ایجاد 
ایجاب  و طبق شرایط  باشند  دوری هم 
صحیح  نکاح  عقد  شود،  محقق  قبول  و 

است.
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عظیم علی عرب، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، مدرس دانشگاه

چکیده
سیاست جنایی مشارکتی نوعی از سیاست جنایی است که به مداخله و مشارکت جامعه مدنی در کنار نهادهای 
دولتی و رسمی مرتبط با پاسخ‌دهی به پدیده جنایی و پیشگیری از وقوع آن اشاره داشته و بر مداخله توأمان 
این دو نهاد تأکید دارد. این مدل از سیاست جنایی می‌تواند به دو شکل کنشی و واکنشی تأثیرگذار باشد. در 
نظام جمهوری اسلامی ایران که ملهم از آموزه‌های دینی و فقهی است بر مشارکت مردم در امور تأيكد دارد؛ و 
لذا مشارکت جامعه مدنی و نهادهای دیگر در کنار آن می‌تواند پاسخ قاطعی براي پدیده مجرمانه ارائه دهد. در 
اين نوشتار با نگاهی گذار به قوانین پس از انقلاب اسلامي، گرانیگاه این مدل از سیاست جنایی به ويژه در قوانین 

ماهوی مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
واژگانك ليدي: سیاست جنایی مشارکتی، جامعه مدنی، پیشگیری

جایگاه مدل سیاست جنایی مشارکتی 
در جمهوری اسلامی ایران

ت ۱۳99
ت و چهارم، فروردین و اردیبهش
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درآمد
سیاسـت جـنایـی در مفهـوم علـمی و 
موسع، به کلیه تدابیر کنشی و واکنشی 
پدیده  قبال  مبارزه‌گر در  و  پیش‌گیرنده 
پیرامـونی آن اطلاق  جـنایی و مسـائل 
می‌شـود که از سـوی دولـت و جـامعه 
مدنی در بستری تعاملی و مشارکتی به 
این  در  تأمل  با  می‌شـود.  گذاشته  اجرا 
مفهوم، اركان شاكله سیاست جنایی در 
شش مورد به اين شرح خلاصه مي‌شود؛ 
نخست، جرم و جرم‌انگاری؛ دوم، انحراف؛ 
سوم، دولت؛ چهارم، جامعه مدنی؛ پنجم، 
پاسخ شناور و متنوع به جرم و انحراف و 
ششم پیشگیری از حدوث جرم و انحراف 

)كوناني، 1391: 58(.
در سیاسـت جـنایی مشـارکتی حضـور 
و ایفـای نقش جـامعـه مـدنی در عرصـه 
مسـائل خـرد و کـلان حقـوقی- جنایی 
و  اسـت  اهمیت  دارای  اجـتماعی  نظام 
نظر به آموزه‌های دینی، فقها بر اهمیت 
مشارکت و مشورت جامعه مدنی در حل 
و فصل امور تأيكدك رده‌اند و شاید بر این 
اساس باشـد که برخـی نیز به این علت 
اجتماعی می‌دانند که  پدیده‌ای  را  جرم 
یک هنجار اجتماعی را نقض می‌کند و با 
اعتقاد به تقدم این چارچوب اجتماعی بر 
چاره‌اندیشی  و  تدبیر  کیفری،  چارچوب 
از  وسیع‌تر  چارچوبی  در  را  آن  درباره 
گونه‌ای  به  کرده‌اند؛  تصور  کیفری  نظام 
کـه در کـنار حقـوق کیـفری و دیـگـر 
نظام‌های حقوقی، نظام جامعوی )مـردم 
و سازمان‌هـای غیـر دولتـی( را نیـز در 
مبـارزه، پیشگیری و مدیریت بزهـکاری 
ابرنـدآبـادي،  سهـیم می‌داننـد )نجـفي‌ 

.)210 :1384
این مقاله با بررسی دقیق نقش و جایگاه 
سیاست جـنایی مشارکتی در جمهوری 

سیاست  نوع  اين  مفهوم  ایران،  اسلامی 
جنایی و محدوده آن را مشخص مي‌كند 
و ميزان و شدت ظهور جلوه‌هاي آن در 

قوانین ماهوی را به بحث مي‌گذارد.
1- مشـارکت جـامعـه مـدنی در 

پیشگیری از وقوع جرم
سیاست جنایی مشارکتی، یک سیاست 
مدنی  جامعه  مشارکت  با  همراه  جنایی 
اسـت کـه در چـارچـوب آن اهـرم‌هـا و
و  پلیـس  کنـار  در  دیگـری  نهـادهـای 
دستگاه قضایی پاسخ به پدیده مجرمانه 
را سازمـان می‌بخـشد. این همـکاری و 
مشارکت ضامن اعتبار بخشیدن به طرح 
در  مجریه  و  مقننه  قوای  شـده  تنظیم 
زمـینه سیاست جـنایی با شـرکت دادن 
مردم در مقابله با پدیده مجرمانه است.

جامعه مـدنی به عنـوان یکی از عنـاصر 
سیـاست جنـایی، در تعـریفـی مـوسـع 
دولتی  غیر  سازِکارهای  و  اجزا  کلیه  به 
آنچـه در  اجـتماعی و هر  نظام  در هـر 
نباشد  دولت  سیطره  و  قدرت  چارچوب 
نـظام  مـوازات  به  کـه  می‌شـود  اطلاق 
کنتـرل رسمی و به ویـژه نهـاد دولـت 
ایفای نقش می‌کند. مفهوم جامعه مدنی 
از گستردگی خاصی برخـوردار اسـت و 
شامل محیط‌هـای خانوادگی و شخصی، 
انجمن‌های مردم‌نهاد، اتحادیه‌های صنفی 
و ... می‌شود. تشکل‌های جامعه مدنی که 
شامل تشکل‌های داوطلب غیر دولتی و 
در  می‌تواند  است،  مردم‌نهاد  تشکل‌های 
تجاری،  اتحادیه‌های  اصناف،  گیرنده  بر 
گروه‌های مردمی و تعداد زیاد دیگری از 
عناصر غیر دولتی باشد و همان‌طور که 
دولت در عرصه سیاست جنایی از قدرت 
مانور بسیار بالایی برخوردار است، جامعه 
مدنی نیز ممکن است در این عرصه به 
نحو قابل‌ملاحـظه‌ای عـرض اندام کـند. 

نظام  کلان  ساختار  به  امکان  این  البته 
اجـتماعی و بـه تبـع آن سـاختار رژیـم 
حقـوق کیفری حـاکم بستگی دارد؛ به 
عبارت دیگر، قهر و مداخله جامعه مدنی 
محدوده  تحت‌الشعاع  آشکاری  نحو  به 
قدرت دولـت و میزان مداخـله آن قرار 
دارد. بر این اساس می‌توان گفت در یک 
جـامعه  نهـاد  از  می‌توان  زمانی  جامعه 
مدنی به مثابه یک هویت مستقل صحبت 
به میـان آورد کـه: اولاً، در آن جـامعه 
دولت قدرت محض و فراگیر نباشد و در 
به  به نحو محسوسی  حوزه‌های مختلف 
ثانیاً،  بدهد؛  اجازه مداخله  جامعه مدنی 
سـازمان‌هـا، تشـکیلات و سـاختارهـای 
جامعه مدنی به مفهوم علمی آن برقرار 
باشـد )همـان: 71(. در سیـاست جنایی 
اسـلام آموزش‌هـا و مقـرراتی در نـظام 
تربیتی و فرهنگی وجود دارد که جامعه 
مدنی را در پاسخ‌دهی به رفتارهای ناقض 
هنجار، مکلف، مسئول و فعال می‌سازد 

)حسيني، 1394: 216(.
هـدف مهم سیاست جـنایی مشارکتی، 
تضـمین حـق امنـیت جـامعه با ترکیب 
هوشمندانه پیش‌گیـری و پاسـخ‌دهـی و 
بزهکاران  اجتماعی  بازپذیری  و  مجازات 
اسـت. در واقـع تأمین امنیت به عنوان 
پدیده مجرمانه، هدف  با  مبارزه  نتیجـه 
عمده‌ای است که با مشارکت مردم تحقق 
می‌یابد )جـمشيدي، 1390: 26(. بدین 
ترتیب می‌توان گفت هدف مهم سیاست 
جنـایی مشارکتی تأمین امنیت اسـت و 
مبنای اصلی مشارکت در پیش‌گیری از 
وقوع جرم این است که مؤثرترین روش 
زندگی  کیفیت  ارتقای  و  جرم  با  مقابله 
در جامـعه، دخـالت شهروندان و فعالیت 
آن‌ها در راستاي پیشگیری از وقوع جرم 
47اسـت )صـادقـي، 1389: 13(. بـه بـاور 
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مردم  مشارکت  نویسندگان،  از  بسیاری 
در سطح سیاست جنایی تقنینی، قضایی 
و اجرایی قابل تصـور اسـت )جمشيدي، 

.)26 :1390
تکـیه  با  ایران  اسلامی  جـمهوری  نظام 
بر تکالیف و آموزه‌های دینی و پشتوانه 
فرهنـگ و سنـت غنی مشـارکتی خود، 
از قابلیت‌ها و بستر‌های مناسبی در این 
از  پیش‌گیری  مورد  در  ویژه  به  و  راستا 
این  از  وقوع بزهکاری برخـوردار اسـت. 
مبانی و بسترها به نحو مطلوب و کامل 
استفاده نشده است؛ اما این واقعیات در 
جمهوري  نظام  جنایی  سیاست  مجموع 
و  محتوایی  لحـاظ  از  را  ايران  اسلامي 
عملی مشارکتی کرده و جلوه‌های متنوع 
از مشارکت  فردی  به  و منحـصر  ناب  و 
جـامعه مدنی در مراحل مختلف سیاست 
جـنایـی پـدیـد آورده اسـت )رستـمي، 

.)1 :1384
مقـوله پیش‌گـیری از حـدوث یا تکـرار 
جـرایم جـزء لاینفـک و ذاتی سیـاست 
جنایی است. اهمیت مشارکت شهروندان 
و ديگر اجزاي نظام اجتماعی در سیاست 
جـنایی بـدان لحـاظ اسـت کـه قـوانین 
و تدابیـری که دولـت برای سرکـوبی و 
یا پیـش‌گیری از پدیـده جنـایی اتخـاذ 
از  برخورداری  عدم  صورت  در  می‌کند، 
پایگاه مردمی، در معرض خطر عدم اجرا 
و عدم استقرار قرار می‌گیرد. پیش‌گیری 
مـردم  مشـارکت  بدون  جـرم  وقـوع  از 
نمی‌تواند نتیجـه مطلوبی حاصـلك نـد؛ 
چـون جرم معضـلی اجتماعی و کنترل 
آن وظیفه هر شـهروند در کنـار دولـت 
اسـت. سزار بکاریا در رسـاله »جرایم و 
مجازات‌هـا« بیان می‌دارد: »می‌خـواهید 
از وقوع جرم پیش‌گیری کنید؟ بکوشید 
تمـام  و  باشـد  و ساده  قوانین روشن  تا 

قدرت ملت برای دفاع از آن بسیج شود« 
)كوناني، انصـاري و مدني، 1391: 79( 
ايـن بيـان به خـوبي اهـمیت سیـاست 

جنایی مشارکتی را روشن‌ می‌سازد.
پیشگـیرانه  2- جلوه‌هـای مـدل 

مشارکتی
امــروزه رشــد فـزایــنده و روزافــزون
ناهنجاری‌های اجتماعی و جرایم و عدم 
کارآمدی روش‌های سنتی مبارزه با جرم 
موجـب شده اسـتك ه مشارکت وسیع 
برنامـه  نهادهـای اجتـماعی در  مردم و 
پیش‌گیری از وقوع جرم و به بیان دیگر، 
سیاست جنایی مشارکتی، به عنوان یکی 
از موضوع‌هـای مهـم در قلمـرو سیاست 
جنایی مورد بحث گيرد؛ زیرا پیش‌گیری 
از وقوع جـرم می‌تواند در تأمین امنیت 
مفید  و  مؤثر  بسیار  اجـتماعی  و  فردی 
در  مشـارکت شهروندان  اهـمیت  باشد. 
سیاست جـنایی بدان لحـاظ اسـت که 
قوانین و تدابیری که دولت برای سرکوبی 
یا پیش‌گیری از جـرم اتخاذ می‌کند، در 
صورت عدم برخورداری از پایگاه مردمی، 
در معرض خطر عدم اجرا و عدم استقرار 
قرار می‌گیرد. نظریه پیش‌گیری از وقوع 
دنبال  به  مردم  مشارکت  از طریق  جرم 
و  پلیس  توانایی  عدم  از  آگاهی  افزایش 
و حفظ  کاهش جرم  برای  قضایی  نظام 
از  و  است  گرفته  شکل  اجتماعی  نظم 
طریق آگاهی‌بخشی است که شهروندان 
تعرض  یعـنی  جـرم  که  می‌یابند  در 
انسـانی.  مناسـبات  و  انسـانی  افراد  به 
تحقیقات نشان داده اسـت که موفقیت 
مـلاحـظه‌ای  قـابـل  طـور  بـه  پـلیـس 
به مشارکت و همکاری شهروندان بستگی 
اقـدامات  از  برخـی  اسـت  بهتـر  و  دارد 
پیش‌گیرانه توسط خود آن‌ها انجام شود. 
نمونه‌های گوناگون مشارکت شهروندان 

در پیش‌گیری از وقوع جرم و یا اجرای 
مجازات در جوامع مختلف و حسب نوع 
قـدیم  روزگاران  از  مذهـب،  و  فرهـنگ 
این‌گونه  جمله  از  و  است  بوده  معمول 
نگهبانی  شبگردهای  ایران،  در  اقدامات 
توسط افراد یک محله و آیین خون‌بس 
عشایر اسـت )جمـشیدی، 1390: 201(. 
سازِکارهای چون کیـفرزدایی، جرم‌زدایی 
تحـدید  نظـریه  حـتی  و  قضـازدایـی  و 
و  توزیع  متضمن  کیفری  نظام  مداخله 
تفویض بعضی از صلاحیت و وظایف‌های 
نظام عدالت کیفری به نظام حقوقی غیر 
به  مردمی  تشکل‌های  توسعه  و  کیفری 
صورت سازمان‌یافته یا خودجوش است.

عـدالت  نظام  در  مـردم  دادن  شرکـت 
بزهکاری  وقوع  از  پیش‌گیری  و  کیفری 
بر اسـاس هـم‌بستـگی جـامعه رسمـی 
)دولت( و جـامعه غیر رسمی )مردم( و 
این  می‌گیرد.  شکل  مردمی  انجمن‌های 
هم‌بستگی سبب تراکـم‌زدایی از سیستم 
و  کارایی  افـزایش  هـم‌زمان،  و  قضـایی 
این سیستم  به عملـکرد  سرعـت‌بخشی 
از وظایف  برخی  واگذار کردن  از طریق 
می‌شود  مردم  به  کیفری  عدالت  نظام 
به  نیز  را  دادگستری  بودجه  تحلیل  که 
دنبـال دارد.)1( در این خصـوص می‌توان 
و  اختلاف  حل  شوراهای  تأسیـس  به 
این  اشاره کرد که  مراجـع شبه قضایی 
طـرف‌هـای  برای  فـراوانی  فواید  اقـدام 
دعوا و دستگاه قضایی داشته اسـت که 
مهم‌ترین آن، پرهیز از ورود اصحاب دعوا 
به فرایند قضایی و در نتیجه کنار ماندن 
از زیان‌های مادی و معنوی احتمالی آن 
و نیز ایجاد حس تفاهم و دوستی دوباره 
میـان طرف‌هـای دعوا اسـت کـه نوعی 
آرامش اجتماعی را در پی دارد )گودرزی 

بروجردی، 1385: 182(.
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3- سیاست جـنایی مشارکتی در 
قوانین شکلی

کیفری مصوب  دادرسی  آیین  قانون  در 
تـدوین  مناسبی  نسبتاً  مقـررات   1392
اجتماعی  واکنش‌هـای  کـه  اسـت  شده 
دستگاه عدالت کیـفری در بستر جامعه 
به نفع جامعه و  به اجـرا در می‌آید که 

دیگر کنش‌گران پرونده است.
قانون‌گذار در مـاده 81 این قـانون، پس 
تعقیب،  تعلیق  اعمال  شرایط  بیان  از 
مقرر می‌دارد که مقـام قضایی متهم را 
حـسب مـورد به اجرای برخی دستورها 
این دستورها،  از جـمله  مکلف می‌کند. 
یا حـرفه  کار  به  اشـتغال  از  خـودداری 
معیـن و خـودداری از رفـت و آمـد به 
مکان‌های معین است. هم‌چنین تبصره 1
مـاده 45 قـانون آیین دادرسی کیـفری 
بـرای تمـامـی شهـرونـدان در صـورت 
عـدم حضـور ضابطان دادگسـتری و در 
جـرایم موضـوع بندهـای »الف«، »ب«، 
»پ« و »ت« مـاده 302 همـین قانون 
کـه به صـورت مشهود واقع شده، نقش 
مشارکتی قائل شده اسـت و شهروندان 
می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری 
از فرار مرتكب جرم و حفظ صحنه جرم 
به عمل آورند. با این وصف، قانون آیین 
دادرسی کیفری جـدید در روند اصلاح 
مجرم و کشـف و تعـقیب جرم با اتخاذ 
رویکرد سیاست جنایی مشارکتی، نقش 
مهمی برای نهادهای غیر رسمی )جامعه 
قائل  دولت  نهاد رسمی  کنار  در  مدنی( 

شده است.
در  مشارکتی  جنایی  سیاست   -4

قوانین ماهوی
و  اقامه شهادت  در  نقش جـامعه مدنی 
اثبات و جرایم حدی و از طرف دیگر در 
اجرای آن‌ها از مواردی است که نمودار 

مشارکت مردم در اقامه و اثبـات حدود 
در اجـرای حکم اسـت. از جـمله در حد 
محـاربه که یکی از چهار نوع آن، تبعید 
اسـت مشـارکت مردم در اجـرای حکم 
مشـاهده می‌شـود؛ بدان گونه که بنا بر 
نفی  از  امامیه، مراد  فقهای  قول مشهور 
بلد، تبعید محارب از موطنش است و به 
هر بلدی که پناه می‌آورد، حاکم به اهل 
آنجا می‌نویسد که از معاشرت، خوردن و 
آشامیدن و معامله با وی خودداری کنند.
طبق یک نظر، ماده 630 قانون مجازات 
اسلامی )تعـزیرات( مصـوب 1370)2( در 
باب قتل مرد اجنبی که با همسر شخص 
در یـک فـراش یا در حکـم یک فـراش 
باشد را سیاست جنایی مشارکتی تلقی 
ایراد  قابل  دیدگاهی  چنین  است.  کرده 
است و با توجه به ارکان سیاست جنایی 
مشارکتی )جرم و جرم انگاری، انحراف، 
دولت و جـامعه مدنی، پاسخ شـناور به 
از حـدوث  انحـراف، پیش‌گیری  و  جرم 

به  آن،  و شکل‌گیری  انحـراف(  و  جـرم 
این نوع سیاست قابل  سختی در قلمرو 
تعریف است و چنین برداشتی خارج از 
مشارکتی  جـنایی  سیاسـت  یک  قلمرو 
در پیـش‌گیری و سـزادهی اسـت؛ زیرا 
از یک سـو این اقـدام یک حکم خاص 
تلقی می‌شـود و از دیگر سو و به ویژه با 
توجه به آن‌که در این واکنش هیچ‌گونه 
تعقیب یا دادرسی صورت نگرفته است، 
حکم مـاده 630 نمی‌تواند مشـارکت در 
اجرای مجـازات تلقی شـود )جمشیدی، 

.)178 :1390
مشـارکت  سـو  یک  از  نیز  قصـاص  در 
با  قصـاص  اثبات  اسـت،  موجـود  مردم 
ادای شهادت صورت می‌گیرد؛ هم‌چنین 
اجرای حکم قصاص حق اولیای دم است 
و در قصاص اطراف یا جنایات بر اطراف 
این  است  بدن  اعضای  دیگر  منظور  که 

مشارکت دیده می‌شود.
نهاد دیه یا خـون‌بها که ریشـه در عرف 
و قوانین بشری، ماهیت دوگانه مجازاتی 
و جبران خسارت دارد، از جـمله احکام 
حقوقی امضایی اسلام است و در زمینه 
سبب پرداخت دیه و مسئولان پرداخت 
آن از جـنبه سیاست جنـایی مشارکتی 
حائز اهمیت اسـت؛ زیرا مشارکت مردم 
در جبران خطا برخلاف قاعده مسئولیت 
شخـصی و امـری اسـت کـه ناخـواسته 
مسئولیت همگانی و مشارکت عمومی را 
بدون هیچ مقدمه‌ای گسترش می‌دهـد. 
این تأسیس حقـوقی به مشـارکت مردم 
در قبال پدیده مجرمانه اصرار می‌ورزد و 
افزون بر جانی یا مجرم، سه گروه دیگر 

در پرداخت مشارکت دارند:
نخست، عاقله؛ دوم، ساکـنین جایی که 
جسـد در آنجـا یافت شده اسـت و سوم، 

49بیت‌المال.
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بـرای  مقـدس  شـارع  ایـن،  بـر  افـزون 
مشـارکت دیگر افراد مـردم منعی قائل 
نشـده است و امروزه اشخاص حقیقی و 
برآمده‌اند  دیه  پرداخت  درصدد  حقوقی 
و تشکیل ستادهای دیه نمونه‌ای از این 

موارد است )همان: 178-177(.
5- مشـارکـت مـردم در سطـح 

سیاست جنایی
مـجلــس در  رفتـارهــا  جـرم‌انــگاری 
بررسی  به  مسبـوق  اصـولاً  قانون‌گذاری 
لایحه‌هایی  و  طرح‌ها  درباره  کنکاشی  و 
در  قـانون  لبـاس  به  سپـس  که  اسـت 
می‌آیند. در این میان نهادهای گوناگون 
از جمله رسانه‌های گروهی در آگاه‌سازی 
مردم و در نتیجه شرکت دادن آن‌ها در 
فرایند تهیه و تنـظیم یک پیـش‌نویس 
بر  مهمی  نقـش  آن  تصـویب  تا  قانونی 
به  و  بیان دیگر، مردم  به  و  عهده دارند 
ویژه صاحب‌نظران می‌توانند از این طریق 

دیدگاه‌های خود را به اطلاع نمایندگان 
دیگر دست‌اندرکاران  و  خود در مجلس 
جنایی  سیاست  در  این‌گونه  و  برسانند 

تقنینی تأثیرگذار باشند.
در سطح سیاست جنایی قضایی، جامعه 
مدنی می‌تواند از رهگذر ابزارهایی چون 
رسانه‌های گروهی، زمینه تحقق دادرسی 
عادلانه را فراهم کند؛ زیرا حضور رسانه‌ها 
در جلسات دادگاه‌ها به منظور آگاه‌سازی 
مردم در پرتو علنی کردن دادرسی‌ها که 
اندازه‌ای  تا  نیز  ایران  حقوقی  نظام  در 
مورد پذیرش قرار گرفته است، به انجام 
دادرسی‌های منصفانه و بی‌طرفانه کمک 
از  دور  به  و  منصفانه  نقد  در  و  می‌کند 
غـرض‌ورزی دادگاه‌هـا و تصـمیـم‌هـای 
قضـایی نیز می‌تواند مؤثر باشـد. حضور 
انتصابی  غیر  و  مردمی  منصـفه  هیـئت 
در دادگاه‌هـای ویژه مطـبوعـاتی و نـیز 
حـضور مشاوران یا دادرسان مـردمی در 

دادگاه‌های اطفال بزهکار، نمونه‌ای دیگر 
از سیاست جنایی قضایی است.

در سـطح سیـاست جنـایی اجـرایی یا 
بایـد  شهـروندان  مشـارکت  نیز  پلیسی 
مورد نظر قرار گیرد. مأموران دستگاه‌های 
اجرایی خاص مانند سازمان جنگل‌بانی و 
سازمان محیط زیست به عنوان ضابطان 
دادگستری یا دستگاه قضایی و نهادهای 
مربوط در کشف جرم و پیگرد مظنونان 
و متـهمان )مجـرمان اجتـماعی( تلاش 
می‌کـنند. جلـب افکار عمـومی از سوی 
کارایـی  افـزایـش  در  انـتظامی  نیـروی 
انسانی  هزینه‌های  کاهـش  و  نهـاد  این 
و مـادی کشف و پیـگرد جرایم اهمیت 
فـراوانی برخـوردار اسـت و مشـارکت و 
همکاری مردم در سطح سیاست جنایی 
اجرایی، در کنترل و مبارزه با بزهکاری 
بـرخـوردار  توجـهی  قـابـل  جـایگاه  از 

اسـت.

برآمد
1- مشارکت مردم )جامعه مدنی( در فرایند دادرسی کیفری و پیش‌گیری از وقوع جرم به عنوان مهم‌ترین شاخصه 
نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران است. شرکت مردم بر اساس همبستگی جامعه رسمی- دولت و جامعه غیر 
رسمی- مردم و انجمن‌های مردمی شکل می‌گیرد و در سه سطح تقنینی، قضایی و اجرایی یا پلیسی نمود پیدا 

می‌کند و در سازِکارهایی چون کیفرزدایی، جرم‌زدایی و قضازدایی تأثیر شگرف دارد.
2- سیاست جنایی در کشور ما نوظهور است؛ لیکن جلوه‌های آن در قوانین شکلی و ماهوی وارد نظام عدالت 

کیفری ایران شده است.

پی‌نوشت‌ها:
www.lowsportal.ir :1- مقاله سیاست جنایی مشارکتی-پدیدار از آزمون سایت
2- هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به 
تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی 
که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این 

مورد نیز مانند قتل است.
فهرست منابع

1- جمشیدی، علیرضا، سیاست جنایی مشارکتی، تهران: میزان، 1390.
اسلامی  جمهوری  و  اسلام  در  جنایی  سیاست  محمد،  سید  حسینی،   -2

ایران، تهران: دانشگاه تهران، 1394.
ایران،  اسلامی  جمهوری  در  مشارکتی  جنایی  سیاست  ولی،  3-رستمی، 

پایان‌نامه در کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، 1384.
4- صادقی، احمدرضا، »بررسی تطبیقی سیاست جنایی ایران و افغانستان 

در قبال جرایم مواد مخدر«، دانشگاه فردوسی مشهد، 1389.
جنایی  سیاست  جایگاه  وحید،  زارع،  بافتی  علی،  زارع،  و  علی  شیعه،   -5

مشارکتی در مرحله تعقیب در حقوق ایران، دانشگاه تهران، 1394.
6-کونانی، سلمان و انصاری، جمال، مندنی، اسلام، سیاست جنایی از گفتمان 

تا برساخت‌های ریزومیک شده، تهران: مجد، 1391.
7- کمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر، علوم جنایی، جلد 2، 

تهران: سلسبیل، 1384.
8- گودرزی بروجردی، محمدرضا، سیاست جنایی قضایی، تهران: سلسبیل، 

چاپ 2، 1385.
مقالات  گزیده  در:  جنایی«،  »سیاست  علی‌حسین،  ابرندآبادی،  نجفی   -9

آموزشی، جلد 2، تهران: سلسبیل، 1384.
www.lawportal.ir :10- »سیاست جنایی مشارکتی«، در
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ماهیت بزه تبانی با قاچاقچیان کالا

سید مهدی صنعتی، کارشناس ارشد حقوق محیط زیست، معاون قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح کردستان
چکید‌ه

بخش عمده قاچاق کشور به صورت سازمان‌یافته و حرفه‌ای انجام می‌شود که صرف نظر از نقص امکانات دولت 
را دارد  اقتضاء  این  آبی، خاکی و هوایی کشور، ماهیت قاچاق سازمان‌یافته  در کنترل مبادی گمرکی و مرزهای 
که با اطلاع و چشم‌پوشی مأموران دولتی صورت پذیرد. این همکاری پنهانی مأموران کاشف با قاچاقچیان کالا، 
از قدیم‌الایام در عرف قضایی به عنوان »تبانی با قاچاقچیان« شناخته می‌شود. تبصره 1 ماده 35 قانون مبارزه 
با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در خصوص همین موضوع تحت عنوان کیفری خودداری از تعقیب قاچاقچیان 

جرم‌انگاری نموده و مجازات اختلاس را برای مأموران متخلف در نظر گرفته است.
بنا به ملاحظاتی از جمله کشف نشدن قاچاق سازمان‌یافته کالا و پیچیده بودن ارتباطات قاچاقچیان با مأموران 
متخلف، این قبیل مأمورین کمتر تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. لذا این بزه کمتر مورد رسیدگی و کنکاش 
با  نیز  قرار می‌گیرند  پیگرد  این خصوص تحت  یقه‌سفیدی که در  اندک مجرمان  و  قرار گرفته  و قضایی  حقوقی 
استفاده از ابهامات قانونی، سعی در فرار از مجازات می‌كنند. اين نوشتار درصدد رفع ابهامات از ركن قانوني بزه 

تباني با قاچاقچيانك الا است.
51واژگان کلیدی: قاچاق، تبانی با قاچاقچیان، دستگاه کاشف، دادگاه‌های نظامی
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درآمد
قاچـاق کالا معلـول وجـود یـک نـظام 
دیگر،  عبارت  به  است؛  بیمار  اقتصـادی 
حاکمـیت اقتصـاد دولتـی، پایین بودن 
بـودن  بـالا  داخـلی،  کالاهـای  کیفـیت 
تعرفه‌های قانونی واردات یا صادرات و ...
البته در  اسـت.  قاچـاق کالا  زمینه‌سـاز 
کشور ما باید ممنوعیت مطلق شرعی و 
قانونی ورود برخی کالاها به کشور را نیز 

به علل قاچاق کالا اضافه نمود.
قاچاق کالا که در زمره جرايم اقتصادی 
اقـتصـادی  سیـاسـت‌هـای  دارد،  قـرار 
دولت‌هـا را به چـالش کشـانده و وفـور 
و ارزانی کالای قاچاق در کشور، منجر به 
تعطیلی بسیاری از واحد‌های تولیدی و 
جرایم  است.  شده  بیکاری  آمار  افزایش 
اقتصادی)1(در اصطلاح عبارت از جرایمی 
ارتکاب  کشور  اقتصـاد  عـلیه  که  اسـت 
انجام می‌شود یا  می‌یابد یا به این قصد 
در عمل موجب اخلال در نظام اقتصادی 
کشـور می‌شـود )سـاكـي، 1389: 25(. 
هم‌چـنین گفته شـده اسـتك ه جرایم 
شده  برنامه‌ریزی  رفتار‌هـای  اقتصـادی 
تقلب  و  حیله  با  توأم  یافته  سـازمان  یا 
مال  یا  پول  تحصیل  با هدف  که  اسـت 
یا  و  یا خسارت  پرداخت وجـه  یا عـدم 
تحصـیل امتـیازات حـین فعـالیت‌هـای 
می‌یابد  ارتکاب  آن  با  مرتبـط  و  شغلی 
.(Benson & simpson, 2009: 11)
جـرایـم اقـتـصـادی در زمـره جـرایـم 
یقه‌سفیدی قرار دارد که معمولاً مجرمان 
ذی‌نفوذ و با موقعیت اجتماعی بالا قادر 

به ارتکاب این جرایم هستند.
آبـی و خـاکـی مهـم‌تـریـن  مـرزهـای 
به  قاچـاق  کالاهـای  ورود  دروازه‌هـای 
کشـور اسـت و بر خلاف تصور و توقع، 
حسـب آمار‌هـای رسمی در کشور ايران 

از  قاچاق  کالاهـای  درصـد  نود  حـدود 
مرزهای قانونی و در پوشش‌های مختلف 
وارد کشـور می‌شـود. طبعاً قـاچاق کالا 
به خصوص از مرزهـای رسمی، به صورت 
سازمان‌یافته بوده و این قبیل قاچاقچیان 
خود،  کالاهای  دغدغه  بدون  ورود  برای 
اقدام به تبانی با برخی مأموران  عمـدتاً 
كرده تا این مـأموران در قـبال دریافت 
رشوه، چشـم خـود را بر ورود یا خروج 

کالاهای قاچاق ببندند.
ورود  می‌تـوان  قاچـاق  جـرم‌انگاری  در 
صـدمه به جـامعه و دولـت را مشـاهده 
کرد؛ نخست، عدم پرداخت حقوق قانونی 
دولت است که این امر منـجر به کاهش 
و  می‌شـود  دولـت  عمـومی  درآمدهای 
دولـت را در تأمـین هزینه‌های عمومی 
دلیل  به  دوم،  می‌دهـد؛  قرار  تنگنا  در 
امکان  ورود بی‌رویه کالاهـای خارجـی، 
رقابـت برای کالاهای تولید داخل سلب 
شـده که این امر باعـث تعطیلی صنایع 
داخلی و بیکار شدن بخشی از نیروی کار 
خواهـد شد؛ سوم، ورود کالاهای قاچاق 
به کشور بدون اعمال نظارت‌های قانونی 
که  کالاهایی  از  بسیاری  بنابراین  است؛ 
بهـداشت،  نظر  از  وارد کشـور می‌شـود 
سلامت و ایمنی فاقد کیفیت لازم بوده 
باعث ورود صدمات غیر  این موضـوع  و 
قابل جبرانی به جامعه می‌شود )الهام و 

ميرجليلي و پرهام‌فر، 1393: 29(.
مـأمـورانی کـه در معـرض ارتکاب بـزه 
یا  و  قاچاقچیان  تعـقیب  از  »خودداری 
اقدام بر خـلاف قوانین و مقررات در این 
خصـوص« )موضـوع تبصـره 1 ماده 35 
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز( هستند 
و  انتظامی  نیـروی  مأموران  به  محـدود 
پرسنـل  از  یک  هر  و  نبـوده  گمرک  یا 
دستگاه‌هـای کاشـف)2( نیز می‌توانند در 

معرض ارتکاب این رفتار مجرمانه باشند.
با توجه به شگردهای پیچیده قاچاقچیان 
به  متخلف  مأموران  آگاهی  و  حرفه‌ای 
ابزارهای کشف جرم، کشف این تبانی‌ها 
توسط مراجـع نظارتی و اثبات جرم در 
مراجع قضایی بسیار دشوار است. برخی 
ابهامات قانونی و اختلاف برداشت‌ها نیز 
موجـب نقـض آراي صـادره در مـراجع 
عالی قضایی و در نتیـجه اطاله دادرسی 
می‌شود که در ادامه به بررسی برخی از 

این ابهامات می‌پردازیم.
1- ماهیت جرم تبانی در قاچاق کالا
تبانی در لغـت »توافـق کردن مخـفیانه 
دو یا چند نفر برای اقدام علیه دیگری« 
در  اسـت.   )1599/3  :1381 )انـوري، 
توافق  تبانی  از  اصطلاح حقوقی، منظور 
بیـن دو یا چنـد نفر برای ارتکاب جرم 
 :1387 صـادقي،  )ميرمحمـد  می‌باشـد 
تبانی  218(. همچنین گفته شده است 
آن است که دو تن یا بیشتر توافق کنند 
که مرتکـب کاری خـلاف قـانون شـوند 
قانونی  غیر  با وسایل  را  قانونی  یا کاری 

انجام دهند )بوشهري، 1379: 69(.
جـرایــم  ارتـکاب  بـرای  تبانـی  اصـولاً 
نمی‌توانـد جرم باشـد؛ چرا کـه نمی‌توان 
قصـد مجرمانـه را مجـازات نمـود؛ ليکن 
در قوانیـن کیفـری ايـران در چند مورد، 
مطلـق تبانی مجرمانه جرم‌انگاری شـده 
کـه نمونـه بـارز آن مـواد 612 و 613 
)تعزیـرات()3( اسالمی  مجـازات  قانـون 

است.)4( 
ما  کشـور  جـاری  کیفـری  قـوانین  در 
اتهـامی به عنـوان »تبانی با قاچاقچیان« 
وجـود ندارد و در واقع این عنوان غلط 
مصطلحی برای جرم موضوع تبصره یک 
و  کالا  قاچاق  با  مبارزه  قانون   35 ماده 
با  تبانی  بزه  تاریخی  پیشینه  ارز)5(است. 

ت ۱۳99
ت و چهارم، فروردین و اردیبهش
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قاچاقچیان شامل خـودداری از تعـقیب 
قـانون  مـاده 16  بـه  قاچـاق  مرتکـبان 
مجـازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 
و  قانون  این  نسـخ  با  کـه  می‌گردد  بر 
تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 
مصوب 1392، تبصـره 1 ماده 35 قانون 
اخیـر‌الذکر رفتـار مأموران کاشـف را که 
از تعقـیب بزه قاچاق خودداریك رده یا 
بر خلاف قوانین و مقررات عمـلك نند را 
جرم‌انگاریك رده و مجازت بزه اختلاس 

را برای آنان پیش‌بینی نموده است.
دادگاه‌هـای نظامی مأمـورانی کـه  غالباً 
مرتکب اعمال موضوع تبصره اخیر‌الذکر 
شوند را به عنوان »تبانی با قاچاقچیان« 
تحت پیگـرد و محـاکمه قـرار می‌دهـد 
بـرای  مقـرر  مجـازات  آن،  مجـازات  و 
قانون   119 مـاده  موضـوع  مختلـسین 
مجازت جرايم نیروهای مسـلح اسـت و 
این عنوان  نیز  شعب دیوان عالی کشور 
به متـن  با توجـه  را پذیرفته‌اند.)6(ليکن 
بهتر  می‌رسد  نظر  به  اخیر‌الذکر،  تبصره 
با  »تبانی  رایج  اصـطلاح  جای  به  است 
قاچاقچیان« از عنوان کیفری »خودداری 
استـفادهك رد؛  قاچـاقچیان«  تعقیـب  از 
پرونده‌ها  قبـیل  این  در  چرا که گرچـه 
)تبانی(  با هماهنگی  قاچاقچیان  معمولاً 
قبلی با مأموران متخلف اقدام به قاچاق 
این  به  ضـرورتی  الزاماً  ليکن  می‌كنند؛ 
مأموران  که  فرضـی  در  و  نیست  تبانی 
به هر انگیزه‌ای مانند ترس، تنبلی یا ... 
از تعقیب قاچاقچیان خودداریك نند نیز 
1 تبصره  موضوع  بزه  مشمول  موضوع 
با قاچاق کالا و  قانون مبارزه  مـاده 35 

ارز اسـت.
هم‌چـنان که پیش‌تر گفته شـد، از لفظ 
»تبانی« همدستی پنهانی چند نفر برای 
ارتکاب جـرم برداشـت می‌شـود؛ ليـکن 

برای احراز بزه موضوع تبصره 1 ماده 35
قـانـون مـبارزه بـا قـاچـاق کـالا و ارز، 
چنین همدستی و هماهنگی قبلی بین 
متهمان ضروری نيست. مقنن در تبصره 
از تعقیب  اخیرالذکر، صـرف خـودداری 
قـوانین  بر خـلاف  عمل  یا  قاچاقچـیان 
نموده  تلقی  جرم  را  مربوط  مقررات  و 
متهمان  بین  تبانی  به  ضرورتی  و  است 
به  ندارد؛  وجود  مأموران  و  قاچاقـچی 
با  عبـارت دیـگر، بیـن عنـوان »تبـانی 
قاچاقچیان« و عنوان کیفری »خودداری 
و  عمـوم  رابطه  قاچاقچیان«  تعقـیب  از 

خصوص مطلق برقرار است.
عنصر مادی رفتارِ مجرمانه خودداری از 
تعقیب مرتکبان قاچاق که صرفاً با ترک 
فعل محقق می‌شود، این است که مأمور 
از تحـقق  به رغـم علم و اطلاع  مربوط 
قاچاق کالا و یا ارز در محدوده مسئوليت 
وی، از برخورد قانونی با مجرم یا متخلف 
سرباز زند و وظایف خـود را در راستای 
جلوگیری از قاچاق کالا و سپس توقیف 
یا  و  متهم  دستگیری  و  قاچاق  کالای 
متخلف انجام ندهد. بدیهی است که اصل 
بر جلوگیری از قاچاق کالا و ارز است و 
توقیف کالا و دستگیری متهم در اولویت 
اگر مأموری  بنابراین  بعـدی قـرار دارد؛ 
از  اولیه خـود شـامل جلوگیری  وظیفه 
را  ارز  یا  کالا  غیرمجاز  خروج  یا  ورود 
انجام داد ليکن به هر علت خارج از اراده 
مانند عدم توانایی مأمور )به سبب نقص 
تجـهیزات کنتـرلی، شگردهـای پیچیده 
قاچـاقچـیان و کمـبود مأمـوران( موفق 
به توقیف کالای قاچـاق و یا دستگيري 
متهم نشود و متهم با بار قاچاق فرار کند، 
نمی‌توان مأمور را به عنوان خودداری از 
به  داد.  قرار  پیگرد  تحت  قاچاق  تعقیب 
عبارت بهتر، با وحدت ملاک از ماده 295

اسـلامی، مـأموری که  قـانون مجـازات 
وظیفه کنترل قاچاق کالا به وی سپرده 
شـده، در صـورتی در قبال قاچـاق کالا 
مسئول است که توانایی و امکانات لازم 
برای انجام وظیفه محوله را داشته باشد.
از  خودداری  معنوی  عنصر  تحلیل  در 
تعقیب مرتکبان قاچاق، نکته قابل توجه 
این است که مأمور مربوط بایستی با علم 
و عمد از انجام تکلیف قانونی خود سرباز 
مأمور،  بی‌اطلاعی  اثر  در  اگر  الا  و  زند؛ 
به علـت شرایط  قاچـاق  بار  رؤیت  عدم 
نامسـاعد جـوی، قاچاق صـورت پذیرد، 
موضوع مشمول عنوان اتهامی خودداری 

از تعقیب مرتکبان قاچاق نيست.
در خصـوص عنصـر مادی »عمل کردن 
بر خلاف قـوانین و مقـررات« باید گفت 
هر گونه نقض عمدی قوانین و مقررات 
مربوط به قاچاق کالا و مقررات گمرکی 
توسط مأموران مربوط، موجب تحقق این 
رفتار مجرمانه می‌شود. از تأکید مقنن بر 
»عمل کردن« در تبصره ماده 35 قانون 
بر  چـنین  ارز  و  کالا  قاچـاق  با  مبارزه 
می‌آید که این نقض مقررات بایستی به 
صورت فعل مثبت مادی باشد. از جمله 
بارز در زمینـه عمل نمودن  نمونه‌هـای 
بر خلاف قوانین و مقررات این است که 
مثلاً مأمور مربوطه در تشخیص و اعلام 
نوع کالای قاچاق مرتکب تخلف شود و 
مجاز  کالاهای  با  را  قاچاق  کالاهای  یا 
کمتر  را  کالاها  مقدار  یا  و  تعویضك ند 

اعلام نماید.
و  قاچاق  مرتکبان  تعقـیب  از  خودداری 
هم‌چـنین عمـل کردن بر خلاف قوانین 
و مقررات، جرمی مقیـد بوده و حصول 
نتیجـه )تحقق قاچاق کالا( شرط تحقق 
این بزه است و الا ممکن است که موضوع 

53مشمول شروع به جرم باشد.
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2- تفکیک »معاونت در قاچاق کالا« 
از »خودداری از تعقیب قاچاقچیان«
با قاچاق کالا  در ماده 35 قانون مبارزه 
و ارز مصـوب 1392 و تـبصـره 1 مـاده 
اخیرالذکر، دو عـنوان اتهـامی »معاونت 
در قاچاق کالا« و »خودداری از تعقیب 
قاچاقچیان« جرم‌انگاری شده که ممکن 
در  مأموران  اقـدام  شـود  تصـور  اسـت 
نوعی  قاچاقچیان،  تعـقیب  از  خودداری 
معاونت در قاچاق کالا است؛ چرا که به 
نوعی تسهیـل در امر قاچـاق محـسوب 
می‌شود؛ ليکن چنین برداشتی گرچه از 
اما  باشد،  صحیح  می‌تواند  نظری  لحاظ 
مقنن با تفکیک بزه معـاونت در قاچاق 
قاچاقچیان،  تعقیب  از  بزه خـودداری  از 
رفتار  از  نوع  اسـت که دو  قصد داشـته 
به نظـر  مأمـوران را جـرم‌انگاریك نـد. 
نگارنده، عنوان اتهامی موضوع ماده 35 
قانون اخـیر، مربوط به زمانی اسـت که 
مأموران دولت به رغم وظیفه قانونی در 
مبارزه با قاچاق، شخـصاً مرتکب قاچاق 
کالا شـوند )مباشـرت( یا در امر قاچاق 
مشارکتك نند و یا این‌که شخصاً در امر 
قاچاق کالا به نحوی معاونت نمایند. در 
خصوص اقسام معاونت در قاچاق می‌توان 
به ارائه طریق از سوی مأمور به قاچاقچی 
برای وارد کردن کالا در پوشـش کالای 
دستگاه‌هـای  ضـعف  نقاط  ارائه  و  دیگر 
کنترل ورود و خـروج کالا )ایکس-ری( 
اشارهك رد. در حقـیقت به نظر می‌رسد 
که در بزه معاونت در قاچاق، مأمور دولت 
در زمان ارتکاب معاونت، وظیفه‌ای برای 
ندارد؛ مثـلاً در حال  قاچـاق  با  برخورد 
با معاونت  مرخصی یا استراحت است و 
در امر قاچاق، به طور مستقیم از قاچاق 
منتفع می‌شود و در واقع مأمور خود در 
این  ایفا می‌کند.  گروه قاچاقچیان نقش 

برداشت با صدر ماده 35 قانون اخیر نیز 
سازگاری دارد؛ مضاف بر این‌که قسمت 
را  کالا  قاچاق  مجازات   ،35 ماده  اخیر 
به  که  است  گرفته  نظر  در  معاون  برای 
نظر می‌رسد منظور معاونی است که جزء 

قاچاقچیان است.

این  مشابه  نیز  دیگری  جرايم  در  مقنن 
اعتبار  به  و  پیش‌بینیك رده  را  معاونت 
این‌که مباشـر یا معـاون مأمـور دولـت 
است؛  شده  تشدید  وی  مجازات  است، 
مـانـند مـعاونـت کارمنـدان دولـت در 
تبصره  موضوع  الکلی  مشروبات  ساخت 
2 مـاده 703 قـانون مجـازات اسـلامی 
و  جنگل‌ها  مأموران  معاونت  )تعزیرات(، 
مراتع در جرايم موضوع قانون حفاظت و 
بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، موضوع 
تبصره 4 ماده 54 قانون اخیرالذکر؛ ليکن 
در تبصره ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق 
انجـام  از  خـودداری  مقـنن  ارز،  و  کالا 
وظیفه در قبال قاچاق کالا را جرم‌انگاری 
كرده و در این تبصره، مأمور حین انجام 
وظـیفه مرتکـب ایـن بزه می‌شـود. حال 

اگر در قبـال این خـودداری وجهی نیز 
دریافتك ند، مرتشی نیز خواهد بود.

مندرج  بزه‌های  بین  تفکیک  این  گرچه 
در مـاده 35 و تبصـره 1 همین ماده از 
قانون اخیر‌الذکر قابل خدشه بوده و نظر 
مخالف وجود دارد؛ ليکن به نظر می‌رسد 
با توجه به رویه جاری شعب دیوان عالی 
این نظر مقبول و کارگشا است،  کشور، 
مضاف بر این‌که این تفسیر به نفع متهم 
بوده؛ چرا که بزه موضوع ماده 35 قانون 
اسـت  مادی  تعـدد  وصـف  دارای  اخیر 
به علاوه مجازات  قاچـاق کالا  )مجازات 
اختلاس( ليکن بزه موضوع تبصره 1 این 

ماده صرفاً در حکم اختلاس است.
3- ابهامات موجود در امر رسیدگی 
قضـایی به بزه تبانی در قاچاق کالا
و  ابهامات  قضایی  رسیدگی  مرحـله  در 
استك ه  قابل طرح  تقنینی  چالش‌های 
و  قانون  از  متفاوت  برداشت‌های  موجب 
در نتیجه تعارض در آراء مراجع قضایی 
شده است. این ابهامات را در دو مرحله 
کشـف جرم و رسیدگی در دادگاه مورد 

بررسی قرار می‌دهیم.
3-1- ابهامات موجـود در مرحـله 

کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
ابهامات موجـود در مرحله کشـف جرم 
را می‌توان حـداقل در پنج مورد به شرح 

آتی مطرح نمود.
3-1-1- ابهام در مصادیق مأموران 

کاشف
با توجه به احصاء دستگاه‌های کاشف در 
ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 
آیا می‌توان مأمـوران مرزبانی جـمهوري 
با  تبانی  عنوان  تحت  را  ايران  اسلامي 

قاچاقچیان تحت پیگرد قرار داد؟
این پرسش می‌توان گفت  به  در پاسـخ 
که: اولاً، ماده 39 قانون مبارزه با قاچاق 
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انتـظامی را موظـف  نیـروی  ارز،  کالا و 
نمـوده اسـت کـه »شبكه‌هـاي اصـلي، 
گروه‌هاي سازمان‌يافته قاچاقك الا و ارز 
و دارايي‌هـاي آن‌هـا را شناسايي و اقدام 
به تشـيكل پرونده و تكـميل تحـقيقات 
نماينـد«. از آنجـا که مرزبانی بخشی از 
نیروی انـتظامی اسـت؛ بنابراین مرزبانی 
جمهوري اسلامي ايران در زمینه برخورد 
قانونی  تکلیف  سازمان‌یافـته  قاچـاق  با 
قـانون  مـاده 35  تبصـره 2  ثانیاً،  دارد؛ 
اخیر‌الذکر مقرر داشـته اسـت: »كاركنان 
تمامي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مؤثر در 
از جمله  ارز  و  قاچاقك الا  با  مبارزه  امر 
ستـاد و سـازمان جـمع‌آوري و فـروش 
اموال تملكيي نيز مشمول حكم اين ماده 

و تبصره )۱( آن مي‌شوند«.
از اطلاق مفاد تبصره اخیر چنین برداشت 
می‌شـود که علاوه بر مبـارزه مرزبانی با
سایر  خصوص  در  سازمان‌یافته،  قاچاق 
تکلـیف  نهـاد  این  نیـز  قاچـاق  اقسـام 
به مبـارزه دارد و در صـورت خـودداری 
قاچاقچیان،  تعـقیب  از  ذی‌ربط  پرسنل 
تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند؛ ثالثاً، 
آن بخـش از پرسـنل مرزبانی که کارت 
نموده‌اند  دریافت  دادگستری  ضابطیت 
نیز برابر تبصره ماده 6 قانون اخیرالذکر 
در  و  دارند  قاچاق  با  مبارزه  به  تکلیف 
صورت تخلف مطابق تبصره 1 ماده 35 
قانون اخیر قابل تعقیب کیفری هستند.

ابهام دیگر در این موضوع، این است که 
آیا عنوان کیـفری خـودداری از تعقیب 
مرتکبان قاچاق در مورد مأموران سـایر 
یگان‌های نظامی مانند سپاه پاسداران و 

ارتش نیز مصداق دارد؟
از  بخـشی  کنترل  این‌که  به  توجـه  با 
و  پاسـداران  سـپاه  به  مـرزی  مـناطق 
است  تصور  قابل  گردیده،  واگذار  ارتش 

پرسنل  همکاری  با  کالا  قاچاقچیان  که 
ارز  و  کالا  قاچـاق  به  اقدام  یگان‌ها  این 
كنند. به نظر می‌رسد با توجه به تبصره 
2 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و 
امنیتی،  وظایف  بر  علاوه  چنان‌چه  ارز، 
حسـب دسـتور سلسـله مراتـب نظامی 
وظیفه مبارزه با قاچاقچیان کالا و ارز نیز 
به یگان‌هـای سـپاه و ارتش در مناطق 
مرزی محول شده باشد، مشمول عنوان 

مجرمانه اخیر‌الذکر خواهند بود.

3-1-2- دشواری‌های کشف جرم
در هـم‌دستـی مـأمـوران متـخـلـف بـا 
قاچـاقچیان حـرفه‌ای چون هر دو دسته 
مجرمان اخیر با شیوه‌های کشف و تعقیب 
جـرایم آشـنایی کامل دارند، کشـف این 
تبـانی و همـدستی پنـهانی، کاری بـس 

دشوار و زمان‌بر است.
با پیشرفت تکنولوژی، شیوه‌های ارتکاب 
جرم به نسبت سابق تغییر یافته و استفاده 
قـاچـاقچیـان از شبکه‌هـای اجتـماعـی 
مأموران  با  ارتباط‌گـیری  برای  خارجـی 
برای  را  ارتباط‌ها  این  کشـف  متخـلف، 
است.  دشوارك رده  نظارتی  دستگاه‌های 
در خصـوص شیوه‌هـای پرداخـت رشوه 
نیز به جای واریز وجـه به حساب‌هـای 

بـه  اقـدام  طـرقی  از  متهـمان،  بانکی 
پرداخـت می‌كـنند که امـکان رهگیری 
در  باشد.  نداشته  و کشـف جرم وجـود 
شیوه‌های  از  گذر  با  ضابطان  اگر  مقابل 
استفاده  به سمـت  سنتی کشـف جـرم 
از  )آنلاین(  نظارت برخط  از سامانه‌های 
قبیل دوربین‌های مداربسته، سامانه‌های 
امـکان  آورند،  روی  راداری  و  پهپـادی 
تحقق تبانی در قاچاق کالا و دخالت‌های 

انسانی را به حداقل می‌رساند.
3-1-3- جمع‌آوری ادله وقوع جرم
با توجه به آشنایی مجرمان یقه‌سفید با 
ارتکاب  حین  معمولاً  قانونی،  ادله  نظام 
جای  به  خـود  از  سرنخـی  هـیچ  جـرم 
پرونده‌هـا معمـولاً  این  در  نمی‌گـذارند. 
اقرار و شهادت وجود ندارد و اگر اقراری 
در بـدو امـر وجـود داشـته، بعـداً انکار 
شـهادت  ادای  از  را  شهـود  و  می‌شـود 
منصرف می‌کنند. ارتباطات این مجرمان 
بسیار پیچیده است. انتقال بار قاچاق و 
پرداخـت وجه الارتشاء، با واسطه و غیر 
مستقیم است؛ بنابراین ضابطان و قضات 
در جـمع‌آوری دلایل وقوع و اثبات جرم 

با مشکلات زیادی مواجه هستند.
 تنها دلیـلی که می‌تواند در این مسیر 
به قاضـی کمـکك ند، علم قاضی است؛ 
به عبـارت دیگـر، قـرائن و امـاراتی که 
برای قاضی علم‌آور باشد و قاضی بتواند 
امارات، قرار  این  با کنار هـم قرار دادن 
یا حکم مقـتضی صـادرك نـد. این قرائن 
و امـارات می‌تـواند بررسی حـساب‌هـای 
و  تـلفـنی  مـکالمـات  کنـترل  بانـکی، 
پیامک‌ها، کشـف وجوه نقـد از مأموران 
عبور  از  بعد  قاچاقچیان  دستگیری  یا  و 
از مرز و تغییر وضع مالی متهمان باشد. 
البته این مجرمان حرفه‌ای نیز با آگاهی 
55از شیوه‌های کشف جرم، شگرد‌های خود 
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را مدام تغییر می‌دهند تا کشف و اثبات 
جرم را غیر ممکنك نند.

براي  صلاحیت  در  ابهام   -4-1-3
رسیدگی

اولیـن مطلبی کـه هـر قاضـی در مـورد 
باید  نـزد وی مطرح شده  پرونده‌ای که 
احرازك ند تا بتواند وارد ماهیت موضوع 
شود، این اسـت که آیا صـلاحیت ذاتی 
یا  تحقیقات  به  شـروع  برای  محـلی  و 

رسیدگی را دارد.
تبانی مأموران غیر نظامی  در خصـوص 
با قاچاقچیان مشکل خاصی وجود ندارد 
و به نظر می‌رسد با توجه به مفاد صدر 
کالا  قاچـاق  با  مبارزه  قانون   44 مـاده 
و ارز، موضـوع در صلاحیت دادسراها و 
دادگاه‌های انقلاب است؛ اما در خصوص 
با  تبانی  بر  مبنی  نظامی  مأموران  اتهام 
تعـقیب  از  )خـودداری  کالا  قاچاقچیان 
دادگاه  و  دادسرا  آیا  قاچاق(،  مرتکبان 
اعتـبار جرم حـین خـدمت  )به  نظامی 
است؛  صالح  مسلح(  نیروهـای  مأموران 
یا این‌که دادسرای عمومی و انقلاب )به 
اعتبار جرم در مقام ضابط( صالح است؟

به نظر می‌رسد که در این خصوص باید 
قائل به تفکیک شد؛ هرگاه مأمور نظامی 
دارای کارت ضابطیت دادگستری است، 
موضـوع در صـلاحیت دادسرای عمومی 
و انقلاب اسـت و در غیـر این صـورت، 
دادگاه  و  دادسرا  صلاحیت  در  موضوع 

نظامی است.
شایان ذکر اسـتك ه در خصـوص فـرد 
قاچاقچی که مرتکب بزه رشاء نیز شده 
است، رسیدگی به این بزه در صلاحیت 
مرجعی است که به بزه ارتشاء رسیدگی 
می‌كند، طبق رأی وحـدت رویه شماره 
549 مورخ 1369/12/21 هيئت عمومی 
دیوان عالی کشور »جرمی که تحقق آن 

واحد  جرم  باشد  نفر  دو  فعل  به  منوط 
است و چنان‌چه رسیدگی به اتهام یکی از 
متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری یک 
باشد، رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم 
... در صـلاحیت دادگاه مزبور  بالملازمه 
خـواهـد بـود« )يزدانيـان، 1390: 310(.

3-1-5- احراز نوع و میزان کالای 
قاچاق

از آنجا که مجازات تبانی با قاچاقچیان در 
لذا برای تشخیص  حکم اختلاس است، 
این‌که: اولاً، موضوع مشمول کدام یک از 
بندهای ماده 119 قانون مجازات جرایم 
در  موضوع  ثانیاً،  است؛  مسلح  نیروهای 
صـلاحیت کدام دادگاه )دادگاه کیـفری 
ثالثاً، میزان  یا دو( است؛  یا نظامی یک 
باید  نقدی چگونه محاسبه شود،  جزای 
که نوع و میـزان و ارزش کالای قاچاق 

عبور داده شده معین شود.
 اگر کالای قاچاق بلافاصله پس از ورود 
به کشور توسط عوامل نظارتی )بازرسی 
یگان( کشف شود،  اطلاعات  یا حفاظت 
مشکلی برای ارزش‌گذاری کالا و محاسبه 
جزای نقدی مأمور متخلف وجود ندارد؛ 
اتفاق  به  قریب  اکثر  در  که  آن‌جا  از  اما 
مـوارد، پـس از ورود بار به کشـور و از 

تبانی کشف  قرائنی موضوع  و  آثار  روی 
و  میـزان  و  نـوع  تعـیین  لذا  می‌شـود، 
بار قاچاق بسیار دشوار و در حد  ارزش 

محال است.
تبانی،  از  بعد  روز  که صبح  کنید  تصور 
آثاری از عـبور کاروان قاچـاق در حوزه 
کنترل مأموری کشف می‌شود، یا وجوه 
نقد معتنابهی از مأموری کشف می‌شود 
تبانی  وی  تلفن  خطوط  کنترل  از  یا  و 
برای  می‌گردد،  محـرز  قاچاقچیان  با  او 
محاسبه ارزش بار قاچاق چه باید کرد؟

مرتکب  اگر  میزان،  این  محاسـبه  برای 
اقرار نكند، در مواردی کـه مبلـغ رشوه 
استدلال  چنین  می‌توان  است  مشخص 
کرد که بار قاچاق عبور داده شده حداقل 
به میزان رشوه پرداخت شده بوده است؛ 
به  حداقل  قاچاق  بار  دیگر،  عبارت  به 
اندازه میزان وجه الارتشاء ارزش داشته 
اسـت که قاچاقـچی حـاضر شـده برای 
ورود کالا به کشور این وجوه را بپردازد؛ 
متیقن  قدر  که  گفت  می‌توان  بنابراین 
این است که ارزش کالای قاچاق معادل 

وجه الارتشاء بوده است.
3-2- ابهـامات و موانع موجود در 

مرحله رسیدگی در دادگاه
ابهامـات موجـود در مرحـله رسیـدگـی 
دادگاه را می‌توان حـداقل در پنج مورد 

مطرح نمود:
3-2-1- ادله اثبات جرم

مرحـله  در  جـرم  اثبات  دلایل  ارزیابی 
از  ظریف‌تر  و  حسـاس‌تر  بسیـار  دادگاه 
مرحله دادسرا اسـت؛ به عبـارت دیـگر، 
دلایل موجود در پرونده شاید برای صدور 
کیفرخواست کافی باشد؛ اما ممکن است با 
همین دلایل، قاضی دادگاه به اقناع وجدان 
نرسد. محکومیت  به  حکـم  صدور  برای 
یکـی از شـایع‌تـرین مشـکلات مربـوط 
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بـه دادرسـی در پرونـده‌هـای تبـانی با 
قاچاقچیان، این است که متهم در ابتدای 
مرحله  در  اما  داشته  اقاریری  تحقیقات 
اقاریر  شکنجه  یا  اکراه  ادعای  با  دادگاه 
قبـلی خود را غیر معتـبر می‌داند و بزه 
انتسابی خـود را انکار می‌كند. این ادعا 
گرچه قابل توجه بوده و دادگاه برابر بند 
»ث« ماده 359 مکلف به انجام تحقیقات 
در این زمینه است، ليکن عمدتاً ناشی از 
ترس متهم از عواقب جرم ارتکابی بوده 
و معـمولاً کسانی که به قوانین آشنایی 

دارند، به متهم تلقین انکار می‌كنند.
از دیگر مشکلات موجود در این زمینه، 
به  است؛  شهادت  ادای  از  شهود  عدول 
این معـنا که چـون در مرحـله دادسرا 
تحقیقات سر‌ی و غیر علنی است، شهود 
واقعیت را بی‌واهمه متهم بیان می‌کنند؛ 
تکرار  از  دادگاه،  علـنی  در جلسه  ليکن 
اظـهارات  و  داشته  واهمـه  مطالب  این 

قبلی خود را انکار می‌كنند.
البتـه برابر مـاده 173 قـانون مجـازات 
اسلامی مصوب 1392، انکار بعد از اقرار 
موجب سقوط مجازات نیست و در این 
نحوه  مورد  در  صرفاً  باید  دادگاه  موارد 
از متهم تحقیقك ند و  یا شکنجه  اکراه 
این‌که توسط چه کسی اکراه یا شکنجه 
ادله  و  ادعا  برابر  سـپس  و  اسـت  شده 
متهم به تحقیق در مورد اکراه و شکنجه 
بپردازد. بدیهی است که اگر ادعای اکراه 
باشد،  صحیح  اقرار  به  منجر  شکنجه  یا 
برابر اصل سی و هشـتم قانون اساسی، 
است.  قضایی  ارزش  فاقد  سابق  اقرار 
هم‌چنـین در مواردی که شهود از ترس 
متهمان حاضر به بیان حقیقت نیستند، 
دادگاه بایستی با لحاظ ترتیبات مقرر در 
کیفری  دادرسی  آیین  قانون  ماده 214 
مصوب 1392 و تبصره 3 آن، به منظور 

را  احتیاطی  تدابیر  شهود،  از  حفاظت 
در  این‌که شهود  جـمله  از  اتخاذك نـد؛ 
جلسه دادرسی حضور نیابند. در هر حال 
پرونده،  محتویات  مجموع  با  دادگاه  اگر 
انتسابی  بزه  اثبات  برای  یقین  و  به علم 
رسید، می‌تواند حکم به محکومیت صادر 
كند و الا اصل برائت و قاعده فقهی درأ 

جاری است.

3-2-2- تعدد مادی یا معنوی
با  تبانی  بر  علاوه  متهم  که  مواردی  در 
قاچاقچیان، رشوه نیز دریافتك رده است، 
ميان شعب دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی 
کشور اختلاف رویه وجود دارد؛ برخی از 
قضات در خصوص این دو اتهام قائل به 
با رعایت ماده 134  و  بوده  تعدد مادی 
قانون مجازات اسلامی، دو مجازات برای 
دیگر،  برخی  اما  می‌كنند؛  تعیین  متهم 
معنوی  تعدد  مصـادیق  از  را  موضـوع 
می‌دانند و با این استدلال که ارکان این 
دو بزه واحد و تبانی با هدف اخذ رشوه 
بوده است، اقدام به تعیین یک مجازات 

)مجازات اشد( برای موضوع می‌كنند.
مـوجب  به  قضـاییه  قوه  حقـوقی  اداره 
مورخ   7/110 شمـاره  مشـورتي  نظریه 

اعـلام  خصـوص  ایـن  در   1395/1/29
ارکان  ایـن‌کـه  به  نظـر  اسـت:  نمـوده 
تشکیل دهنده بزه‌های ارتشاء و اختلاس 
متفاوت است، در صـورتی که مأمورین 
علاوه بر خودداری از تعقیب قاچاقچیان، 
دو  مرتکب  اخذك نند،  آنان  از  وجوهی 
از  هم  بنابراین  شده‌اند؛  جداگانه  فعل 
حیـث موضوع تبصره 1 ماده 35 قانون 
مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 
اخذ  حیث  از  هم  و  تعقیب‌اند  مستحق 
رشوه )معاونت قضايي و حقوقي سازمان 

قضايي نيروهاي مسلح، 1395: 218(.
مشـکل  از  بعـد  که  گفـت  بتوان  شاید 
صـلاحیت، اصـلی‌ترین مشـکل قضـایی 
در این موضـوع، تشخیص تعدد مادی و 
اسـت. همین موضوع موجب  یا معنوی 
نقض آراء در شعب مختلف دیوان عالی 
در  نیز  مشخصی  رویه  و  می‌شود  کشور 
ندارد.  وجود  دیوان  محـترم  شعب  بین 
مؤلف بارها با ارسال آراء متهافت شعب 
دیوان عالی کشور در این زمینه، تقاضای 
صدور رأی وحدت رویه نموده است که 

تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.
یـا عـدم  3-2-3- محـکومیـت 

محکومیت به رد مال
جرايم  مجازات  قانون   119 ماده  صـدر 
نیروهای مسلح رد مال ناشی از اختلاس را 
نیز به عنوان مجازات مختلس مقرر نموده 
است. حال سؤال این است که آیا در اتهام 
متخلف  مأمور  نیز  قاچاقچیان  با  تبانی 
قاچاق  بار  ارزش  به رد مال معادل  باید 
شود. محکوم  است  شده  داده  عبور  كه 
شـود  گفته  اسـت  ممکن  اول  نگاه  در 
همان  قاچاقچیان  با  تبانی  مجازات  که 
مـأمور  لـذا  و  اسـت  اخـتلاس  مجازات 
ارزش  مخـتلس،  همـانند  باید  متخـلف 
ایـن  ردك ـند.  نیـز  را  قـاچـاق  57کـالای 
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با  برداشت مردود است؛ زيرا اولاً، تبانی 
از جهـت مجازات در  قاچاقچیان صـرفاً 
در  که  آن‌جا  از  و  اسـت  اختلاس  حکم 
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 
1392 مجازات‌ها احصاء شده است و رد 
مال جزء مجازات‌ها نیست؛ ليکن محکوم 
به  قاچاقچیان  با  تبانی  به  متهم  کردن 
فرض  بر  ثانیاً،  نیست؛  صحیح  مال  رد 
محکومیت چنين متهمي به رد مال، این 
مال به چه کسی رد مي‌شود؟ مال کدام 
اداره یا نهاد برده شده است که باید رد 
به رد  به نظر می‌رسد محکومیت  شود؟ 

مال در این موارد موجه نيست.
اثبات  3-2-4- لزوم یا عدم لزوم 

قاچاق بودن کالای مورد تبانی
برخی بر این عقـیده‌اند که تا بزه قاچاق 
کالا در مراجع ذی‌ربط )شعـب سازمان 
تعزیرات حکومتی یا دادگاه‌های انقلاب( 
محکومیت  به  نشود، صدور حکم  اثبات 
قاچاقچیان  با  تبانی  بزه  به  که  مأموری 
متهم است، فاقد توجيه است. در صورت 
پذيرش این نظر، در اکثر قریب به اتفاق 
پرونده‌های تبانی با قاچاقچیان باید قرار 
منع پیگرد یا رأی بر برائت صادر شود؛ 
چرا که معمولاً موضوع پس از رد شدن بار 
قاچاق و ورود آن به بازار کشف می‌شود. 
چنان‌چه مأمور متخلف در مرحله دادسرا 
جزئیات بار قاچاقك ه عبور داده شده را 
ذکرك ند و آثار عبور قاچاق موجود باشد، 
آیا نمی‌توان  بار قاچاق کشف نشود،  اما 
مأمور متخلف را در خصوص اتهام تبانی 

با قاچاقچیان محکومك رد؟

3-2-5- شمـول یا عـدم شمـول 
احکام بزه اخـتلاس در مـورد بـزه 

تبانی در قاچاق کالا
تبصره 1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق 
کالا و ارز، مأمورانی را که از تعقیب مرتکبان 
قاچاق خـودداری و یا بر خلاف مقـررات 
عمل مي‌كنند در حکم مختلس محسوب 
برای  مقرر  مجـازات  آنان  براي  و  كـرده 
مختلس اموال دولتی را مقررك رده است.
این ابهام قابل طرح است که آیا صرفاً بزه 
تبانی در قاچاق کالا از نظر مجازات در 
حکم اختلاس است یا این‌که سایر احکام 
مربوط به اختـلاس مانند لزوم بازداشت 
موقت یک‌ماهه موضوع ماده 123 قانون 
مجازات جـرایم نیروهـای مسـلح، لزوم 
تعلیق از شغل پس از صدور کیفرخواست 
و  اخیر‌الذکر  قانون   124 مـاده  موضوع 
مرتکبین  تشدید مجازات  قانون  ماده 7 
ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 
1367 و ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات 
در مواردی که ارزش کالای قاچاق بیش 
موضوع  اسـت  ریال  میلـیون  یکصـد  از 
بند »ج« ماده 47 قانون مجازات اسلامی 
مصـوب 1392 نیـز بر آن بـار می‌شـود؟
نظـریه  در  قـضاییه  قـوه  حـقوقی  اداره 
مشورتي شماره 7/2130 مورخ 1397/8/12 
در خصوص سؤال مشابهی چنین پاسخ 
داده اسـت: »در مـواردی کـه در متـون 
قانونی، مجـازات یک جـرم به مجـازات 
مقرر برای جرم دیگری احاله شده است، 
قانون‌گذار ممکن است از دو نوع عبارت 
و  معنا  دارای   كي  هر که  استفادهك ند 

می‌دارد  مقـرر  گاه  اسـت.  متفاوتی  آثار 
مقرر  مجازات  به  جـرم  این  مرتکب  که 
قانونی برای جرم دیگر )مانند اختلاس( 
محکوم می‌شود و گاه مقرر می‌دارد که 
یا  محسوب  مختـلس  جرم  این  مرتکب 
عمـل ارتکابی در حکم اختـلاس است. 
صرفاً  قانون‌گذار  منظور  اول  حالت  در 
این است که فقط مجازات مقرر قانونی 
نسبت به مرتـکب عمـل ارتکابی قابلیت 
اجرا دارد؛ بدون این‌که آثار و نـتایج آن 
قابلـیت تسـری داشتـه باشـد. در حالت 
دوم، منظور مقنـن این اسـت که علاوه 
بر اعمال مجازات مقرر قانونی، آثار جرم 
اصلی بر جرم مقـرر در حکم آن مترتب 
این‌که در  به  است. در فرض سؤال نظر 
تبصره 1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق 
کالا و ارز مصوب 1392 قانون‌گذار عمل 
مأمـور را در حـکم اختلاس اعلامك رده 
است، لذا آثار و تبعات جرم اختلاس از 
مجازات  اجرای  تعلیق  ممنوعیت  جمله 
موضوع بند »ج« ماده 47 قانون مجازات 
اسـلامی مصـوب 1392 قـابـل اعمـال 

اسـت«.
نظریه پيش‌گفته، تفسير سخت‌گیرانه‌اي 
از تبصره 1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق 
کالا و ارز ارائه داده و با نص تبصره اخیر 
که مقرر داشته: »به مجازات مختلسین 
اموال دولتی محـکوم می‌گردند« منافات 
دارد. به نظر می‌رسد تبانی در قاچاق کالا 
صـرفاً از نظر مجازات )موضوع ماده 14 
قانون مجـازات اسلامی مصـوب 1392( 

تابع احکام اختلاس است.

برآمد
بیکاری جوانان  رفع مشکل  آن‌ها،  با  قانوني  برخورد  و  کالا  قاچاق  برای شناسایی سرشاخه‌های  اقدام عملی   -1
مرزنشین، رونق اقتصادی استان‌های مرزی از طریق توسعه گردشگری، انسداد مرزهای غیرمجاز، توجه بیشتر به 
معیشت پرسنل دستگاه‌های کاشف و استفاده از سامانه‌های جدید برای پایش مرزها و گمرکات مي‌تواند تا حد 
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پي‌نوشت‌ها:
1- در قوانین فعلی ايران تعریف مشخصی از جرایم اقتصادی وجود ندارد و صرفاً 
مقنن در بند »ب« ماده 109 و تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 
که شامل کلاهبرداری،  است  نموده  احصاء  را  اقتصادی  جرايم  مصادیق   1392
رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت 
و  مجلس  نمایندگان  و  وزراء  مداخله  دیگری،  یا  مجرم  توسط  مال  تحصیل 
تبانی در معاملات دولتی، اخذ  کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، 
پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرايم 
گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی، پول‌شویی، اخلال در نظام اقتصادی 
کشور )منظور از این بند جرايمی است که در قانون مجازات اخلال‌گران در نظام 
اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات بعدی آمده است از قبیل اخلال در 
نظام پولی و ارزی، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی و تأسیس شرکت‌های 
در  فوق  جرایم  البته  دولتی.  یا  عمومی  اموال  در  قانونی  غیر  تصرف  و  هرمی( 
صورتی جرم اقتصادی هستند که مبلغ جرم یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد )بند 
»ب« ماده 109 و صدر ماده 36 قانون مجازات اسلامی(. قرار گرفتن جرمی در 
زمره جرایم اقتصادی واحد آثاری است که از این جمله می‌توان به موارد ذیل 
اشاره کرد: لزوم انتشار حکم محکومیت قطعی در جراید )ماده 36 قانون مجازات 
اسلامی(، ممنوعیت تعویق و تعلیق صدور حکم در این جرايم و شروع به آن‌ها 

)ماده 47 قانون اخیر(، عدم شمول مرور زمان )ماده 109 همين قانون(.
2- مطابق بند »ص« ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز »دستگاهك اشف: 
به  استك ه  مديريت خدماتك شوري  قانون   )۵( ماده  موضوع  اجرايي  دستگاه 
ارز  و  قاچاقك الا  با  مبارزه  مقررات، وظيفه  و  قوانين  و ساير  قانون  اين  موجب 
قانون اخیرالذکر،  برابر مواد 36 و 39  بر عهده دارد«. هم‌چنین  را  وك شف آن 
دستگاه‌های کاشف عبارت‌اند از: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ وزارت 
گمركي؛  اماكن  محدوده  در  ايران  اسلامي  جمهوري  گمر ك جهادك شاورزي؛ 
محيط  حفاظت  سازمان  توليدك نندگان؛  و  مصرفك نندگان  حمايت  سازمان 
بان ك دستي؛  صنايع  و  گردشگري  فرهنگي،  ميراث  )وزارت(  سازمان  زيست؛ 
ايران؛  نفتي  فرآورده‌هاي  پخش  ملي  شركت  ايران؛  اسلامي  جمهوري  مركزي 
در  دادگستری  ضابطين  ايران؛  دخانيات  شركت  ايران؛  شيلات  سهامي  شركت 
قانون(؛ وزارت اطلاعات و نيروي  قانوني )تبصره ماده 36  حدود وظايف محوله 

انتظامي.
3- ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي )تعزيرات( مصوب 1375: »هر گاه دو نفر 
یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور 
مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را ‌فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب 
بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد«. ماده ۶۱۱ 
همان قانون: »هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا 
نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده‌ باشند؛ 

ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند، حسب مراتب به حبس از شش ماه تا 
سه سال محکوم خواهند شد«؛ ماده 612 همان قانون: »مأمورانی که با علم به 
قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا بر خلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در 
حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم 
می‌گردند؛ مگر آن‌که عمل مرتکب مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این 

صورت به مجازات مختلس نیز محکوم می‌شوند«.
4- هم‌چنین می‌توان به ماده 672 قانون مجازات اسلامي )تعزیرات( )تبانی مدیر 
تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی(، ماده 110 قانون مجازات جرایم نیروهای 
مسلح )تبانی در معاملات نیروهای مسلح( و ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که 

برای بردن مال غیر تبانی می‌کنند )تبانی برای بردن مال غیر( اشارهك رد.
خلاف  بر  یا  خودداری  مرتکبان  تعقیب  از  قاچاق  به  علم  با  که  »مأمورانی   -5
قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای 
مختلسین اموال دولتی محکوم می‌گردند مگر آن‌که عمل مرتکب مستلزم مجازات 

شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات مختلس نیز محکوم می‌شوند«.
نمود:  اشاره  دیوان  شعب  از  صادره  آراء  شماره  این  به  می‌توان  جمله  از   -6
9609970910500238 مورخ 1396/5/1 شعبه 32، 9709970910500593 
 1396/5/1 مورخ   9609970908700151 و   32 شعبه   1397/6/11 مورخ 
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رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶مورخ 
دیوان  عمومی  ۱۳۹۸/10/24هیئت 

عالی کشور 
الف- گزارش پرونده

حسـب اطلاعـات واصـله در استنباط از 
مـاده ۲۴ قـانون سازمان نظام مهندسی 
ساخـتمان مصـوب ۱۳۷۴ دو استنبـاط 
متفـاوت به شـرح زیـر از سـوی قضـات 
محـترم صـورت گرفـته و سبب صـدور 
اجـرای  در  اسـت،  آراء مخـتلـف شـده 
مـاده ۴۷۱ قـانون آیین دادرسی کیفری، 
طـرح آن در هیئت عمومی دیوان عالی 
کشـور جهـت صـدور رأی وحـدت ‌رویه

کـه،  شـرح  این  به  می‌شـود؛  پیشنهـاد 
مرجـع رسـیدگـی بـدوی بـه شـکایـت 
اشخـاص حقـیقی و حقـوقی از تخـلفات 
حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی مهندسان 
و کاردان‌هـای فـنی، شـورای انتظامـی 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
اسـت و مرجـع تجـدید نظر از آراء این 
نظام  سـازمان  انتظامی  شـورای  شـورا، 
مهـندسی سـاختمان مرکـز اسـت کـه 
رأی شـورای اخـیر طبق ماده ۲۴ قانون 
نظام مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۴ 

قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده اسـت.
آراء صـادره به شـرح زیـر می‌باشـد:

رأی دادگاه تجـدیـ�د نظــر شــعبه ۲۵ 
تهــران بــه مـوجـب دادنامــه شمـاره 
۹۲۰۹۹۷۰۲۳۳۵۰۱۰۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۷/۳۰:
ناحـیه  از  مطروحه  نظرخواهی  تجـدید 
آقـای ... به وکالـت از شـورای انتظامی 
سازمان نظام مهندسی مرکز به ریاست ... 
به طرفیت تجدید نظرخوانده آقای اکبر 
... و نسبت به دادنامه تجدید‌ نظرخواسته 
به شماره 928مورخ ۱۳۹۰/۹/۳۰ شعبه 
تهـران،  حقـوقـی  عمـومی  دادگاه   ۸۶
مبنـی بـر صـدور حکـم بـه نقـض رأی 
شمـاره ۱۴۴۱/ش/۸۹ شـورای انتظامی 
سازمان نظام مهندسی کشور که دلالت 

ت ۱۳99
ت و چهارم، فروردین و اردیبهش

ماهنامه دادرسی شماره ۱39، سال بیس

60

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



بـه  نظرخـوانده  تجـدید  بر محکـومیت 
محکومیت درجه سـه انتظامی به شش 
پروانـه  از  استفـاده  از  مـاه محـرومیـت 
از شقـوق  یـک  هیـچ  با  دارد،  اشتغـال 
مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون 
و  عمـومی  دادگا‌ه‌هـای  دادرسی  آییـن 
انقلاب در امـور مـدنی مطابقتی نداشته 
نیز  نظرخواهی  تجدید  لایحه  مشروح  و 
نقض  قانونی  جهات  یا  جـهت  متضمن 
اثباتی  ادله  فاقـد  که  آن  مفـاد  و  نبوده 
است، مـؤثر در مقـام نقـض نمی‌باشـد. 
هـم‌چـنین بـر نحـوه رسیدگـی مرجـع 
نخـستین و استدلال و استنباط قضایی 
مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و 
دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی، 
محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته 
قانونی  یا  شرعی  دلیلی  مجـموع،  در  و 
ارائـه نگـردیده؛  بر نقـض آن تقـدیم و 
لایحه  طی  نظرخواه  تجدید  وکیل  زیرا 
نظرخواهی  تجدید  دادخواست،  ضمیمه 
و لایحـه تقـدیمـی مجـدد مثبـوته بـه 
شماره ۱۳۸۷ ـ ۹۱۱ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۳ 
ادلـه‌ای کـه دلالـت بـر تخـدیـش رأی 
ارائه  تجـدید نظرخواسته داشـته باشـد 
با استفاده از حق تجدید  نکرده و صرفاً 
نظرخواهی به طرح و اقامه دعوی حاضر 
بسنده و اکتفاء کرده است. صرف نظر از 
آن مستند رأی شورای انتظامی سازمان 
نامه  هـامش  زیرنویس  مهـندسی  نظام 
مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲ اسـت که مفاد متن 
زیرنویس مرقوم خطاب به خـود شاکی 
بوده، بدین مضـمون »جناب مهندس ...
سـلام، بر اسـاس اعـلام واحـد کنتـرل 
اعـلام  جنابعالی  به  نیز  قبلاً  تأسیسات 
شـده کـه با هماهنگی آن واحـد اقدام 
به واحـد مذکور مراجعه و  لذا  فرمایید، 
همـاهنگی لازم به عمـل‌آورید«ملاحظه 
می‌شود کـه در متـن مذکور تخـلفی از 
ناحیه تجدید نظرخوانده واقع نگردیده و 

نیز تأیید دلیل نامه شماره۸۵/۲۰/۹۶۰۱ 
مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۹ مندرج در رأی شورای
انتظامی هم نمی‌تواند مستند محکومیت 
مشـارٌالیـه )تجـدید نظـرخـوانده( قـرار 
بـه با عنـایت  و  بنـاء علـی‌هـذا  گیـرد. 
بلاجهت  ابرازی  اعتراض  معنونه،  مراتب 
مـوجـه  و  وارد  را  بلادلیـل مطـروحه  و 
قانون   ۳۵۸ ماده  به  مستنداً  و  ندانسته 
عمـومـی  دادگاه‌هـای  دادرسـی  آییـن 
رد  ضـمـن  مـدنی  امـور  در  انقـلاب  و 
نتیجه  در  مطروحه  نظرخواهی  تجـدید 
تأییـد  را  دادنامـه تجـدید نظرخـواسته 
و اسـتوار می‌نمایـد. رأی دادگاه قطعی 

اسـت.
تجـدید  قـابلیت  پذیـرش  بـا  رأی  ایـن 
انتـظامـی سـازمان  آرای شـورای  نظـر 
دادنامه  تأیید  به  حکم  مهندسی،  نظام 
شمـاره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۱۸۰۰۹۲۸ مورخ 
دادگاه عمومی  ۱۳۹۰/۹/۳۰ شعـبه ۸۶ 
حقوقی تهران صـادر کرده است، توضیح 
ضمن  اخیر،  دادنامه  موجب  به  این‌که 
آراء شورای  نظر  قابلیت تجدید  پذیرش 
مقتضی  رأی  و  ماهیت شده  وارد  مزبور 
صادر کرده است که دادگاه تجدید نظر 
نتیجه  تأیید کرده است.  را  نیز آن رأی 
شورای  رأی  آراء،  این  موجب  به  این‌که 
انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان 
علی‌رغم تصریح ماده ۲۴ قانون سازمان 
نظام مهندسی دایر بر قطعی بودن رأی، 
تهران  عمومی  محاکم  در  شکایت  قابل 

محسوب شده است.
متن رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۱۸۰۰۹۲۸ 
زیر  شرح  به  تهـران  حقوقی   ۸۶ شعبه 

است:
 ... اکـبر  آقـای  تـاریخ ۱۳۹۰/۳/۲۶  بـه 
انتظامی  به طرفیت شورای  دادخواستی 
به  )کشـور(  مهنـدسی  نـظام  سـازمـان 
خواسته نقض رأی شماره ۱۴۴۱/ش/۸۹ 
مـورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ شـورای انتـظامی 

مذکور را تقدیم این دادگاه کرده‌ است. 
به  این مبناسـت کـه  بر  ادعـا  مخـتصر 
موجـب شکایت آقای عـلی ... مبتنـی بر 
عـدم ارجـاع کار بازرسی گاز و کنـترل 
نقشه‌های تأسیساتی، خواهان به موجب 
مـاه  شـش  بـه  مـذکـور  شـورای  رأی 
اشتغال  پروانه  از  استفاده  از  محـرومیت 
بیان  مقـام  در  که  اسـت  محـکوم شده 
دلایل بطلان رأی، چنین عنوان گردیده 
است: به صـراحت مـاده ۱۰۱ اصلاحیه 
آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و 
مصوبه جلسه  موضوع  کنترل ساختمان 
مورخ ۱۳۸۱/۴/۳۰ هیئت محترم وزیران، 
اعضای  از  شکایات  به  رسیدگی  مرجع 
استان  انتظامی  شورای  و  مدیره  هیئت 
و تخلفات آنان به اعتبار وظایف آن‌ها در 
انتظامی استان،  هیئت مدیره یا شورای 
خواهد  مهندسی  نظام  انتظامی  شورای 
با اصلاح آیین‌نامه اجرای قانون  بود که 
و  ساخـتمان  وکـنترل  مهـندسی  نظام 
حذف عبارت )به اعتبار عضویت آن‌ها در 
نظام مهندسی استان(، صلاحیت شورای 
را  مهـندسی  نـظام  سـازمان  انتـظامی 
منحصر به رسیدگی به شکایت از اعضای 
اعتبار وظایف آن‌ها در  به  هیئت مدیره 
هیئت مدیره کرده و در نتیجه رسیدگی 
از اعضـای سـازمان به سایر  به شکایت 
جهات از جمله به اعتبار عضویت آنان در 
سازمان نظام مهندسی استان از شمول 
از  و  بوده  خارج  خوانده  ذاتی  صلاحیت 
آن‌جا که ادعای عدم ارجاع کار بازرسی 
گاز و کنترل نقشه‌های تأسیساتی قطع 
مطروحه  ادعای  سقم  و  صحـت  از  نظر 
عنوان  به  موکل  موقعیت  به  ارتباطی 
عضو هیئت مدیره نداشته، بلکه ناشی از 
تصـدی وی در سمـت مـدیـر خـدمات 
بـوده  گاز  بازرسی  مسـئول  و  مهندسی 
ذاتی جهت  خوانده صلاحیت  لذا  است؛ 
61ورود به رسیدگی را نداشته و رأی صادره 
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از این حیث مواجه با ایراد است؛ علاوه بر 
آن اختیارات و وظایف هیئت مدیره در 
وکنترل  مهندسی  نظام  قانون   ۷۳ ماده 
مبنای  آ‌‌‌ن‌چه  و  احصـا شـده  ساختمان 
صدور حکم معترضٌ‌عنه واقع شده است 
جزء موارد احصـایی نمی‌باشد و در عین 
حال تعجیل خوانده در صدور رأی مورد 
به بروز اشـتباه قاضـی  اعتراض، منجـر 
گردید که این امر ضعف مبانی استدلالی 
آن را به وضوح آشکار و شائبه تعمد در 
تقویت  را  موکل  قانونی  حقـوق  تضییع 
و  شاکی  تغییر  اشتباه  این  که  می‌کند 
صادره  دادنامه  در  انتظامی  مشتکی‌عنه 
می‌باشـد و در عیـن حال دستور ذیـل 
به  خطاب   ۱۳۸۶/۷/۲ مورخ  درخواست 
متقاضی آقای مهنـدس ... بوده و اساساً 
موکل مخاطب این دستور نبوده تا تمرد 
یا عدم اقدام وی موجبات ورود شکایت و 
لزوماً اتخاذ تصمیم را فراهم کند و همین 
اسـت شورای  آن شـده  نیز موجب  امر 
انتظامی به تاریخ ۱۳۹۰/۵/۲۶ در مقـام 
برآید کـه مؤیـد  صـدور رأی اصـلاحی 
صحت ادعای فوق می‌باشد؛ علاوه بر آن، 
به  توجـه  با  دادگاه  موقـت  پیرو دستور 
این‌که می‌بایست هیچ‌گونه اقدامی علیه 
موکل تا قطـعیت حکـم صـورت نگیـرد، 
مدیـره،  هیئت  اقـدام  واسـطه  به  لیکن 
موکل دعوت به شرکت در جلسه هیئت 
مدیره نشـده کـه این امـر نیز موجـب 
تضییع حق موکل است که از این حیث 
محفوظ  خود  برای  را  خسارت  مطالبه 
دانسته‌اند و ضمن استناد به رأی وحدت 
استناد  با  و   ۸/۸۵ شماره  قضایی  رویه 
مصـونیت  و  اسـاسی  قـانون  اصـول  به 
حقوق افراد از تعرض و ضمن استناد به 
مـواد ۱۵۹ ـ ۱۷۳ قـانون مذکور و حق 
دادخواهی اشخاص و تظلم‌خواهی آن‌ها 
و ضمن توجه بر رأی وحدت ‌رویه شماره 
با وصـف این  ۶۹۹ مـورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ 

موضوع که قانون‌گذار برای رسیدگی به 
اعتراضـات از آراء صـادره از مراجـع غیر 
رسـیدگی  برای  را  مرجـعی  دادگستری 
تعیین نموده است و حق تظلم‌خواهی را 
مورد شناسایی قرار داده و در این راستا 
به قطعی و لازم‌الاجرا بودن آرای صادره 
از شـورای انتظامی را کـه مـورد ادعـای 
خـوانده دعوی محتـرم ایشان می‌باشد، 
بر این اساس با استنـاد به این موضـوع
نسبت به رد اعتراض مطروحه استدلال 
به عمل آورده، از این جهت با استناد به 
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 
تحت شـماره ۳۲۲ مـورخ ۱۳۹۰/۸/۲ و 
با استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی به 
شایستگی عام مراجع محترم دادگستری 
اسـتدلال و در نهـایت تقاضـای اتخـاذ 
تصـمیم به شرح خـواسته را نمـوده‌اند؛
با  دفاع، وکیل محترم خوانده  مقـام  در 
قبال  در  دفاع  به  مبادرت  لایحه  تقدیم 
توضیح  بدین  نموده‌اند؛  ادعای مشروحه 
کـه سـازمـان نظام مهـندسی و کـنترل 
ساختمان به منظور تنسیق امور مربوط 
به مشـاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی 
در بخش‌هـای ساخـتمان و شهـرسازی 
مطابق قـانون نظام مهنـدسی و کنـترل 
ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۸ مجلس 
اجـرایی  آییـن‌نامه  و  اسـلامی  شـورای 
مـربوط بـه تأسیس کـه یکـی از ارکان
سازمان شورای انتظامی استان و شورای 
انتظامی مرکز می‌باشـد که طبق قانون 
آرای صـادره از این شورا قابل اعتراض و 
تجـدید نظر در شورای انتظامی سازمان 
نظام مهندسی اسـت که مطابق ماده ۹۸ 
مهندسی  نظام  قانون  اجـرایی  آیین‌نامه 
و  قطـعی  آرای  این  وکنترل سـاختمان 
غیرقابل اعتراض در مرجع دیگری است 
که خـواهان عضـو هیئت مدیره سازمان 
نظام مهندسی استان اصفهان به تبع آن 
و  مهندسی  خدمات  مدیره  هیئت  عضو 

مدیر امور کنترل و بازرسی که به لحاظ 
امتناع از ارجاع کار به آقای علی ... حسب 
وظیفه طی پرونده کلاسه ۸۵۹ ش الف 
)شورای انتظامی( طبق بند »ز« ماده ۹۱ 
آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی به 
شش ماه محرومیت از استفاده از پروانه 
در  نامبرده  که  گردیده  محکوم  اشتغال 
لایحه تقدیمی خود صراحتاً اعلام نموده 
که به لحاظ تخلفات عدیده شاکی علی ...
بازرسی  و  ساختمان  تأسیسات  امور  در 
خـودداری  وی  بـه  کار  ارجـاع  از  گـاز 
گردیده است که تخلفات عدیده شاکی 
در هیچ جا به اثبات نرسیده و هم‌چنین 
علی‌رغم مکاتبات عدیده‌ای که از طرف 
ریاست سازمان نظام مهندسی استان با 
مهندس ... شده، مشارٌالیه قول مساعدت 
 ... از ارجاع کار به علی  داده، ولی عملاً 
خودداری نموده و اشتباه مندرج در رأی 
استنادی بر اساس سهو قلم بوده که بعداً 
اشتباه مذکور در رأی اصلاح گردیده و 
شخص مورد نظر در رأی شاکی علی ... 
بوده است که به لحاظ تشابه اسمی )نبی( 
اشتباهاً نبی ... اعلام گردیده که تقاضای 
تصمیم مقتضی از دادگاه را نموده است. 
به دفاع به عمل آمده،  با عنایت  دادگاه 
به عمل  استدلال  مطابق  این‌که  به  نظر 
آمده از ناحیه وکیل محترم خواهان در 
با توجه به مرجعیت  خصوص صلاحیت 
عام دادگستری در رسیدگی به تظلمات 
و نظر به آرای وحدت رویه استنادی که 
نیز می‌باشد  دادگاه  استدلال  بر  منطبق 
زیرا  است؛  منتفی  صلاحیت  عدم  ایراد 
سپردن حقوق اشخاص به دست مراجع 
شبه قضـایی بدون آن‌کـه حـق نظـر و 
وجود  قضایی  مراجع  از  آن  در  بازنگری 
قضاوت  فلسفه  بر  منطبق  باشد،  داشته 
و استیفای حقوق شهروندی و رفع تظلّم 
مورد ادعا نبوده و نمی‌باشد، از این جهت 
به  نظر  حال  عین  در  مذکور  نظر  رد  با 
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شـاکی  شکـواییه  مطابق  اساساً  این‌کـه 
مکاتبـه  مخـاطب  انتـظامی  مرجـع  در 
به دستور ذیل مکاتبـه خـواهان دعـوی 
نبـوده و در ایـن راستا جـایگاهی برای 
اثربخشی  به موضـوع در جهـت  استناد 
به آن وجود نداشته اسـت؛ زیرا دستور 
۱۳۷۶ خـطاب به آقـای  /۱۱ /۸ مـورخ 
علی... بوده نه خـواهان دعـوی به ویژه 
آن‌که ایـن موضـوع در مکاتبـه شـماره 
۹۰۲۰/۲۷۴۷۷ مورخ 1390/۹/1 خطاب 
به خواهان دعوی از سوی رئیس سازمان 
در  استان اصفهان دقیقاً  نظام مهندسی 
که تصریح شده  و  اذعان  مکاتبه   ۳ بند 
هیچ‌یک از نامه‌های فوق‌الذکر مبتنی بر 
این‌که رونوشتی برای خواهان به عنوان 
ارسـال  سـازمان  امورگاز  وقـت  مسئول 
در  و  است  نیامده  به ‌دست  باشد،  شده 
لزوماً  فوق،  مورد  به  توجه  با  حال  عین 
تصمیم مذکور از مبنا و منشأ، مواجه با 
فقـدان مستند در جـهت اتخاذ تصمیم 
ویژه آن‌که صرف مندرج  به  است؛  بوده 
در ماده ۱۰۱ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی 
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 
موضـوع شکایت مذکـور را از مصـادیق 
خروج موضـوعی و مصـداقی در شورای 
انتظامی اسـتان دانسته اسـت؛ زیـرا به 
اعتبار وظایف آن‌هـا در هیئت مدیـره و 
شورای انتظامی نبوده و اختلاف بین دو 
موضوع با مبنا و منشأ متفاوت، وجاهت 
و مبنای قانونی را نداشته و ندارد و این 
ایراد در ماده ۷۳ قانون نظام مهندسی و 
و  اختیارات  اعتبار  به  ساختمان  کنترل 
وظایف هیئت مدیره با توجه به احصای 
نیز  لزوماً  وظایف،  و  اختیارات  محدوده 
قضایی  بایسته  نظر  امعان  و  توجه  مورد 
است. صرف‌ نظر از این‌که جا به جایی در 
جایگاه  تعیین  مقام  در  اشخاص  اسامی 
به عنوان  نمی‌توان  را  و متشاکی  شاکی 
نظر  در  مدیره  هیئت  اعضای  سوء ‌نیت 

تحریر  مقام  در  اتفاق  این  زیرا  گرفت؛ 
قضایی هم  احکام  ولو  دادنامه‌ای  هر  در 
ترافع  این جهت  از  که  می‌شـود  حادث 
ما بین طرفین و منشأ را کـه خـواهان 
به اعتبار آن مدعی است اعضای هیئت 
در  وی  برای  مانع  ایجاد  درصدد  مدیره 
بوده‌اند  مدیره  جهت عضویت در هیئت 
می‌تواند تقویت‌کننده هر ذهنیت در مقام 
برخورد توأم با مسئولیت با وی باشد که 
دلیلی در این رابطه در نظر دادگاه ابراز 
این  قبول  وصف  بدین  اسـت.  نگردیده 
موضـوع که اقـدام مبتنی بر سوء ‌نیـت 
می‌باشد متکی به دلایل مستدل و متقن 
قانونی نمی‌باشـد. با وصـف این مراتب، 
دادگاه دعـوی خـواهان را بنا به جـهات 
ذکر شـده، موجـه، منـطقی و مستـدل 
تشخـیص خصـوصاً آن‌که اعضای هیئت 
مـدیره سـازمان نظام مهنـدسی استـان 
اصفهان خطاب به اعضای محترم شورای 
انتظامی سازمان رأی صادره را به جهت 
عدم ارتباط به وظایف خواهان دعوی در 
هیئت مـدیره سازمان موجـه و منطقی 
ندانـسته و از اعضـای محـترم انـتظامی 
تقاضای توقف اجرای حکم و ابطال آن را 
نموده‌اند. با وصـف مراتب فـوق، نظر به 
این‌کـه محـرومیـت هـر فـرد از حقـوق 
اجتماعی و قانونی مطابق قانون اساسی و 
قوانین عادی می‌بایست برگرفته از مبنای 
قانونی و لزوماً سلب شرایط قانونی باشد 
که در رأی انتظامی صادره مبانی حدود 
و  قانونی  مقررات  با  انطباقی  هیچ  رأی، 
وجاهت محـرومیت فرد و در عیـن حال 
این  بر  ندارد؛  و  نداشته  وی  محکومیت 
به مدلول مواد ۱۲۵۷،  استناد  با  اساس 
۱۲۵۸، ۱۲۸۴، ۱۲۸۶،۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ 
قـانون مدنی و ۱۹۷و ۱۹۸ قـانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر نقض رأی صادره 
استنادی  شماره  به  انتظامی  مرجع  از 
مذکور در ستون خواسته صادر و اعلام 

ظرف  و  حضوری  دادگاه  حکم  می‌دارد. 
قابل  ابلاغ  تاریـخ  از  روز  بیست  مهلـت 
تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظر 

استان تهران است.
   به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۹۳ ۲
کلاسه ۹۲۰۹۹۸۲۱۶۱۸۰۰۹۰۸ شعـبه 
۲۸ دادگاه تجـدید نظـر استـان تهـران 
اعلام شده است نظر به این‌که قانون‌گذار 
به موجب ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی 
نظام  از شورای  آرای صادره  ساختـمان 
اعلام  را قطـعی و لازم‌ ‌الاجرا  مهندسی 
اعتـراض  قـابل  بنـابراین  اسـت.  کـرده 
دانستن چنین آرایی در محاکم، اجتهاد 
در مقابل نص اسـت. بنا به مراتب، چنین 
دعوایی از اساس قابلیت استماع نداشته 
و رأی به رد آن صادر نموده است. متن 
رأی دادگاه تجدید نظـر به ایـن شـرح 

اسـت:
. . »درخصوص تجدید نظرخواهی شرکت .
. . . و آقای مهدی . . با مدیریت آقای حـسن .
. بـه طـرفیـت  . بـا وکالت آقـای حـسن .
شورای انتظامی سـازمان نظام مهندسی 
ساختمان نسبت به دادنامه شماره ۳۸۶ 
مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۸ صـادره از شـعبه ۸۶ 
دادگاه عمـومی حقـوقی تهران از حیث 
صـدور حکـم بر بطلان دعـوی تجـدید 
نظرخـواه مبنی بر نقـض تصمیم شماره 
 ۱۳۹۲ /۹ /۲۶ مورخ   ۹۲ ۳۹/ش/ /۳۳
تجدید نظرخوانده صرف نظر از استدلال 
دادگاه بدوی نظر به این‌که قانون‌گذار به 
مهندسی  نظام  قـانون   ۲۴ ماده  موجب 
آرای صـادره از شـورای نظام مهندسی 
داشـته  اعـلام  لازم‌الاجـرا  و  قطـعی  را 
دانستن  اعتـراض  قـابل  بنابراین  اسـت؛ 
چـنین آرایی در محـاکـم، اجـتهـاد در 
مقابل نص اسـت. بنا به مـراتب، چنین 
دعوایی از اساس قابلیت استماع نداشته 
و ایـن دادگاه مستـنداً به مـواد ۳۵۳ و 
۳۵۸63 قـانون آیین دادرسی مدنی ضمن 
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رد اعتـراض بـا تلقـی دادنامـه تجـدید 
نـظرخـواسته بـه قـرار رد دعـوی، آن‌را 
است«. قطعی  رأی  این  می‌نماید.  تأیید 
به طور کلی این مسئله که اگر در قانون 
قید شود که رأی مراجع غیر دادگستری 
بودن  به معـنی قطـعی  و  اسـت  قطعی 
در مراحـل رسیدگی اداری و در نهایت 
نتیجـه آن، لازم‌الاجـرا بودن آراء اسـت 
در  افـراد ذی‌نفع  تظلم‌خـواهی  مانـع  و 
این آراء  این‌که  یا  قوه قضاییه نمی‌باشد 
قطعی بوده و قابل شکایت در قوه قضاییه 
که  است  اختلافی  امری  نمی‌باشد،  نیز 
نمونه آن در قالب آرای فوق‌الذکر تجلی 
یافته است. با عنایت به اختلاف برداشت 
ایـن‌کـه  ایـن خصـوص و  دادگاه‌هـا در 
موضـوع از مصـادیق مـاده ۴۷۱ قـانون 
آیین دادرسی کیـفری اسـت و تقاضای 
طرح آن در هیئت عمـومی دیوان عالی 

کشور را دارم.
دادستان کل کشور

کل  دادستان  نماینده  نظـریه  ب- 
کشور

در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی 
ردیف ۵۶/۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی 
کـشور ... بـه شـرح آتـی اظـهار عقـیده 

می‌شـود:
۱- صلاحـیت به موجـب قـانون ایجـاد
می‌شود. مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی
دادگاه‌هـای عمـومـی و انقـلاب در امـور 
مـدنی: »رسیـدگی نخستین به دعاوی، 
حسب مـورد در صـلاحیت دادگاه‌هـای 
عمومی و انقلاب اسـت، مگر در مواردی 
که قانون مرجع دیگری را تعـیین کرده 

باشـد«.
نهـم  و  پنجـاه  و  یکـصد  اصـل  مـطابق 
قـانون اسـاسی: »مرجـع رسمی تظلمات 
و شـکایات، دادگسـتری اسـت. تشکیل 
دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط 
به حکـم قانون اسـت«. فصـل مشـترک 

قـوانین مـذکور و سـایر قـوانین شـکلی 
به  صـلاحیت  که  اسـت  این  موضـوعه 

موجب قانون ایجاد می‌شود.
مـطابـق مـواد ۱۷ و ۲۴ قـانـون نـظام 
مهندسی و کنـترل ساختمان، رسیدگی 
به تخـلفات اعضـاء در صلاحیت شورای 
انـتظامی نـظام مهنـدسی اسـتان قـرار 
گرفته است و تعیین مراجع شبه قضایی 
به موجب قانون صلاحیت کلی محاکم را 

تخصیص داده است.
۲- مقنن در قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون 
نظام مهـندسی و کنتـرل ساختمان به 
طور صـریح بر قطـعیت آرای صـادره از 
نظام مهندسی سازمان  انتظامی  شورای 
از طـرف دیـگر مـطابـق  دارد.  تـأکیـد 
دادگاه‌های  تشـکیل  قانون   ۳۳۰ مـاده 
دادگاه‌هـای  »آراء  انقـلاب:  و  عمـومـی 
امـور حقـوقـی  انقـلاب در  و  عمـومـی 
قطعـی اسـت، مگر در مواردی که طـبق 
قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد«. 
لذا قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی 
آراء می‌بایستی طبـق قـانون معین گردد 
و چون قـانون‌گـذار در مـاده ۲۴ قـانون 
نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آرای 
صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی 
اسـت،  اعلام کـرده  را قطـعی  سـازمان 
اسـاس پذیرش صـلاحیت برای محـاکم 
جـهت رسـیدگی به اعـتراض اشخاص، 

اجتهاد در مقابل نص است.
نـظام  انتـظامی  ۳- صـلاحیت شـورای 
مهندسی در رسیدگی به تخلفات اعضاء، 
صلاحیتی ذاتی است. پذیرش صلاحیت 
ثانویه برای محاکم، نوعی عدول از قواعده 
محسوب  ذاتی  صلاحیت  به  راجع  آمره 
می‌شود که به طور قطع نیازمند تصویب 
قـانون‌گذار اسـت. در وضـعیـت کنـونی 

چنین مقرره قانونی وجود ندارد.
۴- فلسفه تأسیس نهاد شورای انتظامی 
نظام مهـندسی، فـنی و تخصصی بودن 

موضوعـات مطروحـه اسـت و قانون‌گذار 
با درک عمـیقی از قضـیه، رسیدگی به 
تخـلفات اعضـاء را که مستلزم اشرافیت 
بـر جـنبه‌هـای فـنی و تخـصصی  لازم 
موضـوعات مطـروحه می‌باشـد بـه نهـاد 
تخـصصی شبـه قضـایی مذکـور واگذار 
کرده اسـت؛ لذا طرح موضوعات مذکور 
در محـاکم که هیـچ‌گـونه اشرافیتی بر 
جنبه فنی و تخصصی قضایای مطروحه 

ندارد، نقض غرض مقنن است.
۵- ماهـیت تخـلفـات مـورد رسیـدگـی 
انـتظامی نـظام مهـندسـی  در شـورای 
آن،  از  ناشـی  انـتظامـی  مسـئولیـت  و 
امـری متفـاوت از مسـئولـیت کیـفری 
یا مسـئولیت حقـوقی است که برخی از 
ضمانت اجراهای آن را در قلمرو کیفری 
با  و در محتوا هیچ سنخیتی  دانسته‌اند 
موضوعـات مطروحه در محاکم حقوقی 

نـدارد.
۶- پس از رسیدگی در مراحل بدوی و 
پذیرش صلاحیت  انتظامی،  نظر  تجدید 
برای دادگاه‌هـای بدوی و تجـدید نظر، 
رویکردی افراطی و اطاله آفرین اسـت و 
در هیچ نظام انتظامی رسیـدگی چـهار 
مغایرت  امر  این  ندارد.  وجود  درجه‌ای 
نمودن  منطقی  سیاست‌هـای  با  اساسی 
فـرآیندهـای رسیـدگـی دارد. از طـرف 
بر  نیـز  عادلانه  دادرسی  موازیـن  دیگـر 
رسیدگی‌های دو درجه‌ای تأکید دارد که 
در مـواد ۱۷ و۲۴ قانون نظام مهندسی 
بودن  درجه‌ای  دو  ساختمان  کنترل  و 

رسیدگی پذیرفته شده است.
۷- براساس سیاست قضازدایی حاکم بر 
نظام عدالت کیفری، برخی از جرایم به 
تخلف تنزیل درجه یافته و رسیدگی به 
آن تخلفات به مراجع انتظامی، اداری و 
انضباطی واگذار می‌گردد. چنان‌چه پس 
از رسیدگی مراجـع مذکور، مقـرر شـود 
و  اعاده  قضایی  مراجـع  به  امر  پـرونده 

ت ۱۳99
ت و چهارم، فروردین و اردیبهش

ماهنامه دادرسی شماره ۱39، سال بیس

64

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد، اساس 
سیاست قضا زدایی زیر سؤال خواهد رفت.
در مـراجـع شـبه  ۸-در عمـل، عمـوماً 
قضایی این چنینی، عضو قضایی با احراز 
مسئولیت انتظامی تأکید بر اعمال قانون 
اعضا  سایر  دارد.  متخلف  محکومیت  و 
بـه عـلل و ملاحـظات مخـتلفی تمایلی 
اگر  ندارند.  انتظامی  مسئولیت  احراز  به 
مقرر شود معدود پرونده‌های محکومیت 
انتظامی با طرح در محاکم حقوقی منجر 
به برائت شود، نظام انتظامی کار آمدی 

خویش را از دست خواهد داد.
دادگاه   ۲۸ شعـبه  از  صـادره  رأی  لـذا 
تجدید نظر استان تهران مطابق موازین 
قانونی تشخـیص و در خور وحدت رویه 

قضایی می‌باشد.
ج- رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۶ 
مورخ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیئت‌ عمـومی 

دیوان ‌عالی ‌کشور
»مـطابق قسـمت اخـیر اصـل یکـصد و
پنجـاه و نهـم قـانون اساسی، »تشکیل 
دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آ‌ن‌ها منوط 
به حکم قانون اسـت« و طـبق ماده ۲۴ 
کنترل  و  مهندسی  نظام  سازمان  قانون 
»نظـرات   ،۱۳۷۴ مـصـوب  سـاخـتمان 
شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت 
سـه رأی مـوافـق، قطعـی و لازم ‌الاجـرا
اسـت« و قطعـیت مورد نظر مقـنن در 
مـاده مذکـور اطلاق دارد. بنـابراین بـه 
نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی، رأی 
اسـتان  نظر  تجـدید  دادگاه   ۲۸ شعـبه 
تهران که نظـر صادره از شورای انتظامی 
نظام مهندسی را قابل اعتراض در مرجع 
با  مطابق  و  صحـیح  ندانسـته،  قضـایی 
موازین قانونی اسـت. این رأی بر اسـاس 
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، 
در موارد مشابه برای شعـب دیوان عالی 
از  اعم  کشور، دادگاه‌هـا و سایر مراجع، 

قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است«.

رأی وحدت رویه شماره ۷۸۷مورخ 
1398/10/24 هیئت عمومی دیوان 

عالی کشور 
الف- گزارش پرونده

از شعب مختلف دیوان عالی کشور طی 
پرونده‌های شماره ۹۸۰۸۴۲، ۹۸۰۱۳۰، 
۹۶۰۹۳۰ و ۹۸۰۴۸۸ با اختلاف استنباط
از تبصره ۲ ماده ۳۱۴ و ماده ۴۲۸ قانون
آییـن دادرسـی کیـفری مصـوب ۱۳۹۲ 
کـه  اسـت  متفـاوت صـادر شـده  آرای 
خلاصـه جریان هر یـک از آن‌ها به شرح 

ذیل منعکس می‌شود.
پـرونـده شمـاره  1- طبـق محـتویـات 
۹۸۰۸۴۲ شعبه سی و ششم دیوان عالی 
کشور آقای )ا ـ غ( در شعبه دوم دادگاه 
دادنامه  موجب  به  شاهرود  یک  کیفری 
اتهام  از   1398/2/15 مورخ   ۶۳۰۰۰۴۳
ارتکاب  به علت  ولی  تبرئه،  ایقابی  لواط 
عمل تفخیذ با استناد به مواد ۲۱۱، ۲۳۵ 
و ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی به تحمل 
یکصد ضربه شلاق محکوم شده است که 
محکومُ‌علیه  وکیل  فرجامی  اعتراض  با 
پرونده در شعبه سی و ششم دیوان عالی 
کشور مطرح و طی دادنامه ۱۴۴۸ مورخ 
تصمیم  اتخاذ  ذیل  شرح  1398/7/7به 

کرده‌اند:
»از طـرف وکیل محکـوم‌عٌلیه ... نسـبت 
اشکال  و  ایراد  دادنامه فرجام‌خواسته  به 
مؤثری به ‌عمل نیـامده اسـت و حصول 
از طریق  دادگاه  برای هیئت شعبه  علم 
متعارف و جریان دادرسی از نظر شکلی 
دلایل  و  می‌باشد  ایراد  فاقد  ماهوی  و 
اثباتی جرم به شرح جریان پرونده وجود 
فرجامی  اعتراض  رد  با  بنابراین  دارد، 
رأی  صدرالذکر  متهـم  وکـیل   ... آقای 
فرجـام‌خواستـه مسـتنداً به بنـد »الف« 
ماده ۴۶۹ قـانون آیین دادرسی کیفری 

نسبت به وی ابرام می‌گردد«.
پرونده  محـتویات  دلالت  به  هم‌چـنین 

شمـاره ۹۸۰۱۳۰ شعـبه چـهل و هفتم، 
آقای )م ـ ک( در شـعبه نوزدهـم دادگاه 
شماره  دادنامه  طی  تهران  یک  کیفری 
اتهـام  از   1397/12/12 مـورخ   ۴۰۵
شرکـت در آدم‌ربـایی و لـواط به عنـف 
تبرئه، ولی از حیث ارتکاب عمل تفخیذ 
مستنـداً به مـواد ۲۱۱، ۲۳۵ و ۲۳۶ به 
تحمـل یکصد ضربه شلاق محکوم شده 
که پس از فرجام‌خواهی محکومٌ‌علیه، به 
صـدور دادنامه ۳۸۱ مورخ 1398/8/19 
شعبـه چـهل و هـفتـم کـه عینـاً نقـل 

می‌گردد، منتهی شده است.
»فرجام‌خواهی آقای »م  ـک« )محکوم‌علیه(
از دادنامه شماره 405 مورخ 1397/12/22
صـادر شده از شعـبه ۱۹ دادگاه کیفری 
یک تهـران مستـقر در اسلام‌شهر که به 
‌موجـب آن فرجام‌خواه موصوف از بابت 
ارتـکاب عـمل تفخـیذ موضـوع شـکایت 
به تحـمل یکصد ضربه  شـاکی پرونـده 
شلاق به عـنوان حد شـرعی محـکومیت 
حاصل نمـوده است، وارد و موجه نبوده 
و با جـهات و مقررات فرجام‌خواهی قابل 
انطباق نیست؛ زیرا با توجه به محتویات 
اقاریر صـریح و مـکرر وی در  پرونده و 
مراحـل تحقیقات مقدماتی دادگاه و در 
سایر مراحـل تحقـیق و نظـریه پزشکی 
قـانونی و اظـهارات افراد دیگـری که با 
و  و شـکایت  بوده‌اند  با هم  محکومٌ‌علیه 
اظهارات شاکـی و سـایر قراین و امارات 
موجود در پرونده که من حیث المجموع 
در حـد حصـول علـم از طـریق متعارف 
مـی‌بـاشـد. رأی معـترضٌ‌عـلیـه ]عـنه[ 
بر اساس مندرجـات پرونده و بر طـبق 
موازین قانونی صـادر شـده و از جـهات 
رعایت اصول دادرسی و مبانی استنباط 
و  است  قانونی  مغایرت  و  از خلل  عاری 
از سوی فرجام‌خواه ایراد مؤثر و اعتراض 
موجهی که موجبات نقض رأی را فراهم 
65بنماید، مطرح نگردیده اسـت، علـی‌هذا 
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رأی  فرجـام‌خـواه،  اعتـراض  رد  ضـمن 
فرجـام‌خـواسته در اجـرای شـق »الف« 
مـاده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری 

عیناً ابرام می‌گردد«.
2- بـرابـر منـدرجـات پـرونـده شمـاره 
۹۶۰۹۳۰ شعـبه سـی و چـهارم دیـوان 
عالی کـشور آقـایان )الف ـ ن( و )ب ـ 
الف( به اتهام شرکت در سـرقت مقرون 
به آزار و تهدید با سلاح سرد )چاقو( در 
دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تعقیب 
از تکـمیل تحقـیقات و صـدور  و پـس 
قرار جـلب به دادرسی، طبـق مـقررات 
مواد ۶۵۲ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی 
بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ برای آنان 
تقاضای مجازات شـده اسـت که شعبه 
سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان 
۲۲۲مـورخ  دادنامه  موجـب  به  رضـوی 
1396/7/27 بزهـکاری آقای )ب ـ الف( 
را در حـد معـاونت در سـرقت معـنونه 
احـراز و او را به استناد ماده ۲۷ قانون 
مجازات اسلامی و بند »ت« ماده ۱۲۷ 
ایـن قـانون ناظـر به مـاده ۶۵۲ بخـش 
تعزیرات به تحمل سه سال حبس و سی 
و پنج ضربه شلاق و آقای )الف ـ ن( را 
به علت مباشرت در ارتکاب بزه انتسابی 
به تحمل ده سال حبس و هفتادوچهار 
پرونده  ضربه شلاق محکوم کرده است. 
از حیث محکومیت آقـای )ب ـ الف( به 
تحمل سه سال حبس و سی و پنج ضربه 
شلاق، با فرجام‌خواهی وی در شعبه سی 
و چهارم دیوان عالی کشور مطرح شده 
که به شرح ذیل به صدور دادنامه ۳۵۳ 
مورخ 1397/4/24منتهی گردیده است:

»مستفاد از مواد ۴۲۶ و ۴۲۸ قانون آیین 
دادرسی کیفری، رأی دادگاه کیفری یک 
درباره جـرمی غـیر از جـرایم مـوضـوع 
ماده ۳۰۲ آن قانون که با اختیار حاصل 
مرقـوم  قـانون   ۳۱۴ ماده   ۲ تبصـره  از 
صـادر گـردیده، قابل فرجـام‌خـواهی در 

دیوان عـالی کشـور نیسـت و به اعتراض 
محکوم‌عٌلیه این قبیل آراء باید در دادگاه 
تجدید نظر استان رسیدگی شود، بر این 
اساس رأی معـترض‌عٌنه قـابل رسیدگی 
فرجـامی در دیـوان عـالی کشـور نبوده، 
مربوط  دادگاه  به  پرونده  می‌دارد  مقـرر 
اعـاده تا به دادگاه تجـدید نظـر استان 

ارسال نمایند«.
شمـاره  پـرونده  محـتویات  مـطابـق  و 
۹۸۰۴۸۸ شعبه سی و پنجم دیوان عالی 
دوم  شعبه  در  س(  ـ  )م  آقای  کشور، 
استان گلستان طی  دادگاه کیفری یک 
دادنامه ۶۰۰۰۳۱ مورخ 1398/2/22 از 
علت  به  ولی  تبرئه،  عنف  به  زنای  اتهام 
تحـمل  به  غیـر محـصن  زنـای  ارتکاب 
یکصد ضربه شلاق حدی و برای تکمیل 
مجـازات به یک سـال اقـامـت اجبـاری 
در شهـرستان چـالدران محـکوم شـده 
به  نسبت  مشارٌالیه  فرجام‌خواهی  با  که 
محکـومیت از حـیث ارتکاب زنای غـیر 
محصـن پرونده در شعـبه سی و پنجـم 
دیـوان عالی کشـور به صـدور دادنامـه 
شمـاره ۸۱۰ مورخ 1398/7/29 که عیناً 

نقل می‌گردد، انجامیده است:
»در خصوص فرجام‌خواهی آقای )م ـ س(
نسبـت به قسـمتی از دادنـامـه شمـاره 
از  صادره   1398/2/22 مورخ   ۶۰۰۰۳۱
استان  یک  کیفری  دادگاه  دوم  شعـبه 
گـلسـتان کـه بـه مـوجب آن بـه اتهـام 
زنای غیـر محـصن با خـانم )ف ـ ف( بـه
تحمل یکـصد ضـربه شـلاق حـدی و از 
بابت تکمیل مجازات به یک سال اقامت 
اجـباری در شهرسـتان چالدران محکوم 
گردیده اسـت، نـظر به این‌کـه مجـازات 
قـانونی بـزه زنای غـیرمحـصن از جـمله 
مجازات‌های احصایی در ماده ۴۲۸ قانون 
آییـن دادرسـی کیفـری مصـوب ۱۳۹۲ 
نمی‌باشد تا رأی مذکور در این خصوص 
قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور 

مرقوم،  قانون  ماده ۴۲۷  مطابق  و  باشد 
به  نسبت  نامبرده  اعتراض  به  رسیدگی 
محکومیت خود در صلاحیت دادگاه‌های 
تجدید نظر استان گلستان است و مضافاً 
نسبت به برائت وی از اتهام زنا به عنف از 
سوی مجنی‌علیها و یا دادستان اعتراض 
نشده تا رأی صادره از این جهت قابلیت 
را  کشور  عالی  دیوان  در  فرجام‌خواهی 
دادگاه  به  عیناً  پرونده  لذا  باشد،  داشته 
تا  اعاده می‌شود  صادرکننده رأی بدوی 
نسبت به ارسال پرونده جهت رسیدگی 
اعتراض معترض، ‌به مرجـع تجـدید  به 

نظر اقدام نمایند«.
به طوری که ملاحظه می‌فرمایید؛ تمامی 
پرونده‌های مورد استناد، به اعتبار یکی از 
بندهای ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی 
کیفری در شعب مختلف دادگاه کیفری 
از  پس  و  مطرح  مرقوم  استان‌های  یک 
ماده،  این  در  مذکور  جرایم  احراز  عدم 
با استـناد به تبصـره ۲ ماده ۳۱۴ قانون 
آیین دادرسی کیفری به جرایمی که در 
صلاحـیت دادگاه‌هـای کیفـری دو بوده 
اسـت، رسیـدگی و حکـم مقتضی صادر 
کـرده‌اند و محکـومان به مجـازات‌هـای 
داخـل در صلاحـیت دادگاه‌های کیفری 
دو به این جـهت کـه دادگاه‌های کیفری 
یـک آنـان را مـحکـوم کـرده اسـت، بـه
و  نمـوده‌انـد  مبـادرت  فـرجـام‌خـواهی 
هیئت‌هـای محـترم شعب سی و ششم 
و چهل و هفتم دیوان عالی کشور طی 
دادنامه‌هـای صـدرالاشعـار بـه موضـوع 
رسیـدگی کـرده و حـکم داده‌انـد، ولی 
هیئت‌هـای محـترم شعـب سی و چهارم 
قابل  را  آراء معترضٌ‌عنه  پنجم  و  و سی 
به  رسیدگی  و  ندانسته‌اند  فرجام‌خواهی 
اعتـراض محکـومان این قبیل آراء را در 
صلاحیت دادگاه‌های تجدید نظر استان 
چون  ترتیب  این  با  دانستـه‌اند.  مربوط 
با استنباط متفـاوت از قوانین، از شعب 
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مختـلف دیوان عـالی کشـور در مـوارد 
مشـابه آراء مختلف صادر شده است، لذا 
بررسی موضوع اختلاف و اتخاذ تصمیم 

شایسته قانونی را تقاضا دارد.
معاون قضـایی دیوان عالی کشور
کل  دادستان  نماینده  نظـریه  ب- 

کشور
در خصـوص پرونده وحدت رویه قضایی 
ردیف ۹۸/۵۷ هیئت عمومی دیوان عالی 
کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل 
کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌شود:
ایجـاد  قـانون  موجـب  به  ۱-صلاحـیت 
می‌شـود. مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین 
دادرسـی کیـفری: » آراء صـادره درباره 
آن‌ها سلب  قانونی  مجازات  جرایمی که 
حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر 
درجه سه و بالاتر است و جنایات عمومی 
دیه  میزان  که  جسمانی  تمامیت  علیه 
آن‌ها نصف دیه کامل یا بیش از آن است 
و  سیاسی  جرایم  درباره  صـادره  آراء  و 
دیوان  در  فرجام‌خواهی  قابل  مطبوعاتی 

عالی کشور است«.
معیار  و  مناط  قانون‌گذار  اساس  این  بر 
اتهام  جرم  نوع  را  فرجام‌خواهی  قابلیت 
بـه  اسـت.  دانـسته  متهـم  به  انتـسابی 
عبارت دیگر، مقنن ملاک فرجام‌خواهی 
تا  است  ندانسته  رأی  صدور  مرجـع  را 
قائل به این نظر شـویم که هر رأیی که 
قابل  شود  صادر  یک  کیفری  دادگاه  از 

فرجام‌خواهی است.
شده،  یاد  قانون   ۴۲۶ ماده  مطابق   -۲
آراء محاکم  از کلـیه  مرجع تجدید نظر 
استـان  نظـر  تجـدیـد  دادگاه  کیفـری 
می‌باشد جز در مواردی که در صلاحیت 
دیوان عالی کشـور باشـد. در این مقرره 
قانونی نیز، از یک سو مقنن بحث محاکم 
صادرکننده آراء را مطرح نموده است و 
از سوی دیگر اصـل را بر صـلاحیت عام 

محاکم تجدید نظر نهاده و با کلمه »جز« 
موارد در صلاحیت دیوان عالی کشور را 
از آن استثناء نمـوده اسـت. در چنـین 
وضـعیتی باید دامـنه استثناء را به قدر 
متیقن محدود کرد و توسعه دایره آن را 

مستلزم نص دانست.
۳- قانون‌گـذار در تبصـره ۲ ماده ۳۱۴ 
قانون آییـن دادرسی کیفری با رویکردی 
مدیریتـی و مصـلحتی نوعـی صـلاحیت 
اضـافی بر دادگاه کـیفری یـک تحـمیل 
نمـوده اسـت. بدیهـی اسـت چنان‌چـه 
وضع  آمره‌ای  قاعده  چنیـن  قـانون‌گذار 
نمی‌نمود، محاکم کیفری یک صلاحیت 
رسیدگی به جرایم کم اهمیت را که در 
صلاحیت محاکم کیفری دو قرار گرفته 
اضافی  این صـلاحیت  نمی‌یافتنـد.  بود، 
قابل تسری به دیوان عالی کشور نیست؛ 
این  تحمـیل  برای  قانون‌گـذار  کـه  چرا 
صلاحـیت اضـافی به دیوان عالی کشور 

حکمی مقرر نکرده است.
کشور  عالی  دیوان  شأن  و  جایـگاه   -۴
بزه  ایجـاب می‌کـند که نوع و اهمـیت 
انتسـابی به متهـم، اساسی‌ترین مؤلـفه 
در تعـیین صلاحیت مد نظر قرار گیرد 
و بنای نظام عدالت کیفری سنجیده بر 
این امر استوار اسـت که رسیدگی عادی 
در صلاحیت  کمتر  اهمیت  با  جرایم  به 

دیوان عالی کشور قرار نگیرد.
5- اصـولاً در پرونده‌های موضوع تبصره 
دادرسـی  آییـن  قــانون   314 مـاده   2
کیفـری که بـر مبنـای کیفرخواسـت یا 
شـکایت شـاکی در محاکـم کیفری یک 
ابتـدا  بایـد  محکمـه  می‌شـود،  مطـرح 
نسـبت به اتهام معنونه در کیفرخواسـت 
ی�ا شـکایت شـاکی اظه�ار نظـر در قالب 
رأی معمـول و سـپس بـه اتهـام موضوع 
صلاحیـت اضافـی رأی مقتضـی را صادر 
نمایـد. در ایـن حالـت در واقـع امـر، دو 

رأی صـادر گردیـده اسـت که بـه لحاظ 
و  شـاکی  متهـم،  فرجام‌خواهـی  عـدم 
دادسـتان نسـبت بـه رأی اول قطعیـت 
مـورد  دوم  رأی  تنهـا  و  اسـت  یافتـه 
اعتـراض متهـم قـرار می‌گیـرد کـه باید 
مطابـق مـواد ۴۲۶ و ۴۲۸ قانـون آییـن 
تجدیـد  محاکـم  در  کیفـری  دادرسـی 
گ�ردد.  رس�یدگی  آن  ب�ه  اس�تان  نظ�ر 
لـذا آراء صـادره از شـعب محتـرم سـی 
و چهـارم و سـی و پنجـم دیـوان عالـی 
کشـور مطابـق موازین قانونی تشـخیص 

و قاب�ل تأیی�د اس�ت.
شمـاره  رویه  وحـدت  رأی  ج- 
هـیئت   1398/10/10 مـورخ   ۷۸۷

عمومی دیوان عالی کشور
در  مـذکور  دربـاره جـرایم  آراء صـادره 
کیفری  دادرسی  آیین  قانون  ماده ۴۲۸ 
قابل  بعدی  اصلاحات  با   ۱۳۹۲ مصوب 
فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. 
چنان‌چه جرمی به اعتبار یکی از بندهای 
ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در 
دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه 
دهد  تشخیص  آن،  به  رسیدگی  از  پس 
که عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری 
حکم  و  رسیدگی  جرم  این  به  و  دارد 
مقتضی صادر نماید، این امر تغییری در 
صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی 
ایجاد  مـذکور  رأی  از  فرجـام‌خواهی  به 
نمی‌کند. بنابراین به ‌نظر اکثریت اعضای
هیئت عمومی، آرای شعب سی و ششم و 
چهل و هفتم دیوان عالی کشور در حدی 
و  صحیح  دارد  مطابقت  نظر  این  با  که 

قانونی است.
ایـن رأی بـر اسـاس مـاده ۴۷۱ قـانون 
آیین دادرسـی کیـفری در مـوارد مشابه 
برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها 
و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، 

67لازم‌الاتباع است.
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با توجـه به عـدم انتشار تغییرات 
تعرفـه خدمـات قضایی در قوانين 
بودجـه سـال‌هـاي 1397 و 1398 
ملاک اعمال تعرفه خدمات قضایی 

برابر تعرفه سال 1396 است.
تعـرفه  اين‌كـه جدول  به  نظـر  پرسش: 
سال‌هاي  بودجه  قوانين  قضایی  خدمات 
قانون  1397 و 1398 در اجرای ماده 2 
مدنی توسط روزنامه رسمی منتشر نشده 
است، آیا دادگاه‌ها در مقام تعیین جزای 
یا سایر  نقدی به‌ عنوان جایگزین حبس 
موارد ردیف 29 جدول مذکور می‌توانند 
به جدول اشاره‌شده استناد و بر اساس آن 
جزای نقدی تعیین کنند یا ملاک تعیین 
جزای نقدی در موارد مذکور، جدول تعرفه 
خدمات قضایی سال 1396 است که در 
روزنامـه رسمـی شمـاره 20982 مـورخ 

1395/12/28 منتشر شده است؟

نظـریه مشـورتي شمـاره 7/1422 
مـورخ 1398/09/25

بودجـه  قـوانین  بـه  توجـه  با  پاسـخ: 
سال‌هـای 1397 و 1398 و ضمـائم آن 
و  روزنامـه رسـمی کشـور  در  منتشـره 
عدم، انتشار تغـییر در تعرفه‌های مربوط 
مربوطه  تعرفه‌های  قضـایی،  خدمات  به 
کمـاکان هـماننـد تعـرفه‌هـای خـدمات 
بودجه  قانون  پیوست  در  مذکور  قضایی 

سال 1396 است.
***

روزهاي ابلاغ و اقـدام جزو مواعد 
قانونی محسوب نمی‌شود.

آیین  قانون   445 ماده  مطابق  پرسش: 
دادرسی دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در 
امور مدنی موعدی که ابتدای آن تاریخ 
ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ 
و اعلام و هم‌چنین روز اقدام جزء مدت 

محسوب نمی‌شود. هم‌چنین برابر ماده 13
سامانه‌های  از  استـفاده  نحـوه  آیین‌نامه 
رایانه‌ای یا مخابراتی؛ وصول الکترونیکی 
اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب 
در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود.
رؤیـت اوراق قضـايی در سـامانـه ابـلاغ 
با ثبـت زمـان و سـایر جزئیـات ذخیره 
می‌شـود و کلیه آثار ابلاغ واقعـی بر آن 
از  ابلاغ  به سامانه  ورود  مترتب می‌شود 
طـریق حسـاب کاربـری و رؤیـت اوراق 
از ایـن طـریق به منـزله رسـید اسـت. 
تبصره 1- در ابلاغ الکترونیکـی، مخاطب 
در صورتی می‌تواند اظهار بی‌اطلاعی کند 
لحاظ عدم دسترسی  به  نماید  ثابت  که 
یا نقـص در سـامانه رایانه‌ای و سـامانه 
نشـده  مطلع  ابلاغ  مفـاد  از  مخـابراتی 
است. تبصـره 2 - خودداری از مراجعه به 
سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول 
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اوراق قضـایی موضـوع مـاده 70 قـانـون 
آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
در امور مدنی محسوب می‌گردد. تبصره 3-
درصـورتی‌که دادخـواست یـا شـکوائیـه 
الکتـرونیک  خـدمات  دفـاتر  وسـیله  به 
قضـایی ارسـال نشـده باشـد، مراجعان 
یا  الکترونیکی شکوائیه  موظف‌اند نسخه 
دادخواست و پیوست‌های آن را به واحد 
قضایی مربوط تسلیـم کنـند. تبصره 4 - 
ابلاغیه  پیوست‌های  ارسال  درصورتی‌که 
به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر 
ابلاغ به وسیله ابلاغ‌نامه انجام می‌شود. از 
طرف دیگر با بهره‌برداری سامانه ثنا ثبت 
اطلاعات و ابلاغ از طریق سامانه مذکور 
انجام می‌شود و این در حـالی اسـت که 
بعضـاً این امر ابلاغ بعد از ساعات اداری 
و یا حـتی در ساعات پایانی شب صورت 
می‌گیرد که محتمل است مدیر کاربری 
دستگاه‌هـای دولتی موفـق به مشـاهده 
از  از نظر بعـضی  آن نشـود؛ درحالی‌که 
مراجع قضایی، صرف ثبت در سامانه ثنا 
در هر سـاعتی از شبـانه‌روز ابلاغ در آن 
روز محـسوب مي‌شود. منـظور از روز در 
دادرسی مدنی،  آیین  قانون  مـاده 445 
آفـتاب  از طلوع  یا  اداری اسـت  ساعات 
تا غروب آفتاب اسـت و یا اين‌كه طول 

شبانه‌روز را در بر می‌گیرد.
نظـریه مشـورتي شماره 7/1272 

مـورخ 1398/12/06
پاسخ: برابر بند »ز« مـاده 1 آیین‌نامـه 
و  رایانه‌ای  سامانه‌های  از  استفاده  نحوه 
مخـابراتی مصـوب 1395/5/24 رئيـس 
عبارت  الکترونیکی  ابلاغ  قضـاییه،  قـوه 
است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی 
و  ابـلاغ؛  سامـانه  از طـریق  آگهی‌هـا  و 
برابر مـاده 12 آیین‌نامه یادشـده، وصول 
اوراق قضـایی بـه حسـاب  الکترونیـکی 

کاربری مخـاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ 
محسوب می‌شـود و مفـروض آن اسـت 
اوراق  الکترونیکی  از یک سو وصول  که 
قضایی به حساب کاربری هم‌زمان و یا به 
فاصله نزدیکی از ارسال آن توسط کاربر 
محقق می‌شود و از سوی دیگر متصدیان 
امر ابلاغ صرفاً در ساعات اداری مشغول 
ابلاغ  بحـث  بنابراین  می‌باشند؛  فعالیت 
در سـاعات پایانـی شـب و ... به صـورت 
مطرح‌شـده در استعـلام بعـید به نظـر 
می‌رسد. با این حـال چنان‌چـه متصدی 
لحـظات  در  را  مربـوط  اوراق  ابلاغ،  امر 
پایانـی سـاعت اداری ارسـال و بعـد از 
انقضای سـاعت اداری به حساب کاربری 
واصل شود نیز موضوع مشمول ماده 445 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی 
 1379 مصوب  مدنی  امور  در  انقلاب  و 
خواهد بود؛ هم‌چنان‌که در ابلاغ فیزیکی 
هـم اگـر مأمـور ابـلاغ پـس از انقضـای 
ساعـت اداری اقدام به ابلاغ کند، بر این 
امر آثار قانونی مترتب بوده و همان‌روز، 
به نظر  روز ابلاغ تلقی می‌شـود. ضـمناً 
روز  قانون‌گذار  اين‌كه  فلـسفه  می‌رسـد 
ابلاغ را جزو مواعد محسوب نکرده است 
لحاظ همین موارد اسـت که اگـر ابلاغ 
در اواخر وقت یا ساعات اداری و پایانی 
روز انجام شود، خللی به حقوق مخاطب 

وارد نشود.
***

مرجـع قضـایي مکلف به پذیرش 
عنوان مجرمانه مطرح‌شده از سوی 

شاکی نیست.
وی  وکیل  یا  شاکی  چنان‌چه  پرسش: 
مصداقی را به عنوان رفتار مجرمانه مطرح 
و تحـت عناوین توهیـن، نشـر اکاذیـب 
درخـواست  شکوائیه  مـتن  در  افـترا  و 
تعقیب و رسیدگیك نـد و مقام تحقیق 

اين مصداق را با یکی از عناوین یاد‌شده 
مطابقت داده و اقدام به صدور قرار جلب 
به دادرسی با عنوان اتهامی توهینك ند، 
در خصوص دو عنوان مجرمانه دیگر چه 

تکلیفی دارد؟
نظـریه مشـورتي شماره 7/1897 

مـورخ 1398/12/05
پاسخ: مستفاد از مواد 64، 98، 262، 264، 
272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی
 کیفری مصوب 1392 این است که شاکی 
تحـت هر عنوانی شکایت کـند، مرجـع 
مقید  و  مکلف  قـضایی رسیدگی‌کنـنده 
به پذیرش عنـوان مجـرمانه مطرح‌شده 
و  تشخیـص  بلکه  نیسـت؛  از سوی وی 
تطبیق رفتار مجـرمانه مـورد شکایت با 
مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده با 
قاضـی رسیدگی‌کننده خواهد بود؛ یعنی 
در هر صـورت، تفهیم اتهام به تشخیص 
مقام قضـایی رسیـدگی‌کننده اسـت؛ نه 
عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام 
داشته است. با این وصف صدور دو قرار 
مختلف در مورد یک واقعه مجرمانه لازم 
نبوده و دادسرا نباید در مورد موضوعی 
که به آن اعتقاد ندارد قرار دیگری صادر 

كنـد.
***

 چـنان‌چـه متهـم یا وکـیل وی در
 جلسه دادرسی حاضر نشود و لایحه
 دفاعیه نیز ارسال نکند رأی صادره

غیابی محسوب می‌شود.
آیین  قانون   406 ماده  مطابق  پرسش: 
دادرسی کیـفری مصـوب 1392 ملاک 
یا  حضور  آراء،  بودن  حضوری  یا  غیابی 
عدم حضـور متـهم در جلـسات دادگاه 
اسـت. در محاکـم عمـومی بخـش کـه 
تمامی مراحل تعقیب تحقیق و رسیدگی 
69در یک مرجـع اسـت چـنان‌چـه متهـم 
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پيـش از جلـسه رسیـدگـی ترافعـی در 
دادگاه حـاضر شـود و تفهیم اتهام شود 
صادر  نیز  کیفری  مناسب  تأمین  قرار  و 
شود، در صـورت عدم حضور در جلسه 
آیا رأی صادره غیابی  ترافعی،  رسیدگی 

محسوب مي‌شود؟
نظـریه مشـورتي شماره 7/1637 

مـورخ 1398/12/04
پاسخ: اصولاً رسیدگی کیفری دارای دو 
دادرسی  و  مقدماتی  )تحقیقات  مرحله 
به معنای اخص( است که حسب قانون 
آییـن دادرسی کیـفری مصـوب 1392، 
تحقـیقـات مقـدماتـی تـوسـط دادسـرا 
)مـواد 22 و 92( و دادرسـی از سـوی 
دادگاه‌های کیفری مذکور در ماده 294

این قـانون صـورت مـی‌پذیـرد؛ امـا در 
دادگاه  در  مستقیماً  پرونده  که  مواردی 
مطابق قسمت  کیفری مطرح می‌شـود، 
اخیـر مـاده 341 قـانون آییـن دادرسی 
کیفری مصـوب 1392، انجام تحقیقات 
مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات 
مربوط صـورت گیرد؛ بنـابراین در مـورد 
فـرض سؤال دادگاه بخـش کـه مـطابق 
مـاده 299 قـانون فـوق‌الذکر به تمامی 
جـرایم در صـلاحیت دادگاه کیـفری دو 
رسیدگی می‌کند، بدواً می‌باید تحقیقات 
مقدمـاتی را رأساً انجـام داده و پـس از 
آن، چنـان‌چه انجام دادرسی را ضروری 
وقت  تعیین  به  نسـبت  دهد،  تشخیص 
رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در 
یا وکیل  این صـورت، چنان‌چـه متهـم 
او در جلسه یا جلسات رسیدگی دادگاه 
)کـه در مرحـله دادرسی اسـت( حضـور 
نیابـد و لایحه دفاعـیه هم ارسـال نكند، 
حکـم صـادره چـنان‌چـه بر محکـومیت 
کیفری وی صادر شود، مطابق ماده 407 
قانون یادشده غیابی محـسوب می‌شـود.

منع تعقیب مجدد متهم، از قواعد 
ناظـر بـه نظـم عمـومی و اصـول 
راهـبردی آییـن دادرسی کیفری 

اسـت.
شخص  علیه  »الف«  شخص  پرسش: 
شکایت  غیر  مال  انتقال  اتهام  به  »ب« 
شخص  که  است  این  ادعایش  و  كرده 
»ب« ملک متعلق به شخص »ج« را به 

وی فروخته است:
1- شخــص »الف« در بدو تحــقیقات و
پيش از جـمع‌آوری ادله اعلام گذشـت 
کرده و بازپرس قرار منع تعقیب صادر و 
این قرار قطعی شده است. اکنون شخص 
بوده،  ادعـا  مورد  ملـک  مالک  که  »ج« 
علیه شـخص »ب« به اتهـام انتقال مال 
غیر شکایت می‌کند و پرونده به بازپرس 
بازپرس  تکلیف  می‌شود.  ارجاع  دیگری 

در صورت وجود ادله چیست؟
2- شکایت شخـص »الف« علیه شخص 
»ب« منجر به محکومیت قطعی شخص 
»ب« به اتهام انتقال مال غیر به تحمل 
دو سال حبـس و ... شده اسـت و پس 
علیه  »ج«  رأی، شخص  این  قطعیت  از 
غیر  مال  انتقال  اتهام  به  »ب«  شخـص 
شـکایت می‌کـند. پرونـده بـه بازپـرس 
دیگری ارجاع می‌شود تکلیف بازپرس در 

صورت وجود ادله چیست؟
نظـریه مشـورتي شمـاره 7/872 

مـورخ 1398/11/30
پاسـخ: 1- مـنع تعقـیب مجدد متهـم، 
اصول  و  به نظم عمومی  ناظر  قواعـد  از 
راهبـردی آییـن دادرسـی کیفری است 
که در بنـد »چ« مـاده 13 قانون آیین 
دادرسی کیـفری مصـوب 1392 و بند 7 
مـاده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی 
و سیـاسی مصـوب 1966 میـلادی که 
الحاق به آن در سال 1354 به تصویب 

قوه مقننه ایران رسیده مورد تأکید قرار 
در  که  فرض سؤال  در  لذا  است.  گرفته 
خصوص شکایت خریدار شخص »الف« 
علیه شخص »ب« مبنی بر »انتقال مال 
غیر« به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل 
شده  قطعی  و  صادر  تعقیب  منع  قرار 
مالک  شکایت  متعاقب  مجدد  و  است 
)شخص  متهم  همان  علیه  ج(  )شخص 
و  غیر(  مال  )انتقال  رفتار  همان  به  ب( 
ارجاع به شعب دیگر »ادله کافی به وقوع 
جرم و انتساب آن به متهم وجود دارد، از 
مصادیق ماده 278 قانون آیین دادرسی 
مطابق  و  است   1392 مصوب  کیفری 
ضوابط مقرر در این ماده رفتار می‌شود.

2- مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی 
و  متهم  تعقیب   1392 مصوب  کیفری 
به  عمومی  حیثیت  جهت  از  دعوا  اقامه 
عهده دادستان اسـت و طبق ماده 113 
قانون مجـازات اسلامی مصـوب 1392 
موقوف شدن تعقـیب مانع از استـیفای 
حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر 
را در  از جرم می‌تواند دعوای خصوصی 
مرجع صالح اقامه کنـد و تغـییر عـامل 
یا  طرح دعـوا )اعلام‌کننده جرم، شاکی 
امر  تأثیـری بر حـصول  مقـام تعـقیب( 
مختومه ندارد. با توجه به ماده 1 قانون 
مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 
1308 کمیسیون قوانین عدلیه، »انتقال 
مال غیر« عنوان جزایی خاصی است که 
قـانون‌گـذار آن را در حـکم کلاهـبرداری 
محسوبك رده اسـت. در بزه انتقال مال 
جرم  وقوع  از  که  مال  اصلی  مالک  غیر 
متحمل ضرر و زیان می‌شود، به عنوان 
شاکی می‌تواند تقاضای تعقیب مرتکب را 
كند. به علاوه انتقال‌گیرنده‌ای که به عدم 
عالم  معامله  حین  انتقال‌دهنده  مالکیت 
نبوده است نیز از وقوع جرم متحمل ضرر 

ت ۱۳99
ت و چهارم، فروردین و اردیبهش
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مال  قانون  طبق  چون  می‌شود؛  زیان  و 
خریداری‌شده از ید و مالکیت وی خارج 
از  و وی  به صاحبش مسترد می‌شود  و 
انتقال به  بابت وجوهی که به متهم بزه 
غیر جهت خرید مال داده، متحمل ضرر 
و زیان می‌شود و لذا می‌تواند به عنوان 
شاکی تقاضای تعقیب مرتکب راك ند و 
تعدد شکات در این جرم )واحد( موجب 
جرم  یک  صرفاً  زیرا  نیست؛  جرم  تعدد 
مرتکب  واحد  فعل  و  پیوسته  وقوع  به 
دارد که همان  عنوان کیفری  فقط یک 
انتقال مال غیر است و اگر بر اثر شکایت 
مالک یا انتقال‌گیرنده قبلاً به اتهام متهم 
صادر  وی  محکومیت  حکم  و  رسیدگی 
شـده باشـد، با شکایت مجـدد هر یک 
از مالک یا خـریدار پس از صـدور حـکم 
محکومیت، موضوع قابل رسیدگی مجدد 
نیست؛ چون هر فردی فقط یک‌بار برای 
تعـقیب و مجازات می‌شود و  اتهام  یک 
تعقیب مجدد وی به همان اتهام خلاف 
اصول دادرسی است؛ لذا در فرض سؤال، 
مرجـع تحـقیق )بـازپـرس( نسـبت بـه 
شکایت اخیر به استناد بند »چ« ماده 13
قـانون آییـن دادرسـی کیـفری مصـوب 
1392 قرار موقوفی تعقیب صادر می‌‌كند 
و در این حالت خریدار می‌تواند از طریق 
دادگاه حقوقی نسبت به مطالبه ضرر و 

زیان خود اقدام نماید.
***

پس از بطلان دعوی، خسارت ناشی
از تأمـین خواسـته بدون رعـایت 
قابل  و هـزینه دادرسی  تشریفات 

مطالبه است.
طرح  ضمن  خواهان  چنان‌چه  پرسش: 
صدور  خواسته  اصل  خصـوص  در  دعوا 
دادگاه  از  نـیز  را  خـواسته  تأمیـن  قرار 
تودیع  از  پـس  دادگاه  و  کـند  مطالـبه 

قرار  صدور  به  نسبت  احتمالی  خسارت 
تأمین خواسته اقدام نماید، اما در نهایت 
و  محـکوم  شـود  بی‌حـقی  به  خـواهان 
خوانده نیز در موعد مقرر در ماده 120 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی 
 1379 مصوب  مدنی  امور  در  انقلاب  و 
خسـارت ناشـی از صـدور قـرار تأمـین 
خواسته را مطالبهك ند، آیا رسیدگی به 
از صدور  ناشی  مطالبه خسارت  موضوع 
قرار تأمین خـواسته به صراحت ماده 120
قـانـون مـذکـور در صـلاحـیت دادگاه 
صادرکننده قرار است یا مراجعه به دادگاه 
صرفاً  خواسته  تأمین  قرار  صادرکننده 
امتیازی برای خوانده بوده و او می‌تواند 
از این امتیاز بهره نبرد و بر اساس میزان 
خواسته در شورای حل اختلاف یا دادگاه 

حقوقی طرح دعواك ند؟
نظـریه مشـورتي شمـاره 7/1022 

مـورخ 1398/11/30
پاسخ: مـاده 120 قانون آیین دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 
1379 امتیازی برای خوانده ایجاد کرده 
اسـت که بر اساس آن خـوانده می‌تـواند 
ظرف بیـست روز از تاریـخ ابلاغ حـکم 
قطـعی مبنی بر بطلان دعوای خواهان، 
قرار  از  ناشی  خـسارت  دلایل  تسلیم  با 
صادرکننده  دادگاه  از  را  خواسته  تأمین 
قرار مطالبه کـند؛ در این صورت دادگاه 
مذکـور بدون رعـایت تشـریفـات آییـن 
دادرسـی  هـزینه  پرداخـت  و  دادرسـی 
به درخـواست او رسیدگی و رأی صادر 
می‌کند. این رأی قطعی است و از محل 
اجرا  توسط خواهان  تأمین سپرده شده 
می‌تواند  خوانده  است  بدیهی  می‌شود. 
دعوای مطالبه خسارت را حسب مورد در 
شورای حل اختلاف یا دادگاه طرح کند؛ 
پیش‌بینی  مزایای  از  صورت  این  در  اما 

برخوردار  قانون  این  شده در ماده 120 
نخواهد شد و به دعوای مطالبه خسارت 
به عنوان دعوایی جداگانه با رعایت تمام 
تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت 
هزینه دادرسی رسیدگی خواهد شد و از 
نظر قابلیت تجدید نظرخواهی و اجرای 

حکم تابع مقررات قانونی است.
***

در مـواردی کـه موعـد در قـانون 
مشخص نشـده اسـت، باید توسط 

قاضی تعیین شود.
پرسش: ماده 171 قانون آیین دادرسی 
احضار  موضوع  اول  مبحث  در  کیفری 
جلب و تحقیق از متهم مقرر داشته است 
فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان 
حضـور نزد بازپرس نباید کمتـر از پنـج 
روز باشد. اين موعـد صـرفاً در خصـوص 
متهم مورد اشاره قرار گرفته و در رابطه 
با دعوت شاکی و یا احضار شاهد و مطلع 
قانون‌گذار  سکوت  با  نظامی  تابعین  جز 
مواجه‌ايم. آیا مدت زمان مرتبط با افراد 
اخیر به تشخیص مقام قضایی و در زمره 
مهلت‌های قضایی است یا با بهره‌گيري از 
ملاک مندرج در ماده 171 قانون مرقوم، 
نیز  موصوف  اشخاص  به  روز  پنج  موعد 

قابل تسری است؟
نظریه مشورتي شماره 7/98/1855

 مورخ 1398/11/28
پاسخ: در مـواردی که مـوعد در قانون 
توسط  باید  باشد، لاجرم  نشده  مشخص 
قاضی تعیین شود )موعد قضایی( و ماده 442
قانون آیین دادرسی دادگاه‌هـای عمومی 
و انـقـلاب در امـور مـدنـی در راستـای 
همین اصـل اسـت؛ بنابراین در مواردی 
ماننـد احـضار شـاهد، مطلـع و شاکی، 
موعـد حضـور افراد موصـوف باید توسط 
71قاضی تعیین شـود. بدیهی است قاضی 
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رویکرد مقنن در تعیین مهلت پنج روزه 
برای احضـار متهم در مـاده 171 قـانون 
حضور  موعد  تعیین  برای  را  اخیرالذکر 

این افراد مورد نظر قرار می‌دهد.
***

اختـلاف نظر هیئت قضایی دادگاه 
شامـل بزهکاری یا عدم بزهکاری 
و یا چگـونگی و میـزان مجـازات 
تعیینی برای متـهم و برخـورداری 

وی از نهادهای ارفاقی است.
آیین  قانون   395 ماده  وفق  پرسش: 
دادرسی کیفـری در دادگاه کیفری یک 
و تمـامی مواردی کـه رسیـدگی مرجـع 
با قضات متعدد پیش‌بینی شده  قضایی 
اکثریت  انشاء رأی نظر  است، ملاک در 
اعضـا اسـت؛ آيا مـراد از نظـر اکثـریت 
اعضاء دایر بر محکومیت یا برائت متهم 
اعضاء معتقد  اگر هـمه  اين‌كه  یا  اسـت 
و  تعیین  در  لیکن  بوده؛  محکومـیت  به 
میزان مجازات اختلاف باشد را نیز شامل 
می‌شود؟ در صورت اتفاق نظر اعضاء در 
محکومیت متهم و اختلاف نظر آنان در 
تعیین میزان مجازات، آیا باید یک عضو 
اضافه  ارجاع  مقام  توسط  دیگر  مستشار 

شود؟
نظـریه مشـورتي شماره 7/1810 

مورخ 1398/11/27
پاسـخ: منـظـور از عـبارت »اگـر نظـر 
اکثریت به شرح فوق حاصل نشود، یک 
ارجاع  مقام  توسط  دیگر  مستشار  عضو 
اضافه می‌شود« در ماده 395 قانون آیین 
دادرسی کیـفری مصـوب 1392، اعم از 
این است که هیئت قضـایی در خصوص 
بزهکاری یا عدم بزهکاری و یا چگونگی 
و  متهم  برای  تعیینی  مجازات  میزان  و 
برخورداری وی از نهادهای ارفاقی نظیر 
آرا  اتفاق  به  مجـازات  تعلیق  یا  تخفیف 

نرسـند؛ که در این صـورت باید مطابق 
ماده پیـش‌گفـته، قاضی سوم به هیئت 
پیداك ند و  ادامه  تا مذاکره  ملحق شود 
اکثریتی در خصوص موضوع ایجاد شود 
و سپـس بر اساس نظـر اکثـریت مطابق 
انشـای رأی  یادشـده،  قانون  ماده 404 
شـود؛ بنابـراین چـنان‌چـه در خـصوص 
تعیین مجازات یا استفاده از تأسیس‌هایی 
مانند تعلیق یا تعویق مجازات و غیره نیز 
به تفاهم نرسند، اضافه شدن عضو سوم 

امری اجتناب‌ناپذیر است.
***

به چند  نفر متهـم  چنان‌چـه كي 
جرم داخل در صلاحیت دادگاه‌هاي 
کیـفری یک و دو باشـد، به هـمه 
اتهامـات در دادگاه کیفـری یـک 

رسیدگی مي‌شود.
متعدد  جرایم  که  مواردی  در  پرسش: 
کیفری  دادگاه‌های  صلاحیت  در  متهم 
به  منتهی  دادسرا  در  همگی  دو  و  یک 
منع تعقیب شود، آیا اعتراض به قرارهای 
نهایی موضوع جرایم مذکور حسب مفاد 
تبصره 1 ماده 314 قانون آیین دادرسی 
کیـفری  دادگاه  در  کیفـری می‌بایسـت 
یک رسـیدگی شـود؟ چنان‌چـه دادگاه 
تعقیب جرایم در  قرار منع  کیفری یک 
و  نقض  را  دو  کیفری  دادگاه  صلاحیت 
اعتقـاد به جـلب دادرسی داشتـه باشـد 
حسب  دادسرا  به  پرونده  اعاده  از  پـس 
دادسـرا  آیا  مرقـوم،  قانون   403 مـاده 
را خـطاب  مـی‌بایسـت کیـفرخـواسـت 
تنـظیـمك نـد؟  دادگاه کیـفری یک  به 
چـنان‌چـه صـرفاً اعـتراض به قرار منـع 
تعقـیب در خصوص اتهام‌های داخل در 
صلاحیت دادگاه کیفری دو که در قرار 
باز  آیا  آید،  به عمل  آمده  نهایی دادسرا 

هم دادگاه کیفری یک به اعتراض نسبت 
به قرار مذکور رسیدگی مي‌كند؟

نظـریه مشـورتي شمـاره 7/980 
مـورخ 1398/11/26

مـاده 313  به  عـنایت  با  اولاً،  پاسـخ: 
و تبصره‌هـای 1 و 2 مـاده 314 قـانون 
آییـن دادرسی کیفـری مصـوب 1392، 
چنان‌چـه بزهکار مرتکـب یک یا چنـد 
جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری 
یک و نیـز یک یا چـند جـرم داخل در 
صلاحیت دادگاه کیفری دو شود، به همه 
دادگاه کیفری  در  توأمان  باید  اتهامـات 
یک رسیدگی شود؛ بنابراین دادسرا باید 
نسبت به اتهامات شخصی که به عنوان 
مثال مرتکـب آدم‌ربایـی و تهـدید شـده 
انجام دهد و در  است، رسیدگی توأمان 
صورت صدور قرار منع تعقیب و اعتراض 
نسـبت به هر دو قـرار یا فقـط نسـبت 
به جـرم در صـلاحـیت دادگاه کیـفری 
دو، در هـر حـال پرونـده را بـه دادگاه 
ثانیاً، چنان‌چه  ارسالك ند؛  کیفری یک 
به عنوان مثال اتهامات شخص آدم‌ربایی 
و تهـدید بوده که برابر آنچـه که در بنـد 
بالا گفته شد رسیدگی به همه اتهامات 
در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد 
و این دادگاه در مـورد قرار منع تعـقیب 
صـادره در هر دو مورد از سوی دادسرا، 
فقط در مورد آدم‌ربایی قرار منع تعقیب 
را تأیید کرده و در مورد بعدی قرار جلب 
به دادرسی صادرك رده است، با توجه به 
دادگاه  برای  مجموعاً  که  اولیه  اتهامات 
کیفری یک ایجاد صلاحیت کرده است، 
در ادامه نیـز، رسیـدگی در صـلاحیـت 
و  بـود  خـواهـد  یـک  کیـفری  دادگاه 
کیفرخواست خطاب به این دادگاه صادر 

می‌شـود.

ت ۱۳99
ت و چهارم، فروردین و اردیبهش
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منظور از عـبارت »و تا یک‌چهارم 
مجـازات تعـییـن‌شـده را کسـر 
می‌کـند« در ماده 442 قانون آیین 
دادرسی کیفری، کسر تا یک‌چهارم 
مابقی  اجرای سه‌چهارم  و  مجازات 

اسـت.
پرسـش: مـطابـق مـاده 442 قـانوـن 
آیین دادرسـی کیـفری مـصوب 1392 
با حضور  فوق‌العاده  وقت  در  دادگاه   ...«
نماینده دادستان به موضوع رسیدگی و 
تا یک‌چهارم مجازات تعیین شده را کسر 

می‌کند این حکم قطعی است«:
اولاً، منظـور از تـا یـک‌چـهارم مجـازات 
تعیین‌شـده چيـست؟ به فرض مثال اگر 
کسی به چهار سال حبس محکوم شده 
است آيا دادگاه مجاز است فقط یک سال 
از مجازات حبس را کسرك ند و سه سال 
یک‌چهارم  از  منظور  یا  بماند  باقی  باید 
مجازات تعیین‌شده، اين است که دادگاه 
می‌تواند تا سه سال از چهار سال مجازات 

تعیین‌شده را کسرك ند؟
اخیر  این‌که در قسـمت  با وجـود  ثانیاً، 
این  اسـت  گردیده  اعـلام  مرقوم  مـاده 
رأی قطـعی اسـت و در این فـرض حـق 
اعتراض و تجـدیدنظرخـواهی از ناحـیه
اسـت، حضـور  منتـفـی  مـدعی‌العـموم 
نماینده دادستان چه توجیهی دارد و در 
پرونده‌هـایی کـه در صـلاحیت مستقیـم 
دادگاه بـوده و بـدون دخـالـت دادسـرا 
منتهی به صـدور حـکم محکومیت شده 
است، حضور نماینده دادستان چه اثري 

خواهد داشت؟
ثالثاً، بر فرض تقاضای تجدید نظرخواهی 
از ناحـیه محکوم‌لهي ا شـاکی در مهـلت 
مقرر قانونی و ارسـال پرونده به مراجـع 
ذی‌صلاح، آیا این حق قانونی از محکوم 

ساقط خواهد شد؟

نظـریه مشـورتي شمـاره 7/1151 
مـورخ 1398/11/23

پاسـخ: اولاً، منظـور از عبـارت »و تـا 
کسر  را  تعیـین‌شده  مجازات  یک‌چهارم 
می‌کند« در ماده 442 قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب 1392، کسر تا یک‌چهارم 
مجازات و اجرای سه‌چهارم مابقی است 
و دادگاه تکلـیفی به کـسر کامـل ربـع 

مجازات ندارد.
ثانیاً، فلسفه حضور دادستان در دادگاه، 
بـرای اعـتراض بـه رأی نیـست بـلکـه 
دادستان وظیفه نظارت بر حسن اجرای 
قوانین را هم دارا است؛ بنابراین در فرض 
انجام  نافی  رأی  بودن  قطعی  نیز  سؤال 
وظیفه دادستان و حضور وی در جلسه 
دادگاه نیـست. این فلسفه در رسیدگی 
به جـرایمی هم کـه به طـور مسـتقیم 
رعـایت  با  مـی‌شـود  مطـرح  دادگاه  در 
مـاده 300 قانون آییـن دادرسی کیفری 

موضوعیت می‌یابد.
ثالثاً، فرض ماده 442 قانون آیین دادرسی
کیفری با توجه به فلسفه وجودی آن‌که 
کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع 
در رسیدگی و قطعـیت آرا اسـت، ناظر 
بر مواردی اسـت که پرونده امر با وجود 
محـکوم،  نظرخـواهی  تجـدید  قابلـیت 
از  نظرخـواهی  تجـدید  عدم  لحـاظ  به 
سـوی دادسـتان و شـاکـی خصـوصـی 
یا اسـترداد درخـواست تجـدید نظـر از 
سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع 
تجدید نظر را نداشته باشد؛ بنابراین در 
فرض سؤال که شاکی خصوصی از حکم 
نظرخواهی  تجدید  محکومیت  صادره 
قانون  ماده 442  از شمول  است،  كرده 
آییـن دادرسـی کیـفری 1392 خـارج 
مطابـق  نـظر  تجـدید  دادگاه  و  بـوده 
صادر  را  لازم  رأی  و  رسیدگی  مقررات 

دادگاه  که  اسـت  بدیهـی  خواهـدك رد. 
قـانون  مـاده 459  مطابق  نظـر  تجدید 
فوق‌الذکر، در صورت استحقاق محکوم، 
داد. خـواهد  تخـفیف  وی  مجـازات  در 

***
اظهار  به  منوط  بازپرس  تصمیمات 
نظر دادسـتان نيست؛ مگـر آن‌که 
خلاف آن در قانون پیش‌بینی شده 

باشد.
پرسش: 1- آیا تشدید تأمین کیفری از 
ناحیه دادیار یا بازپرس در هر دو فرض 
بازداشت  عدم  یا  بازداشت  به  منتهی 

نیازمند تأیید دادستان است؟
 2- مرجع صالح رسیدگی به پرونده‌های 
یا نگهداری و حمل کالای مجاز  قاچاق 
مشروط یا مشروط با مبلغ بیش از یکصد 

میلیون ریال چه مرجعی است؟
در  اناطـه  قـرار  صـدور  صـورت  در   -3
دادسرا، آیا از قرار تأمین کیفری لغو اثر 
مي‌شود؟ در صورت بازداشت بودن متهم 

تکلیف چيست؟
نشر  و  برگ جلـب سیار  آیا صـدور   -4
آگـهی به صـورت هـم زمان امکان‌پذیر 

است؟
نظریه مشورتي شماره 7/98/1196 

مورخ 1398/11/23
پـاسـخ: 1- نظـر بـه ايـن‌كـه اصـولاً 
نظر  اظهار  به  منوط  بازپرس  تصمیمات 
دادستان نمی‌باشد؛ مگر آن‌که خلاف آن 
در  لذا  باشد،  شده  پیش‌بینی  قانون  در 
صدور  موجب  تأمین  تشدید  که  فرضی 
قرار بازداشت موقت شود، برابر ماده 240
قـانون آییـن دادرسـی کیـفری مصـوب 
1392 برای اظهار نظر دادستان نزد وی 
ارسال می‌شود ولی در سایر موارد محمل 
وجود  دادستان  نظر  اظهار  برای  قانونی 
73ندارد؛ هر چند که برابر ماده 244 قانون 

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
۱۳

99
ت 

هش
دیب

و ار
ن 

ردی
فرو

م، 
هار

 چ
ت و

یس
ل ب

سا
 ،۱

39
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



قرار  تخفیف  می‌تواند  دادستان  یادشده، 
صادره در مقام تشدید فرض سؤال را از 
بازپرس درخواست کند. در خصوص قرار 
تشدید تأمین صادرشده از سوی دادیار، 
بازداشت  به  منتهی  قرار  این  چنان‌چه 
متهم شود، مطابق ماده 92 قانون آیین 
به  روز  همان  در  باید  کیفری  دادرسی 
نظر دادستان برسد ولی در سایر موارد، 

موافقت دادستان لازم نیست.
2- مستـفاد از مـواد 18 و 44 قـانـون 
مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 
رسیدگی به تخلفات قاچاق، نگهداری و 
مجاز  یا  مجـاز  قاچاق  کالاهـای  حمـل 
مشـروط بـا هـر مـیزانـی )هـر ارزشی( 
اصـولاً در صـلاحیت شعـب ویژه قاچاق 
حکومتی  تعـزیرات  سازمـان  ارز  و  کالا 
اسـت و مقـررات مذکـور در مـواد 25، 
26 و 27 قانون قاچاق کالا و ارز که به 
اعمـال مذکور  مرتکـبین  آن‌ها  موجـب 
در این مـواد به »مجازات قاچاق کالای 
ممنوع« محکـوم و یا »مشـمول مجازات 
قاچاق کالای ممنوع« می‌شوند، در مقام 
تعیین مرجـع صالح جـهت رسیدگی به 
بلکه  نيست،  مواد  این  در  مذکور  موارد 
صرفاً میزان مجازات مرتکبین را تعیین 
»تعیین  خصوص  در  لذا  و  است  کرده 
مرجع صالح برای رسیدگی« باید مطابق 
مقررات مذکور در مـاده 44 این قانون با 
لحاظ مواد قانونی مرتبط نظیر مواد 22
و 29 این قانون رفتار شود؛ بنابراین در 
قاچاق  کالای  ارزش  که  استعلام  فرض 
یکصد  از  بیش  مکشـوفه  مشروط  مجاز 
میلیون ریال و مستلزم حبس یا انفصال 
می‌باشد، با توجـه به بنـدهـای »پ« و 
»ت« ماده 22 و ماده 44 قانون موصوف، 
رسـیدگی به جـرم در صلاحیت دادگاه 

انقلاب اسـت.

در  کیفری  تأمین  قرار  الغای  موارد   -3
کیفری  دادرسی  آیین  قانون  ماده 251 
قرار  و صدور  است  آمده  مصوب 1392 
اناطه مادام‌ که به مختومه شدن پرونده 
امر با لحاظ مـاده 21 این قانون منتهی 
تأمین  قرار  لغو  موجبات  از  باشد،  نشده 
به  توجه  با  بنابراین  نیسـت؛  کیفری 
صدور  از  پس  یادشده،  قانون   21 ماده 
ملزم  قاضی  آن،  قطعیت  و  اناطه  قرار 
زیرا  نیست؛  صادره  تأمین  قرار  فک  به 
ماه  یک  انقضای  از  پس  است  ممکن 
مورد  پرونده  همان  ماده،  آن  در  مقرر 
اگر  است  بدیهی  شود.  واقع  رسیدگی 
بازپرس متوجه شود که تأمین اخذشده 
 243 ماده  به  عنایت  با  است،  شدید 
قانون مذکور می‌تواند آن را تخفیف دهد 
و چنان‌چه قرار تأمین صادره منتهی به 
بازداشت متهم شده باشد، قاضی ذی‌ربط 
باید مطابق مقررات قانونی مربوط نظیر 
مـاده 226 و تـبصـره یـک مـاده 217 
قـانـون آییـن دادرسـی کیـفری رفتـار 

کنـد.
آییـن  قـانون   174 مـاده  مطابـق   -4
دادرسـی کیـفری، نشـر آگهـی یکی از 
روش‌های احضار متهم است و چنان‌چه 
متهم از این طریق احضار شود، بازپرس 
انقضای مهلت یک ماهه مندرج  از  پس 
در این ماده، مجاز به رسیدگی و اتخاذ 
تصمیم اسـت؛ بنابراین تا نتیجه احضار 
جلـب  باشـد،  نشـده  مشخـص  متهـم 
متهـم و تحـویل برگه جلـب به شاکی 
)کـه آن‌هـم فقـط در صـورت متـواری 
بودن متـهم ممکـن است( فاقد وجاهت 
قانونی اسـت. بدیهی اسـت مـواردی کـه 
مطابق ماده 180 قانون فوق‌الذکر جلب 
ابتدایی صادر می‌شـود منصرف از فرض 

سـؤال اسـت.

استفاده از تلفـن در ارتکاب جرم 
تهدید موضوعیت ندارد.

پرسش: در پرونده‌ای که بدواً در دادگاه 
نظامی یک ایلام مطـرح رسیدگی بوده، 
فـردی نظامـی بـه اتهـام آدم‌ربـايـی بـه 
ده سال حبس تعزیری و در خصوص اقدام 
ایجاد  به  منجر  نظامی  شئون  خلاف  بر 
جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح به 
هفت ماه حبس و در مورد استفاده غیر 
ماه  پانزده  به  دولتی  خودروي  از  مجاز 
رابطه  اتهام  مورد  در  و  تعزیری  حبس 
نامشروع غیر از زنا به هفتاد ضربه شلاق 
و در مورد معاونت در زنای غیر محصنه 
و  محکوم  تعزیری  مـاه حبس  پانزده  به 
به دنبال فرجام‌خواهی شاکیه پرونده در 
دیوان عالی کشور مطرح و شعبه دیوان 
به جهاتی که فرجام‌خواه در لایحه خود 
اشکال  با  مواجه  را  دادنامه  کرده،  اشاره 
نسبت  لیکن  است؛  ابرامك رده  و  ندیده 
به عدم رعایت ماده 134 قانون مجازات 
اسلامی مصوب 1392 در خصوص میزان 
مجازات متهم از حیث آدم‌ربايی و معاونت 
در زنای غیر محصن و استفاده غیر مجاز 
را  فرجام‌خواه  ایراد  دولتی،  خودروی  از 
منطبق با مقررات فرجام‌خواهی دانسته و 
ضمن نقض دادنامه مذکور از این حیث، 
پرونده به شعبه اول دادگاه نظامی استان 
شده  ارجاع  کرمانشاه(  )استان  هم‌عرض 
است؛ این در حالی است که در دادنامه 
تصریح  ایلام  یک  نظامی  دادگاه  بدوی 
شده استك ه متهم کارت ملی و گوشی 
مقررات  بر خلاف  را  همراه شاکیه  تلفن 
و عدم خارج شدن  قصد گروکشی  به  و 
استرداد  عدم  و  خود  دسترس  از  شاکیه 
آن به شاکیه به رغم اصرار در چند مرحله 
اخذك رده و همین‌طور مفاد حکم حکایت 
از آن دارد که متهم مذکور فرد دیگری 
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به اعمال  را که دوست وی بوده ترغیب 
منافی عفت کرده و از عمل مذکور فیلم 
تهیه نموده و دادگاه هم فيلم را مشاهده 
کرده ولی در خصوص این دو مورد حكم 
صـادر نكـرده اسـت. همیـن‌طور متـهم 
شاکیه  برای  رأی  صـدور  از  پس  مذکور 
جهت اخذ رضایت مزاحمت تلفنی ایجاد 
و وی را به مرگ تهدیدك رده است. لذا 
این مرجـع در خـصوص موارد چهار‌گانه 
بـرای  دادسـرایی  تخـلفات  کـه  مذکـور 
و  صادر  نقص  رفع  قرار  نشده،  انجام  آن 
پرونده را به دادسرای نظامی ایلام ارسال 
ولی به رغم وجود دلايل کافی در مورد 
ملی  کارت  اخذ  و  مستهجن  فیلم  تهیه 
قرار  قهریه،  قوه  با  تلفن همراه شاکیه  و 
منع تعقیب و در خصوص مزاحمت تلفنی 
قرار عدم صلاحیت صادر شده  تهدید  و 
است که قرار منع تعقیب از حیث تهیه 
فیلم مستهجن مورد موافقت دادستان و 
واقع  وی  مخالفت  مورد  موارد  سایر  در 
اعتراض شاکیه و  به دنبال  و  شده است 
مخالفت دادستان در دو مورد صدر‌الذکر، 
پرونـده جـهت حـل اخـتلاف به دادگاه 
این  با  دادگاه  و  ارسال  ایلام  دو  نظامی 
رفع  به  اعتقاد  از  که صرف‌نظر  استدلال 
نقص در پرونده و یا کشف جرم جدید به 
نظر می‌رسد به منظور رسیدگی توأمان و 
یک جا به اتهامات متهمان و جلوگیری از 
صدور آرای متناقض و رعایت تعدد جرم 
اختلاف  رفع  از  اعم  نظر  اظهار  گونه  هر 
تأیید یا نقض قرار منع تعقیب در راستای 
رفع نقص یا اظهار نظر در خصوص جرایم 
رسیـدگی‌کننده  دادگاه  با  شـده  کشـف 
هم‌عرض خواهد بود، قرار عدم صلاحیت 
خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاه 
این  یعنی  کرمانشاه  استان  یک  نظامی 
مرجع صـادرك رده است. حال دو سؤال 

به شرح ذیل مطرح است: 1- آیا با توجه 
به مواد 271 و 272 قانون آیین دادرسی 
و رسیدگی  اختلاف  کیفری، مرجع حل 
به اعتراض شاکیه دادگاه نظامی دو ایلام 
و  ماده 311  به  توجه  با  اين‌كه  یا  است 
313 مرجع حل اختلاف این مرجع یعنی 
)دادگاه  هم‌عرض  رسیدگی‌کننده  دادگاه 

نظامی یک( است.
ضـمن  مـتهـم  فیـه  نحـن  مـا  در   -2
مزاحمت‌هـای پیاپی برای شاکیه جـهت 
اخـذ رضـایت، وی را در صـورت عـدم 
رضـایت به قتل تهـدیدك رده اسـت. آیا 
موضـوع تـحت عنـوان صـرفاً مزاحمت 
تلفنی مطرح است یا با توجه به تهدید 
که یک عنوان مصرح جزایی است اعمال 
ارتکابی دارای دو عنوان کیفری مزاحمت 

تلفنی و تهدید به قتل است؟
نظـریه مشـورتي شـماره 7/1153 

مـورخ 1398/11/20
پاسخ: 1- رسیدگی به جرم در صلاحیت 
دادگاه و دادسرای محل وقوع جرم است 
و مطابق مـاده 271 قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب 1392 مرجـع صالح برای 
استعـلام،  موضـوع  جـرم  به  رسیـدگی 
دادسرا و دادگاه نظامی دو است، بدیهی 
اتهام  است صرفاً در صورتی که موضوع 
در  شود،  کیفرخواست  صـدور  به  منجر 
اجرای ماده 311 قانون پیش‌گفته جهت 
یک  نظامی  دادگاه  به  توأمان  رسیدگی 

کرمانشاه ارسال می‌گردد.
2- صرف نظر از اين‌كه تشخیص موضوع 
مرجع  عهده  به  قانون  با  آن  تطبیق  و 
اسـاس  بر  کـه  اسـت  کنـنده  رسیدگی 
پرونده  محتویات  و  معـموله  تحقیـقات 
صورت می‌پذیرد، علی‌الاصول در جرمی 
قانون   669 ماده  موضوع  تهدید  نظـیر 
مجـازات اسـلامی )تعـزیـرات( مصـوب 

1375 »وسیله ارتکاب« شرط تحقق بزه 
در  تلفن  از  استفاده  لذا  و  نیست  مزبور 
ارتکاب جرایم یاد‌شده موضوعیت ندارد؛ 
تلفـنی  مزاحـمت  بزه  اين‌كه  به  مضافاً 
موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی 
)تعزیرات( مصـوب 1375 که یک جـرم 
ارکان  و  عناصر  از حیث  است  وسیله‌ای 
متفاوت  بزهی  قانونی،  و  معنوی  مادی، 
از جـرم تهدید می‌باشد؛ هرچند ممکن 
اسـت که شخص مزاحم عمل مزاحمت 
را از طریق به‌کاربردن الفاظ انجام دهد و 
در این صورت حسب مورد می‌تواند تعدد 

مادی یا معنوی باشد.
***

رئیـس سـازمـان قضـایی استان 
نمی‌تواند رؤسای دادگاه تجدیدنظر 
نظامی را به عضویت دادگاه نظامی 

یک انتخاب کند.
پرسش: آیا رئیس سازمان قضایی استان 
در اجرای ماده 586 قانون آیین دادرسی 
کیفری مصـوب 1392 می‌تواند رئیـس 
دادگاه تجـدید نظر نظامی استـان را به 
تعیین  یک  نظامی  دادگاه  عضو  عنوان 

کنـد؟
نظریه مشورتي شماره 7/97/3388 

مورخ 1398/01/27
پاسخ: حکم مذکور در ماده 586 قانون 
آیـین دادرسی کیـفری مصـوب 1392 
بر عـضویـت مستـشاران دادگاه  مبـنی 
تجدید نظر نظامی در دادگاه نظامی یک 
استان  قضایی  سازمان  رئیس  انتخاب  با 
یک امر خـاص و استثنایی بوده و قابل 
نظر  تجـدید  دادگاه  رئـیس  به  تسـری 
نظامی نيسـت؛ بنابراین رئیـس سازمان 
دادگاه  رؤسای  نمی‌تواند  استان  قضایی 
تجدید نظر نظامی را به عضویت دادگاه 

75نظامی یک انتخاب کند.
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در صورت تعلیق قسمتی از مجازات 
جايگزين حبس، پس از تعذر محکوم‌ 
از اجرای مجازات جايگزين حبس، کل 
مجازات اصلی حبس اجرا خواهد شد.
پرسش: طبق قانون مجازات اسلامي در 
برخي از درجات از مجازات‌ها دادگاه حكم 
به مجازات جايگزين حبس مي‌دهد و ملزم 
استك ه ضمن تعيين مجازات جايگزين، 
تعيينك ندك ه  را  حبس  مجازات  مدت 
در صورت تعذر اجراي مجازات جايگزين،‌ 
تخلف از دستورهاي ا عجز از پرداخت جزاي 
حال  شود.  اجرا  حبس  مجازات  نقدي، 
دادگاه قسمتي از مجازات جايگزين حبس 
را تعليق و مدت مجازات حبس را نيز در 
ضمن حكم تعيين مي‌كند. در صورت تعذر 
تمام  بايستي  احكام  اجراي  آيا  محكوم، 
حبس تعيين شده را اجراك ندي ا مجازات 
بايد به صورت نسبي و متناسب با مدت 

غیر تعلیقی اجرا شود؟
نظـریه مشـورتي شماره 16/192050 

مورخ 1398/9/7
دادگاه  بـود  مناسـب  اگـرچـه  پاسـخ: 

رسيدگي‌كننده، مجازات حبس اصلي را به 
نسبت مجازات جايگزين حبس معلق‌شده، 
با  پرسش  فرض  در  لكن  مي‌كرد،  تعليق 
عنایت به اطلاق ماده 70 قانون مجازات 
اجراي  از  محکوم‌  تعـذر  از  اسلامي، پس 
مجازات  حبس،ك ل  جايگزين  مجازات 
مجازات  و  خواهد شد  اجرا  اصلي حبس 
تعذر محکوم‌  با  تعليقي  جايگزين حبس 
نسبت به قسمت منجز آن، موضوعاً منتفي 

مي‌شـود.
***

نظر  تحت  امنـيتي  بازداشتگاه‌هاي 
سازمان زندان‌هـا اداره مي‌شـود و
در اجـرای ماده 647 قـانون آيين 
دادرسييك فري دادستان نظامی بر 

کلیه امور آن نظارت کامل دارد.
احكام  اجراي  محترم  معاون  پرسش: 
يكفري دادسراي نظامي تهران بخشنامه‌ای 
مـورخ   1/38/97116668 بـه شـمـاره 
1397/08/30 به رؤسـاي ندامـتگاه‌هـای 
امنيتي  بازداشتگاه‌های  نيروهاي مسلح و 
تهران ارسال و طي آن مستند به ماده 643 

ابلاغك رده  يك فري  دادرسي آيين  قانون 
كه نگهداري متهمان و محكومان نظامي 
مراجع مذكور و موافقت دادستان مربوط و 
دادستان نظامي استان است و ... بخشنامه 
مذكور به حفاظت اطلاعات استان‌ها هم 
نظامي  ارشد  اطلاعات  حفاظت  و  واصل 
انتظامي اسـتان س و ب طي مکاتبـه‌ای 
تقاضـاي رهنـمود قضـايي در خصـوص 
سازك ار اجرايي بخشـنامه راك رده است. 
خواهشمند اسـت مقـرر فرماييد شمـول 
مـواد 643 و 644 قانون آييـن دادرسي 
يكفري به بازداشتگاه‌های امنيتي نيروهاي 
مسلح هم تسري داردي ا محدوده عمل مواد 
زندان  و  نظاميان  اختصاصي  بند  مذكور 

نظاميان است.
نظریه مشورتي شماره 1/34/195257

 مورخ 1398/09/07
پاسخ: با عنایت به مواد 643 و 647 قانون 
آيين دادرسييك فري، متهمان و محكومان 
رعايت  با  نظامي  دادگاه‌های  و  دادسرا 
مقررات اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات 
تأميني وك شور در بازداشتگاه‌هاي رسمي 

نظرات مشورتي
 اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌سازمان قضايي نيروهای مسلح
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و زندان‌هـاي مستقل از ساير متهـمان و 
زندانيان نگهـداري مي‌شـوند و دادستان 
زندان‌های  و  بازداشتگاه‌ها  امور  بر  نظامي 
نظارتك امل  خود  قضايي  حوزه  نظامي 
دارد؛ برابر مـاده 1 آيين‌نامه اجرايي نحوه 
اداره بازداشتگاه‌های امنيتي مصوب 1385، 
بازداشتگاه‌هاي امنيتي تحت نظر سازمان 
زندان‌ها اداره مي‌شوند و با توجه به مقررات 
قـانوني مـذكور، مشـمول مقـررات مواد 
643 و 644 قانون آيين دادرسييك فري 

مي‌باشند.
***

اگر متهـم بـراي دفـاع تقـاضـاي 
استمهال نكند، رسيدگي به صورت 

فوق‌العاده منع قانوني ندارد.
پرسش: 1- متهم در اجراي قرار تأمين 
يكفري در بازداشت است. با توجه به اين‌كه 
ماده 343 قـانون آييـن دادرسييك فري 
اشعار مي‌دارد: »فاصله بين ابلاغ احضاريه 
تا جلسه دادگاه نبايدك متر از كي هفته 
باشد«، ‌آيا رسيدگي به صورت فوق‌العاده 
)تعيين وقـتك مـتر از كي هفـته( منع 

قانوني دارد؟
از  پس  زنداني‌دار  پرونده‌های  در  آيا   -2
صدور حكم احضار متهم جهت ابلاغ رأي 

وجاهت قانوني دارد؟
دادرسي  آيين  قانون  ماده 376  برابر   -3
منـعي ا  برائت،  بـر  رأي  هـرگاه  يكفري، 
موقوفي تعقيب وي ا تعليق اجراي مجازات 
صادر شـود و متـهم در بازداشـت باشد، 
مي‌شود.  آزاد  دادگاه  دستور  به  بلافاصله 
اشعار  قانون  مـاده 377 همين  از طرفي 
مي‌دارد، هرگاه متهم با صدور قرار تأمين 
در بازداشت قبلي مراتب را به زندان اعلام 
تا بيش از ميزان محكوميت در زندان نماند،
با توجه به مراتب، محكوميت اضافه خدمت 
كه در دادگاه‌هاي نظامي براي متهم در نظر 
مي‌گيرند و در مواد قانوني فوق قانون‌گذار 
در مورد آن به صراحت اظهار نظر نكرده، 

آيا طبق ماده 376 اين قانون بايد بلافاصله 
به دستور دادگاه از زندان آزاد شود،ي ا طبق 
تا  اعلام  زندان  به  بايد  مراتب  ماده 377 
محكوميت وي طبق بند »الف« ماده 641 
همين قانون تقويم شود تا بيش از ميزان 

محكوميت در زندان نماند؟
نظریه مشورتي شماره 1/34/195254 

مورخ 1398/10/07
پاسـخ: 1- مهـلت مقـرر در مـاده 343 
قـانون آييـن دادرسـييك ـفري مصـوب 
1392 به منظـور رعايـت حقوق طرفين 
پرونده خصوصاً متهم از حيث تدار كدفاع 
است. بنابراين در فـرض پرسش چنان‌چه 
متهم آمادگي دفاع داشته باشد و تقاضاي 
مهلت  از  قبل  رسيدگي  نكند،  استمهال 
هفت روز از تاريخ ابلاغ منع قانوني ندارد.

مـورخ   7/3145 شمـاره  نظرات  ضـمناً 
1394/11/11 و 7/3400 مورخ 1394/12/8
ادارهك ل حقـوقي قوه قضـاييه مؤيد اين 

عقيده است.
2- با عنـایت به مـواد 175 و 380 قـانون 
آييـن دادرسـييك فـري مصـوب 1392، 
ابلاغ آراء از طريق سامانه‌هاي الكترونكيي 
يا حضوري وي ا توسط مأموران ابلاغ انجام 
مي‌شود. محكوميت اضافه خدمتك اركنان 
با حضور محكوم  وظيفه نيروهاي مسلح 
انجام خدمت اجرا مي‌شود و  دري گان و 
قانون مذكور خارج  از شمول ماده 377 
بازداشت قبل از حكم  ايام  است و صرفاً 
اضافه خدمت  به  نسبت  ماده 641  برابر 
قابل احتـساب اسـت؛ بنابراين در فـرض 
پرسش به لحاظ عدم قابليت احتساب ايام 
بازداشت پس از صـدور حكم نسـبت به 
محكوميت اضافه خدمت و اين‌كه اجراي 
حكـم با حضـور محكوم‌ دري گان و انجام 
خدمت در طي زمان اجرا مي‌شود، پس 
از صـدور رأي، محكوم بايد از زندان آزاد 
مربوط  بهي گان  خدمت  انجام  جهت  و 

معرفي شود.

لباس،  از  استفاده  با سوء  وجه  اخذ 
از  با جبر و قهر  موقعيتي ا شغل و 
مجازات  قانون   125 ماده  مصادیق 

جرايم نيروهاي مسلح است.
انتظامي  مأمور  موارديك ه  در  پرسش: 
به ‌عنوانك م كمالي از مردم وجوهيي ا 
اموالي از قبيل روغن و برنج از شهرداري‌ها 
اخذ و بعـضاً وجوه به حسـاب شخـصي 
مأمور واريز مي‌شود، آيا اعمال ارتكابي از 
نامشروع  از طريق  مال  مصاديق تحصيل 
يا سوء‌استفاده از موقعيت شغلي موضوع 
مـواد 125ي ا 126 قانون مجازات جرايم 

نيروهاي مسلح است؟
نظریه مشورتي شماره 19/205754 

مورخ 1398/11/07
پاسخ: برابر مـاده 4 قانون تنظيم بخشي 
از مقـررات مـالي دولـت مصـوب 1380،‌ 
دريافت هرگونه وجه،ك الاي ا خدمات تحت 
هر عنوان از اشخـاص حقـيقي و حقوقي 
توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های 
دولتي غير از موارديك ه در مقررات قانوني 
معين شدهي ا مي‌شود؛ هم‌چنين  مربوط 
جنسي  و  نقدي  وك مك‌هاي  هدايا  اخذ 
و  داخلي  از  اعم  معاملات  قبالك ليه  در 
خارجـي توسط وزارتخانه‌هـا و مؤسسات 
دولتي و شركت‌هـاي دولتـي و مؤسسات 
مؤسسات  غيردولتي،  عمومي  نهادهاي  و 
آن‌ها  بر  قانون  و شركت‌هاييك ه شمول 
مستلزم ذكر نامي ا تصريح نام است وي ا 
تابع قوانين خـاص هستند، ممنوع است. 
در فرض پرسش، چنانچه وجوه و اموال با 
سوء استفاده از لباس، موقعيتي ا شغل با 
جبر و قهر اخذ شده باشد، مرتكب برابر 
جرايم  مجازات  قانون  ماده 125  مقررات 
مجازات  و  تعقيب  قابل  مسلح  نيروهـاي 
و  موضوع  تشخيص  هر صورت  در  است. 
به  توجه  با  قانوني  مقررات  با  آن  انطباق 
تحقيقات و بررسي‌هاي انجام شده با قاضي 

77رسيدگي‌كننده است.
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1-در چـه صورتـی بـه صـرف اعالم جرم 
می‌توان شروع به تعقیب نمود؟

الف( در جرم غیر قابل گذشت که شخص ناظر 
وقوع جرم باشد.

ب( در جرم قابل گذشت که شخص ناظر وقوع 
جرم نباشد.

کننده  اعلام  که  گذشت  قابل  غیر  جرم  در  ج( 
شاهد قضیه باشد و قرائن و امارات کافی بر درستی 

اظهارات وی باشد.
د( در جرم غیر قابل گذشت که اعلام کننده شاهد 
نادرستی  بر  کافی  امارات  و  قرائن  و  باشد  قضیه 

اظهارات وی نباشد.
2- قیم موقت در چه مواردی تعیین می‌شود؟

الف( در جرایم قابل گذشت 
ب( در جرم قابل گذشت که بزه‌دیده محجور باشد.
ج( در جرم قابل گذشت که بزه‌دیده محجور باشد 

و ولی یا قیم نداشته باشد.
د( در جرم قابل گذشت که بزه دیده محجور باشد،
ولی یا قیم نداشته باشد و قیم مرتکب جرم شده یا 

در جرم مداخله داشته باشد.
3- در چه مواردی دادستان حق جمع‌آوری 
ادله وقوع جـرایم موضوع ماده 302 قانون 

آیین دادرسی را دارد؟
الف( در صورت مشهود بودن جرم

ب( در صورت مشهود بودن جرایم موضوع بندهای 
الف، ب، پ و ت ماده 302

ج( در صـورت مشـهود بـودن جـرایـم مـوضـوع 
ماده 302 و عدم حضور بازپرس

د( در صورت مشهود بودن جرایم موضوع بندهای 
الف، ب، پ و ت ماده 302 و عدم حضور بازپرس
تعقیب در چه مواردی صادر  قرار ترک   -4
می‌شود؟ از وظایف چه مقامی است؟ شاکی تا 
چه زمانی می‌تواند درخواست تعقیب مجدد 

کند؟

برای  بازپرس-  گذشت-  قابل  غیر  جرایم  الف( 
‌یک‌بار تا یک‌سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب
ب( جرایم غیر قابل گذشت- دادستان- برای دوبار 

تا یک‌سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب
ج( تمام جرایم- دادستان و بازپرس- برای یک‌بار تا 

دوسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب
د( جرایم قابل گذشت- دادستان- برای یک‌بار تا 

یک‌سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب
5- قرار بایگانی کردن پرونده در چه جرایمی 
صادر می‌شـود و مـربوط به چـه مرحـله‌ای 

است؟
الف( جرایم تعزیری قابل گذشت- مرحله تعقیب 

ب( جرایم تعزیری و حدی قابل گذشت- مرحله 
تحقیق 

ج( جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که شاکی 
نداشته باشد- مرحله تعقیب 

د( جـرایم حدی، تعـزیری و قصـاص غیـر قـابل 
گذشت- مرحله تحقیق 

6- قرار تعلیق تعقیب در چه جرایمی صادر 
می‌شود؟ مهلت آن چقدر است؟ صدور آن از 

وظایف چه مقامی است؟
الف( تمام جرایم تعزیری- شش ماه تا دو سال- 

دادستان
ب( جرایم تعزیری درجه هفت و هشت- یک تا 

پنج سال- بازپرس
ج( جرایم تعزیری درجه شش تا هشت- شش ماه 

تا دو سال- دادستان
د( جرایم حدی و تعزیری- یک تا پنج سال- بازپرس
7- در چه صـورتی قرار تعـلیق تعقـیب لغو 
می‌شود؟ و مدت اعتراض به این قرار چند روز 

است؟
الف( در هیچ صورت- قابل اعتراض نیست.

ب( در صورت ارتکاب یکی از جرایم موجب حد، 
قصاص یا دیه - ظرف بیست روز پس از ابلاغ

ج( در صورت ارتکاب جرم حدی- ظرف ده روز 
پس از ابلاغ

د( در صورت ارتکاب یکی از جرایم موجب حد، 
قصاص یا دیه که منتهی به صدور کیفرخواست 

شود- ظرف ده روز پس از ابلاغ
8- آیا تعیـین مجـازات جایگزین حبس از 
اختیارات قاضی است که در صورت گذشت 

شاکی اعمال کند؟ 
الف( به طور مطلق بله
ب( به طور مطلق خیر

ج( تعیین جایگزین حبس الزامی است و مقید به 
گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نیست.

و  اختیاری  حبس  جایگزین  مجازات  تعیین  د( 
منوط به گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف 

است.
به  آیا اعمال مجـازات جایگزین حبس   -9
طور هم‌زمان با تخفیف مجازات و یا تعلیق 

مجازات ممکن است؟
الف( تعیین مجازات جایگزین حبس که تخفیف 
محسوب نمی‌شود و هم‌زمان با تخفیف یا تعلیق 

مجازات ممکن است.
ب( تعیین مجازات جایگزین حبس که تخفیف 
محسوب می‌شود و هم‌زمان تخفیف مجازات جایز 
با  هم‌زمان  مجازات  اجرای  تعلیق  لیکن  نیست، 

مجازات جایگزین حبس مجاز است.
اعمال  با  هم‌زمان  جایگزین  مجازات  تعیین  ج( 
تعلیق اجرای مجازات  با  اما  تخفیف جایز است؛ 

مجاز نیست.
د( تعیین مجازات جایگزین هم‌زمان اعمال تخفیف 
جایز نیست؛ اما با تعلیق اجرای مجازات ممکن 

است.
10- نگهـداری در کانـون اصـلاح و تربیـت 
مجازات الزامی کـدام یک از مرتکـبان زیـر 

است؟

با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي
طراح سوال: الهام اسحاقی

نمونه سؤالات برای مواد  60 تا 90  قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری 

ت ۱۳99
ت و چهارم، فروردین و اردیبهش
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13- گزينه‌»الف« صحيح است. )13(10- گزينه‌»ج« صحيح است. )10(7- گزينه‌»د« صحيح است. )7(4- گزينه‌»د« صحيح است. )4(1- گزينه ‌»د« صحيح است.)1(

14- گزينه‌»د« صحيح است. )14(11- گزينه‌»ب« صحيح است. )11(8- گزينه‌»ج« صحيح است. )8(5- گزينه‌»ج« صحيح است. )5(2- گزينه‌»د« صحيح است. )2(

15- گزينه‌»ب« صحيح است. )15(12- گزينه‌»ج« صحيح است. )12(9- گزينه‌»ب« صحيح است. )9(6- گزينه‌»ج« صحيح است. )6(3- گزينه‌‌»د«صحيح است. )3(

الف( پسر شانزده ساله مرتکب جرم تعزیری درجه 
پنج

ب( پسر چهارده ساله مرتکب جرم حدی
ج( دختر سیزده ساله مرتکب جرم تعزیری درجه 

چهار
د( دختر ده ساله مرتکب جرم مستوجب قصاص

11- اعلام جرم از سوی تشکل‌های مردم‌نهاد 
دارای مجوز، در کدام فرض پذیرفته می‌شود؟
الف( فقط در جرایم غیر قابل گذشت که نسبت به 
موضوع مورد حمایت آنان ارتکاب یافته و اسامی 
این تشکل‌ها توسط مراجع رسمی اعلام شده باشد.
مورد  موضوع  به  نسبت  که  جرمی  هر  در  ب( 
یافته  ارتکاب  آنان  اساس‌نامه  حمایت مندرج در 
و اسامی این تشکل‌ها توسط مراجع رسمی اعلام 

شده باشد.
ج( در جرم قابل گذشت که دارای بزه دیده خاص 

است؛ هرچند بدون رضایت وی باشد.
د( در جرمی که نسبت به موضوع مورد حمایت 
آنان ارتکاب یافته؛ هر چند در اساس‌نامه آن‌ها درج 

نشده باشد.
12- کدام مورد در خصوص مجازات جایگزین 

حبس صحیح است؟
مجازات  که  متعدد  عمدی  غیر  جرایم  در  الف( 

قانونی هیچ یک از آن‌ها بیش از یک‌سال نباشد، 
دادگاه می‌تواند به مجازات جایگزین حبس حکم 

دهد.
ب( مرتکبان جرایم غیر عمدی که حداکثر مجازات 
قانونی آن‌ها بیش از شش ماه تا یک‌سال حبس 
مجازات  به  است  ممکن  دادگاه  اختیار  با  است 

جایگزین حبس محکوم شوند.
ج( چنان‌چه مجازات قانونی جرم عمدی بیش از 
یک سال حبس باشد با تخفیف مجازات به کمتر 
مجازات‌های  اعمال  دادگاه  از سوی  سال  یک  از 

جایگزین حبس ممنوع است.
د( مرتکبان جرایم عمدی با حداکثر مجازات قانونی 
تا یک‌سال حبس، چنان‌چه فاقد سابقه محکومیت 
قطعی به حبس بیش از شش ماه باشند به مجازات 

جایگزین حبس محکوم می‌شوند.
13- در مـواردی که دیه بایـد از بیـت‌المال 
پرداخـت شود، پرونده پس از اتخاذ تصمیم 
قانونی راجع به سایر جهات، به کدام مرجع 

ارسال می‌شود؟
الف( دادگاه به دستور دادستان، برای صدور حکم 

مقتضی
ب( دادگاه با صدور کیفرخواست، برای صدور حکم 

مقتضی

ج( واحد اجرای احکام کیفری، به دستور دادستان
د( دادگاه به دستور بازپرس، برای اتخاذ تصمیم 

مقتضی
جرایم  ویژگی  زیر  موارد  از  یک  کدام   -14

اطفال و نوجوانان است؟
الف( قابلیت تخفیف 
ب( قابلیت تعویق 

ج( دارا بودن آثار کیفری 
د( قابلیت تعویق، تخفیف و تعلیق است و نداشتن 

آثار کیفری 
15- دادگاه چند نوبـت می‌تواند در تصمیم 
خـود در مـورد اطفـال و نوجـوانان اعـمال 
تخفیف کند؟ شرایط تخفیف در جرایم اطفال 
و نوجـوانان چیـست؟ آیا آزادی مشـروط 

هم‌زمان با تخفیف ممکن است؟
الف( دو نوبت- گذراندن حداقل یک‌پنجم از مدت 
نگهداری در کانون اصلاح و تربیت- ممکن است

ب( یک نوبت - گذراندن حداقل یک‌پنجم از مدت 
نگهداری در کانون اصلاح و تربیت- ممکن است

ب( یک نوبت - گذراندن حداقل یک‌سوم از مدت 
نگهداری در کانون اصلاح و تربیت- ممکن نیست
د( دو نوبت - گذراندن حداقل یک‌سوم از مدت 
نگهداری در کانون اصلاح و تربیت- ممکن است

پی‌نوشت‌ها
1- رجوع شود به ماده 65 قانون آیین دادرسی کیفری

2- رجوع شود به ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری و نظریه مشورتی شماره 
7/1735 مورخ 1393/7/27 اداره حقوقی قوه قضاییه

3- رجوع شود به ماده 77 قانون آیین دادرسی کیفری و نظریه مشورتی شماره 
7/1374 مورخ 1394/6/3 اداره حقوقی قوه قضاییه

4- رجوع شود به ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری و نظریه مشورتی شماره 
7/94/983 مورخ 1394/4/20 اداره حقوقی قوه قضاییه

5- رجوع شود به ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری و نظریه مشورتی شماره 
7/1471-1394/6/10 اداره حقوقی قوه قضاییه

6- رجوع شود به ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری و نظریه مشورتی شماره 
7/3396 مورخ 1394/12/8 و 7/957 مورخ 1394/12/8

7- رجوع شود به تبصره‌های 1 و 2 ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری
8- رجوع شود به ماده 64 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره 746 

مورخ 1394/10/29 هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور
مشورتی شماره  نظریه‌های  و  اسلامی  مجازات  قانون  ماده 64  به  رجوع شود   -9

7/2750 مورخ 1395/10/28 و 7/3331 مورخ 1395/12/23
10- رجوع شود به تبصره 1 ماده 88 قانون مجازات اسلامی

11- رجوع شود به ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 
12- رجوع شود به مواد 64 تا 77 قانون مجازات اسلامی 
13- رجوع شود به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

14- رجوع شود به مواد 93، 94 و 95 قانون مجازات اسلامی 
1579- رجوع شود به ماده 90 قانون مجازات اسلامی 
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آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی

حقـوق اجتـماعی شـهرونـدان در 
حمل‌ونقل شهری و برون‌شهری

موضوع حمـل‌ و نقل زمینی از یک طرف 
به حمـل بار و مسافر و از طرف دیگر به 
حمل و نقـل شهری و برون‌شهری تقسیم 
می‌شود. این امر تا آن‌جا اهمیت یافته که 
در مواردی مثل سرویس مدارس با امنیت 
روانی خانواده‌هـا پیـوند خـورده و حتـی 
حسب ضرورت‌ها و اقتضائاتی به رفع نیاز 
برخی شهروندان تا مرز اجاره خودرو بدون 
راننده نیز تعمیم یافته که به امری معمول 

در روابط اجتماعی تبدیل شده است.
هم‌چنین این صنـعت امـروزه در سـطح 
وسیع‌تری در تأمین خدمات به سازمان‌های 
دولتی و بخش خصوصی و بهره‌گیری در 
مناسبت‌هایی از قبیل برگزاری سمینارها، 
اعزام هیئت‌های کارشناسی به محل اجرای 
قرار کارشناسی و نیز جابه‌جایی مسافرین 
و بعضاً مراسم جشن و غیره کاربرد دارد 
که سرویس‌های متنوعی به متقاضیان خود 
ارائه می‌دهند. به علاوه از زمان‌های بسیار 
اهمیت  دارای  نیز  بار  نقل  و  حمل  دور، 
بدان  اختصار  به  ابتدا  که  بوده  ویژه‌ای 
پرداخته سپس مسائل حقوقی بخش حمل 

مسافر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
قرارداد حمل و نقل بار

این قرارداد، قراردادی است مشمول قانون 
حمل  متصدی  با  فردی  بین  که  تجارت 
و نقل برای حمل اشیاء منعقد می‌گردد، 
بنابراین حمل و نقل پستی تابع مقررات 
خود می‌باشد. هم‌چنین بنگاه یا تشکیلاتی 
عهده  بر  را  نقل  و  حمل  مسئولیت  که 

می‌گیرد باید مکانی را به این کار اختصاص 
دهد؛ بنابراین کسی که در خیابان یا وانت 
به حمل بار می‌پردازد متصدی حمل و نقل 
محسوب نمی‌شود و روابط طرفین آن تابع 

قانون مدنی در اجاره اشیاء است.
وظایف، تعهدات و مسئولیت‌های متصدی 
حمل و نقل حسب قانون حاکم بر قرارداد 
حمل تعیین می‌شود. با این وصف وظیفه 
اصلی متصدیان حمل و نقل، انتقال صحیح 
کالا بر اساس آدرس اعلامی صاحب بار از 
مبدأ تا مقصد در مدت حمل است. در غیر 
این صورت متصدی مسئول خسارات وارده 
بر اشیاء در مدت مذکور است، مگر آن‌که 
بتواند یکی از جهات معافیت از مسئولیت 

را، حسب قانون به اثبات برساند.
از طرف دیگر تا پیش از ارسال کالا، صاحب 
بار حق بازپس‌گیری آن را دارد؛ اما اعمال 
حق فسخ از سوی متصدی حمل و نقل 
نباید به‌گونه‌ای باشد که باعث ورود ضرر 
به صاحب کالا باشد و به علاوه نباید کالاها 
را در میانه راه رها نماید، بلکه باید عدم 
تمایل خود به اجرای ادامه تعهدات را به 
مالک اطلاع دهد و تا زمان تحویل کالا به 
مالک، اقدامات لازم را جهت حفظ کالاها 

به عمل آورد.
مسئول  مدنی  قانون  مطابق  اگرچه  البته 
حمل و نقل امین معرفی گردیده که در 
صورت تلف یا نقـص یا عیب مال‌التجاره 
هیچ‌گونه مسئولیتی در برابر ارسال کننده 
ندارد، مگر در صورت تعدی و تفریط، اما در 
قانون تجارت این فرض تغییر جهت داده 
است. به طوری که متصدی حمل و نقل 

در صـورت تلف، نقص و عیب مال‌التجاره 
مسئول خواهد بود، مگر آن‌که ثابت کند 
یا گم شدن، معلول قوه قاهره بوده  تلف 
است؛ بنابراین تعهد متصدی حمل و نقل 
از جمله تعهدات به نتیجه می‌باشد؛ به این 
معنا که متصدی مسئول است که کالا را به 
موقع و سالم به مقصد برساند و در صورت 
بروز هر گونه مشکل، بار اثبات عدم تقصیر 

با متصدی می‌باشد.
در خصـوص مرور زمان در این‌گونه موارد 
بایـد یادآور شـد، دعـوای خسـارت علـیه 
متصدی حمل و نقل باید ظرف مدت یک 
سال از تاریخ دریافت کالاهای معیوب، یا 
یک سـال از تاریخـی که کالا باید تسلیـم 
می‌شد اما در ید متصدی حمل و نقل تلف 
دریافت  فرد  هم‌چنین  گردد.  اقامه  شده، 
کننده کالا در صورت وجود هر گونه عیب 
و نقصی در آن باید ظرف هشت روز پس 
از دریافـت کالا نقـص آن را، به متصدی 
بنگاه حمل و نقل اطلاع دهد. در صورت 
عدم رعایت مواعد هشت روزه و یک ساله 
مذکور حق اقامه دعوای افراد مذکور ساقط 

می‌شود.
حقوق مسافر در سفرهای برون‌شهری
با توجه به گسترش روزافزون این بخش و از 
آنجایی که ایمنی، برخورد مناسب اخلاقی 
و رعایت حقوق مسافر به تأکید مورد توجه 
قرار گرفته و سازمان‌های  مقررات جاری 
مختلفی را درگیر نموده، مهم‌ترین مسئله 
در سفرهـای برون‌شهری صدور بلیط به 
و  شرکت  فی‌مابین  حمل  قرارداد  عنوان 
توسط  مستقیم  طور  به  که  است  مسافر 

ت ۱۳99
ت و چهارم، فروردین و اردیبهش
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جامع شهروند‌ی«  کتاب»حقوق  از  برگرفته 
تالیف د‌کتر محمود براتی نیا

شرکت یا دفاتر فروش آن صادر می‌گردد و 
اعتبار آن برای سفر به مقصد و یا بازگشت 
مجدد به مبدأ می‌باشد؛ بنابراین به لحاظ 
آن‌ها  به  ذیلًا  که  حقوقی  از  برخورداری 
اشاره خواهد شد لازم است تا پایان سفر 
نسبت به حفظ و نگهداری آن اهتمام شود.

حقوق مسافرین
*صدور بلیط توسط شرکت مسافربری و 
تسلیم آن به مسافرین با ذکر مشخصات 

طبق ضوابط و مقررات؛
*اطلاع‌رسانی به مسافرین توسط شرکت 
مسافربری در زمان صدور بلیط از مسیر 

حرکت به نحو مقتضی؛
*استرداد قیمت بلیط در صورت انصراف از 
سفر تحت شرایط مقرر که تا یک ساعت 
قبل از حرکت ده درصد و بعد از آن پنجاه 

درصد از کل مبلغ بلیط کسر می‌گردد؛
*تمدید بلیط مسافری قبل از انجام سفر 

بدون پرداخت هرگونه وجه اضافی؛
*صدور بلیط رایگان باری اطفال کمتر از 5 

سال بدون اختصاص صندلی؛
*سـوار و پیـاده نمـودن مسـافـریـن در 
پایانه‌های مسافربری، در صورت درخواست 

و رضایت مسافر؛
*استفاده از مزایای بیمه‌ای در طول سفر؛

*استرداد کل مبلغ بلیط در صورت تأخیر در 
جایگزین وسیله نقلیه حداکثر یک ساعت؛
*جایگزینی وسیله نقلیه مناسـب حسب 
ضرورت بدون دریافـت هـزینه اضـافی در 

زمان تعیین شده؛
*توقف وسایل نقلیه مسافربری در طول 
سفر جهت صرف غذا و انجام فرایض دینی 

در مکان و زمان مناسب؛
*حمل توشه همراه مسافر به میزان 20 
از آن  کیلوگرم به صورت رایگان و بیش 
با پرداخت هزینه‌های مربوطه 5/2 درصد 
نرخ پایه بلیط برای هر کیلوگرم بار اضافی؛
*عدم دریافت هرگونه وجهی غیر از وجه 

بلیط مسافری از مسافرین.

حقـوق مسـافـر در حمـل و نقـل 
درون‌شهری

بر اساس مقـررات جـاری مدیریت حمل 
و نقل مسـافر در شهرهـا و حـومه آن‌هـا 
به  بتواند  تا  شده  سپرده  شهرداری  به 
مدیریت حـمل و نقل مسافر و نظارت بر 
سامانه‌های حمـل و نقـل عمومی شهری 
و  مینی‌بوس  ون،  تاکسی،  انواع  از  اعم 
شرکت  اساس  این  بر  بپردازد.  اتوبوس 
در  و  پایانه‌ها  تاکسی‌رانی،  اتوبوس‌رانی، 
چارچوب  در  شهری  قطار  وجود  صورت 
مقررات و قوانین مربوطه، تحت مدیریت 
شهـرداری فعـالیت می‌کننـد. به عـلاوه 
اشخاص حقیقی فعال در حمل و نقل باید 
صرفاً در قالب شرکت تعاونی یا خصوصی 

ساماندهی شده، به فعالیت ادامه دهند.
تکلیـف بیـمه خودروهـای ناوگان 

ترابری
در حال حـاضر و از نظـر قوانیـن فعلی 
بایستی کلـیه خودروهـای مورد استفاده 
توسط اشخاص اعم از حقـیقی و حقوقی، 
تحت پوشـش کامل بیـمه بدنـه و ثالـث 
بوده و تمـامی خسـارات احتـمالی را به 
طور کامل پوشـش دهنـد. بدیهی است 
در صـورت بروز حادثه، شرکت‌هـای بیمه 
موظف به پرداخت کلیه خسارات از جمله 
مابه‌التفاوت هزینه واقـعی تعمیـرات نیز 

می‌باشند.
انواع خسارت‌های ناشی از تصادفات 

رانندگی
در هر تصادف رانندگی یا دو وسیله نقلیه به 
هم برخورد می‌کنند و یا یک وسیله نقلیه 
به یک یا چند عابر پیاده برخورد می‌کند یا 
در برخی موارد در اثر برخورد وسیله نقلیه با 
ساختمان‌ها خسارات به بار می‌آید؛ بنابراین 
خسارات ناشی از تصادفات خسارات مالی 
به خودرو و ساختمان‌هـا و خسارت جانی 
و بدنی شامل قتل و یا زخمی شدن افراد 
سرنشین خودرو یا عابران پیاده، می‌باشد.

میـزان مسئولیت حـوادث رانندگی
گر چـه طبـق یک قـاعده کلـی در فـرض 
تصادفات همواره تقصیر راکب مفروض است، 
گواهی‌نامه  دارای  که  راننده‌ای  اگر  لیکن 
رانندگی مجـاز باشد و وسـیله نقلـیه هم 
هیچ عیب و نقصی نداشته باشد و راننده با 
رعایت همه مقررات و راهنمایی و رانندگی 
و با سرعت مطمئنه در حال رانندگی باشد، 
این راننده تقصیری مرتکب نشده است و 
مسئولیتی هم ندارد. ازاین‌رو تنها رانندگانی 
مسئول هستند که یکی از مقررات فوق را 

رعایت نکنند.
چگونگی وصل خسارت

خسـارات ناشـی از اتومبیـل بیمـه شـده 
لازم الاجراء اسـت و لذا چـنان چه مالک 
به تکلیف قانونی خـود عمل کرده باشـد و 
اتومبیل خود را بیمه نموده باشد، مسئول 
خسارات ناشی از اتومبیل مذکور نخواهد 
بود. لیکن اگر اتومبیل بیمه نشـده باشد 
مسئول خسارت ناشی از اتومبیل مالک آن 
است و دعوی زیان‌دیده به طرفیت او قابلیت 
استماع دارد و در این حالت چنان چه مالک 
به زیان‌دیده خسارت پرداخت کرده لیکن در 
اصل راننده اتومبیل مقصر بوده باشد، مالک از 
باب قاعده تسبیب و قانون مسئولیت مدنی، 
استحقاق رجوع به راننده متخلف را دارد.
توسط  نرخ مصـوب  رعـایت  التزام 

آژانس‌های کرایه خودرو
نرخ  رعایت  به  آن‌ها مکلف  به طور قطع 
اتحادیه مربوط در هر  از سـوی  مصـوب 
شهرستان متناسب با طول مسیر می‌باشند. 
آژانس‌ها،  تخلف  از  جلوگیری  برای  البته 
طرح نظارت و بازرسی با همکاری سازمان 
تعزیرات حکومتی و راهنمایی و رانندگی در 
کشور در حال اجراست و مردم می‌توانند از 
شکایات  پیگیری  مذکور،  مراجع  طریق 

خود باشند.
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پرسش 139:
به رفع  به موجب رأي قطعي دادگاه بدوي محكوم  شخصي 
ممانعت از راه عبور و بازگشايي راه مختلف فيه گرديده و جهت 
اجراي حكم، حسب درخواست محكوم‌له، اجراييه صادر و به 
واحد اجراي احكام ارسال شده است و اجراي احكام هم شرحي 
به شعبه صادرك ننده رأي نوشته است با توجه به اينكه در راه 
مورد اختلاف تعدادك ثيري درخت توسط محكوم‌عليه غرس 

شده چگونگي اجراي حكم را اعلام فرماييد.
دادگاه بدويك ارشناس را احضارك رده و نامبرده اظهار داشته 
در زمانك ارشناسي هيچ‌گونه درختي در معبر مورد نظر وجود 

نداشته است حال تكليف دادگاه چيست؟

پاسخ مربوط به پرسش شماره 138:
نظر اداره حقـوقيك ه با نظـر تأييديك مـيسيون مشـورتي 
حقـوق مدني تلفـيق و در تاريـخ 1354/7/9 اعلام شده از 

اين قرار است:
با توجه به ماده 2 قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 
1352 و ماده 330 قانون آيين دادرسي مدني هرگاه با تحقق 
مزاحمت در حدود ماده 2 قانون جلوگيري از تصرف عدواني 
رفع مزاحمت جز با تخريب ديواريك ه موجب مزاحمت شده 
است ممكن نباشد، خرابك ردن ديوار نه‌ تنها بلااشكال است 

بلكه اجتناب‌ناپذير خواهد بود.
نظريه مشورتي مورخ 1354/7/9 اداره حقوقي قوه قضاييه

ت ۱۳99
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رمز جدول: بخشي از شرايط ماده 12 آيين‌نامه اجرايي ماده 32 قانون تجارت الكترونكي

پاسـخ  رمـز جـدول شـماره 138:
مجله دادرسی سال خوبی را 

برای شما خوانندگان گرامی آرزو دارد.

وع
شر

بخش 
انتهایی

جد‌ول شماره 139
تنظیـم کننـد‌‌‌ه: اصغـر فراهانی، وکیل د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری و کارشـناس ارشـد‌‌‌ حقـوق خصوصی

افقي
1- بخش انتهايي رمز جدول

2- همراه مريد - در فقه خويشاوند نزدكي‌تر است
3- هواپيماي عجول - بحث مهم در حقوق مدني در مواد 162

به بعد قانون مدني - كي خودماني- پنج تركي
4- محتوي صندوق انتخابات - از جرايم عليه افراد - پرداخت 

ثمن در فقه
5- شهري دري زد-ك الاهاي تباه و فاسد در فقه - هر روايتي 

كه به تواتر نرسد.
6-كي ي از مصاديق نفقه - مغز- واحد وزني

7- مطابق ماده 362 از قانون آيين دادرسي مدني اين مورد 
مسموع نمي‌باشد.

مبحثي  وزن(- خداوند-  آحاد  )از  فقه  در  قديمي  وزني   -8
مهم در آيين دادرسي مدني

9- مشتبه شدن حكمي ا موضوع- در فقه مال در خا كرا 
گويند- معني مورد نظر متكلّم

10- موجودي دريايي- تعهدي براي استيفاي حق- غله برافشان
11- سايه- رخساره- از درجات نيروي دريايي-ك لاه فرنگي

12- از هيئت‌ها در حقوق تجارت - انتظار و چشمداشت
13- بخش دوم رمز جدول

عمودي
1- بخش ابتدايي رمز جدول

2- سه نوازي در موسيقي- داراي شغل تجاري است.
3- مقر فائو- از موضوعات ايفاي تعهد- مخترع تلفن- حرف 

همراهي
4- فوق و بالا- قاضي- از قدرت‌هاي قديم جهان

نويسنده شهير  ريشه سوم عدد-  ريخته-  به هم  5- آشتي 
فرانسوي

6- عامل در عقد مزارعه- گاهك وتاه- زهرك شنده
7- طبق بند 17 ماده 4 قانون حمايت از خانواده اين مورد 

در صلاحيت دادگاه خانواده است.
8- رمق آخر- حرف دهانك جي-يك فري

9- بعد از شك-ك م كوي اري- فرياد شادي
10- برادران و خواهران مادري- ميم به هم ريخته

11- تير پكياندار- بخيل- مركز قطر- خداي مصريان
12- از اوراق تجاري- از منابع حقوق

13- بخش سوم رمز جدول
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علي، نمونه جهاني شخصيت عربي
در شـخصــيت علـي‌‌ابــن ‌ابـي‌طالــب 
‌برتـري‌هــاي فـراوانــي وجـود دارد. او 
نمـاد برتـري محبـت بـريك نه، سـادگي 
خمـودي،  بـر  انقالب  پيچيدگـي،  بـر 
بـر  راسـتي  بـر سـوداگري،  انسـانيــت 

دورويـي و زندگـي بـر مـرگ اسـت.
او سـرزمين محبـت اسـتك ـه  گويـي 
و اسـت  صـادق  فصـل‌هـايــش  همـه 

نيرنگـي ندارد.
علي‌ابـن ‌ابي‌طالـب چـون گردبـاد و رعد 
و بـرق بـر منافقـان راحت‌طلـب اسـت؛ 

آن‌سـانك ـه علـف،‌ چهارپـاي در سـايه 
مـي‌آورد،  در  حركـت  بـه  را  خوابيـده 

منافقـان را بـه تالش وا مـي‌دارد.
را  عربـي  مليـت  ابي‌طالــب  علـي‌ابــن‌ 
بـا سـوق دادن سـياســت در راسـتاي 
مصلحـت توده‌هـا و فـداكاري و جانبازي 

انسـان ‌نشـانه‌گذاريك ـرد. در 
بيـن  دائمـي  جنـگ  عـرب،  تاريـخ  در 
تعصـب ناشـي از حفـظ امتيـازات مادي 
يـا طمع در امتيازهاي مـادي، با مفاهيم 
انسـانيك ـه روكيـردي خيـر خواهانه به 
جامعـه دارنـد از ديربـاز وجـود داشـت. 

شـايد دو دوره پرماجراتـر از همـه ادوار،‌ 
كشمكشـي بـودك هكي ـي در آغاز دعوت 
اسالمي و ديگـري در روزگار علي‌ابـن 
‌ابي‌طالـب بـه وجود آمـد؛ روزگاري پر از 
تنـش و درگيـري بين اصالح اجتماعي 
كـه مي‌خواسـت فقـر و پيامدهـاي آن 
از قبيـل انحطـاط اخلاقـي را از جامعـه 
بـرك نـد؛ بـا امتيـازات طبقاتـي مـادي 
دسـترس  در  غنيمتـي  را  مـردم  كـه 
طبقـه حاكمـان و برخورداران و اشـراف 

مي‌شـمرد.
در آغـاز روزگار نبـوي، حركـت اصالح 

صدای عدالت انسانی

ت ۱۳99
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اجتماعـيك ـه پيامبـر در نظـر داشـت 
و قـوام آن در مرحلـه نخسـت، مـادي 
بـود، جامعـه را بـه دو بخـش تقسـيم 
كـرد: دشـمنان پيامبرك ـه در رأس آنان 
و  داشـتند  قـرار  اشـراف  و  ثروتمنـدان 
در برابـري ـاران ويك ـه در رأس آنـان 

بودنـد. و مسـتضعفان  نيازمنـدان 
قـرار گـرفتــن ثـروتـمنــدان در صـف 
دشـمنان و فقيـران در صفي ـاران، كي 
امـر تصادفـيي ـا صرفـاً بـه خاطـرك فـر 
و ايمـان نبـود، بلكـه همـان درگيـري 
هميشـگي بين اشـراف و زحمت‌كشـان 
در  تاريخـي  گـذار  دوره  در  بـودك ـه 
اوج خشـونت خـود  بـه  جامعـه عربـي 

رسـيده بـود.
آگاهي بـه قرآن، حديث و سـيره پيامبر 
روشـن مي‌كنـد فقـريك ـه محمـد در 
روزگاري تيمـي و نيـز در خانـه عمويش 

ابوطالـب متحمـل شـد، با توجـهك ردن 
ديگـر  برخـورداري  و  ثروتمنـدي  بـه 
عموهايـش ‌از قبيـل ابولهـبك سـيك ـه 
او را بي‌نيـاز نسـاخت و  مـال و ثـروت 
ثـروت  رباخـواري  راه  از  عبـاسك ـه 
بسـياري اندوخت، دو موضوعي شـدك ه 
محمـد را بـه تأمـل واداشـت تـا دربـاره 
علـت اين اختالف شـديد در زمينه فقر 
و غنايـيك ـه در بين چهار بـرادر از كي 
خانـواده،ي عنـي پـدرش، ابوطالـب فقير، 
‌ابولهـب و عباس ثروتمند بود بينديشـد 
و او را بر آن داشـت تا به سرچشـمه‌هاي 
ايـن تفـاوت، آن هم در كي شـهر و كي 
خانـواده فكـرك نـد و در سـايه انديشـه 
تيـزش به نـزاع اجتماعي هميشـگيك ه 
در شـهرش بين طبقه ثروتمند بي‌شـرم 
و طبقـه فقيـر مسـتضعف در جريان بود 
پـي ببـرد. در نتيجـه، ‌حركـت اصلاحي 
خـودش را بـا تهديـد ثـروت ثروتمندان 
كـه بـه روش‌هـاي گوناگونـي از قبيـل 
اسـتثمار  و  احتـكار  تبهـكاري،  سـتم، 
فقيـران و مسـتضعفان گـرد آمـده بـود، 
را  سـتم‌ديده  طبقه‌هـاي  و  آغـازك ـرد 
بـراي مبـارزه عليـه آن، بـه روش‌هايـي 
ايجـاب  مكانـي  و  زمانـي  شـرايط  كـه 

فراخوانـد. مي‌كـرد 

اسـلحه پيامبـر در ايـن جنـگ خانگـي، 
چيـزي جـزك لمـه اخالص نبـودك ـه 
جامعـه را بـه آن فرا مي‌خوانـد و به آنان 
مهـر مي‌ورزيـد؛ وعـده مـي‌داد،‌ تهديـد 
مي‌كـرد و در ايـن گفتـار، از سـرزنش 
هيچ سـرزنش‌گري نمي‌ترسـيد. سـخن 
حـق مي‌گفـت، حتـي اگـر بر ضـد خود 
يـا نزدكي‌تريـن افـراد به خودش باشـد.
و  اسـتثمارك ننـدگان  بيـن  درگيـري 
اسـتثمار شـوندگان در روزگار علي‌ابـن 
بـود؛  شـديدتر  و  خشـن‌تر  ابي‌طالـب، 
زيـرا فتوحاتـيك ـه در روزگار پيامبـر و 
در دوران خلفـاي راشـدين انجام گرفته 
بـود، اموال بسـياري به عرب‌ها رسـانده 

. د بو
تفـاوت بيـن دو دوره، در آن بـودك ـه 
در دوره پيامبـر، معضـل از دسـت رفتن 
نسـبي ثـروت، موقعيت و قدرت اشـراف 
بـود و در دوره علـوي، ميـزان امـوال و 
موقعيـت و قدرت در اشـراف بـه مراتب 
گسـترده‌تر بـود؛ چيزيك ه موجب شـد 
اينـان از طبقـه خودشـان شـديدتر و بـا 

قدرت‌تـر و فراگيرتـر دفـاعك ننـد.
هوشـمندي عربي را با همـه مزاياي آن، 
علي‌ابن‌ابي‌طالـب بهتـر از همـه و شـايد 
بـه صـورت منحصـر به فـرد بـه نمايش 
گذاشـته اسـت. هوشـمندي علي شـكل 
تجسـم  و  عربـي  هوشـمندي  جهانـي 
يگانه آن اسـت؛ سـيمايي از هوشـمندي 
اسـتك ـه از چارچـوب زمان و مـكان پا 
فراتـر نهـاده و گام در فضـاي انسـانيتي 

فراگيـر نهاده اسـت.

برگـرفته از کتـاب »امـام علی )ع( 
نوشـته  انسـانی«  صـدای عدالـت 
جـورج جـرداق، برگـردان محمـد 

85علی سـلطانی
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به قلم: قهرمان مرادي، مستشار دادگاه تجديد نظر نظامي استان تهران

بازخواني كي پرونده جنايي

اصحاب دعوي، اوليای دم مقتولان )شكات(، 
وكلاي مدافع آنان و ويكل تسخيري متهم 
در دادگاهيك فري كي حاضر هستند. ناهيد 
متهم به قتل دو نفر به نام‌های نادر و منصور، 
تحت‌الحفظ توسط مأمورين بدرقه زندان به 
جلسه دادگاه آورده مي‌شود. دقايقي بعد 
رئیس دادگاهيك فري كي و مستشار دادگاه 
وارد شده و حاضرين در جلسه به احترام 
قيام مي‌کنند. رئیس دادگاه رسميت جلسه 
را اعلام می‌کند و تذكرات لازم در رعايت 
در  دادگاه  جلسـه  اين‌كه  و  جلسـه  نظم 
راستاييك فرخواست صادر شده عليه خانم 
ناهيد تشيكل شده است را ارائه مي‌دهد. 
با  دادستان  نماينده  توسط  يكفرخواست 
صداي بلند و رسا قرائت مي‌شود. سپس 
اوليای دم مقتولين و وكلاي آن‌ها شكايت 
خود را از ناهيد مطرح و تقاضاي قصاص 
متهم را دارند. اعضای دادگاه پس از استماع 
شكايت اوليای دم مقتولان و وكلاي آن‌ها، 
از ناهيد مي‌خواهندك ه به جهت دفاع از 
اتهام خود در پشت تريبون و در جايگاه 
متهم حاضر شود. ناهيد با ظاهري خسته و 

چشماني اشك‌آلود در جايگاه متهم حاضر 
اتهام، دقايقي  از تفهيم  او پس  مي‌شـود. 
سكوتك رده و زندگي خود را مرور مي‌کند 
سـپس آه سـردي مي‌كشـد و مي‌گـويـد: 

»آقاي رئيس بنويسيد«.
یک‌سال بعد از اين‌كه از شوهر سابقم بهنام 
به لحاظ بدرفتاري و اعتيادش جدا شدم، با 
نادر آشنا شدم. از همان برخورد اول نادر را 
مردي شاد و سرزنده پنداشتم و بنا به اصرار 
ازدواجك رديم. خانواده‌ام مخالف  با هم  او 
ازدواج من با نادر بودند. نادر من را خيلي به 
زندگي اميدوارك رد و من هم تصميم گرفتم 
يـ كزندگـي رويـايي بسـازم. نـادركي ‌بار 
ازدواجك رده و همسرش را طلاق داده بود. 
من هيچ‌گاه علت و چگونگي طلاق را از 
او نپرسيدم. من و نادر دو سالي درك نار 
هم و با خوشبختي زندگيك رديم و هيچ 
مشكلي وي ا حرف و حـديثي بين ما نبود. 
حتي اميدوار بودم فرزند خردسالم راك ه 
قبلاً حضانت او را به این لحاظ‌كه از عهده 
هزينه نگهداري وي برنمي‌آمدم، به پدرش 
داده بودم، نزد خودم بياورم. چون هفته‌اي 

سه، چهار ساعت ملاقات با فرزندمك افي 
نبود. پس از دو سال زندگي مشترك، رفتار 
شوهرم نادر عوض شد. او مرتب بهك ارهايم 
گير مي‌داد و مـرتب مرا کـنترل مي‌كرد. 
تمام لباس‌هايم،يك ـف دسـتي و گـوشي 
همراهم را دور از چشم من چک مي‌كرد. 
بعضي وقت‌ها هم وسط روز ناغافل به خانه 

مي‌آمد تا من را کنترلك ند.
 كيروز با دعوا و قهر از خانه رفتم و كي 
ماه از هم خبري نداشتيم، اما كي ماه بعد 
نادر را پاييدم و ديدمك ه با كي زن بيوه در 
همسايگي‌مان ارتباط و رفت و آمد دارد. در 
كيي از روزهاك ه هر دو نفر با هم خلوت 
كرده بودند مچ‌شان را گرفتم. به شوهرم 
بي‌خودي  گيردادن‌هاي  علت  پس  گفتم 
اين بود؟ شروع به داد و بيداد و سر و صدا 
افتادندك ه  التماس  به  نفر  دو  هر  كردم. 
آبروريزي نكنم و مدعي شدندك ه آن بيوه 
براي نظافت منزل و پخـت و پز مي‌آمده 
است. آن زن هـم با پررويي تمـام گفت 
مي‌خواهي جبران خيانت‌هاي شوهرت را 

از من بگيري؟!
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سايه شوم زن همسايه وارد زندگي‌ام شده 
افتاد و گفت اگر  التماس  بود. شوهرم به 
برگردي قول مي‌دهم زندگي را از نو شروع 
كنم. من چون نمي‌خواستم با طلاق از نادر 
انگشت‌نماي فاميل و همسايه و سرشكسته 
از پدر و مادر شوم، بدون هيچ پيش‌شرطي 
را  خانه‌مان  زن  آن  به خاطر  و  برگشـتم 
تغيير داديم و به محل دورتري رفتيم. كي 
نه  ما  زندگي  قضيه گذشت.  اين  از  سال 
مثل سابق، اما بد نبود و من راضي بودم. 
نادرك مك م پاي دوستانش را به خانه باز 
كرد و مرتب دوستانش را مي‌آورد و با هم 
قليان و مواد مي‌كشيدند و شراب‌خواري و 
قماربازي مي‌كردند. من از ترس آبروریزی 
باید سـاقی‌گری هـم  و  نمـی‌زدم  حرفی 
می‌کردم و اگر حـرفی مـی‌زدم به شـدت 
بی‌خیال نادر  متأسفانه  می‌خوردم.  کتک 
بود و هیچ تعـصبی  من و زندگی شـده 
هم نداشـت. نادر کـسانی را به خـانه راه 
می‌داد که همه از افراد ناسالم و از اراذل 
و اوباش بودند. یکی از دوستانـش به نام 
منصـور بسیار هـیز بود و چـشم ناپاکی 
داشت و در هر رفت و آمد نگاهش را به 
روی من قفل می‌کرد و بعضی وقت‌ها به 
بهانه‌های مختلف به آشپزخانه می‌آمد تا 
سر صحبت را با من باز کند و وقاحت را 
به جایی رسانده بود که حتی پیش نادر 
با من شوخی می‌کرد. یک روز که شوهرم 
غـرق در حـال و روز خـودش و مسـت و 
لایعقل بود. منصور به آشپزخانه آمد و سر 
صحبت را باز کرد و از چگونگی ازدواج خود 
و جـدایی از همسرش حـرف زد و بعد به 
من گفـت چطور شد که عاشق نادر شدی. 
من سعی می‌کردم طفره بروم و جوابش را 
ندهم اما او ول‌کن موضوع نبود و گفت با 
این همه زیبایی، واقعاً حیف تو نبود زن 
چنین آدمی بشوی؛کسی که به دوستانش 
بیشتر از تو اهمیت می‌دهد. بعد یک‌دفعه 
دستم را گرفت که محکم به روی دستش 

زدم. می‌دانستم اگر حرفی بزنم یا صدایم 
در بیاید و اعتراضی کنم کتک در انتظارم 
می‌آمد  خانه‌مان  به  منصور  بار  هر  است. 
مزاحمت‌هایش بیشتر می‌شد و مرتب برایم 
غروب  روز  یک  می‌انداخت.  ابرو  و  چشم 
پنج شنبه زنگ درب خانه زده شد. دیدم 
منصور است. قبل آن نادر تماس گرفته و 
گفته بود اگر منصور آمد تعارف کن بیاید 
خانه و پذیرایی کن تا من بیایم. منصور 
وقتی وارد خانه شد داخل آشپزخانه آمد و 
با پررویی تمام برای خودش چای ریخت و 
در یک فرصت مناسب دست و دهان و پایم 
را بست و به زور به من تعرض کرد و به 
التماس‌های من توجهی نکرد و بعد گفت 
تو  برای تصاحب  این رفت و آمدها  تمام 
بود و از روز اولی که دیدم نه یک دل بلکه 
صد دل عاشقت شدم. نادر لقمه بزرگتر از 
دهانش برداشته؛ کسی که زندگی‌اش را من 
می‌چرخانم و خرج مواد مخدر مصرفی‌اش 
را من می‌دهم. از بی‌غیرتی نادر و نداشتن 
تعصب ناموسی جانم به لب رسیده بود و 
قصد خودکشی داشتم. همان شب حالم بد 
شد و به بیمارستان و زیر سرم رفتم. ادامه 
این وضع با بلایی که نادر و منصور بر سرم 
آورده بودند قابل تحمل نبود. سایه شوم 
دوستان نادر هم مثل بختک به زندگی‌ام 
افتاده بود و روز به روز بدتر هم می‌شد؛ 
و منصور  نادر  قتل  به  این‌که تصـمیم  تا 
گرفـتم. یک روز کـه ایـن دزدان نامـوس 
بساط مشروب‌خواری و عیاشی داشتند، در 
مشروب هر دو نفر داروی خواب‌آور ریختم 
و هر دو نفر با زیاده‌روی در مصرف بی‌حال 
و بی‌رمق به زمین افتادند و من هم از این 
فرصت استفـاده کرده و هر دو نفر را که 
نای بلند شدن از زمین را هم نداشتند با 
ده‌ها ضربه کارد آشپزخانه به سزای عمل 
ننگین‌شان رساندم و بعد چاقو به‌دست خود 
را به کلانتری محل معرفی کرده و دستگیر 
شدم. هر دو نفر مستحق مرگ بودند؛ مگر 

نه این‌که مجازات تجاوز به عنف قتل است ؟
مگر نه‌این‌که مجازات کسی که دزد ناموس 
را به حریم خصوصی خانه و خانواده وارد 

کند قتل است؟
ناهید پس از خوردن یک لیوان آب ادامه 
می‌دهد: گذشتـه‌ام را که مـرور می‌کنـم 
بیشـتر به این نتیجـه می‌رسـم که شاید 
بهتر بود پس از جدایی از همسر اولم اصلاً 
از  را  زود خود  و خیلی  نمی‌کردم  ازدواج 
چاله به چاه نمی‌انداختم. به هیچ وجه نباید 
به زندگی مشترک فکر می‌کردم، اما نادر 
انگار طلسمم کرده بود و من هم وابسته 
فکر می‌کردم که  از طرفی  بودم.  او شده 
اذیت  اما  نمی‌توانم زندگی کنم،  او  بدون 
و آزارهای نادر و رفیق بازی‌هایش تمامی 
نداشت و مرتب مرا تهدید می‌کرد. چند بار 
از او خواستم طلاقم بدهد؛ اما نادر حاضر 
به جدا شدن نبود و باید بگویم که نادر هم 
به من وابسته بود و ادعا می‌کرد یک روز 
بدون من نمی‌تواند زندگی کند،اما کارهای 
او هر زنی را به فکر فرار از خانه می‌انداخت 
و بعدها فهـمیدم نادر کسی نبـود که من 
تصورش را می‌کردم و شاد و سرزنده بودنش 
است.  بوده  مخدر  مواد  مصرف  خاطر  به 
ناهید در پایان می‌گوید: حرف دیگری برای 
گفتن و دفاعی ندارم و هر تصمیمی که 
دادگاه برای من بگـیرد و هـر رأیی صـادر 

نماید با جان و دل می‌پذیرم. 
و اما شما مخاطبان عزیز و گرامی :

جا دارد پس از مطالعه این تراژدی آن را واکاوی 
و مشخص کنید چه کسی یا چه کسانی 
در بروز این وضعیت مقصر هستند و چرا؟ 

ناهید چقدر مقصر است؟ 
نادر و منصور چقدر؟

پدر و مادر ناهید ودوستان نادر و ...
جامعه چقدر؟

پایان
هـر گونـه تشـابه اسـمی بـا افـراد 
87حقیقی و حقوقی صرفاً اتفاقی است.

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
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نام و نام‌خانواد‌‌‌گی:                         تاریخ تولد‌‌‌:                         شماره  اشتراک: 
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نوع د‌‌‌رخواست:     اشتراک مجله،      آرشیو الکترونیکی                 شش  نسخه  ازشماره .................

نشانی کامل جهت ارسال نشریه:

کد‌‌‌ پستی:                                  صند‌‌‌وق پستی:                      تلفن:

پست الکترونیکی:

ماهنامه د‌اد‌رسی )حقوقی، فرهنگی و اجتماعی(

لطـفاً د‌‌‌رصـورت تمایل نسـبت به اشتراک ماهنامـه‌ی 
د‌‌‌اد‌‌‌رسـی، نکات ذیل را د‌‌‌ر نظر د‌‌‌اشته باشید‌‌‌:

1ـ فرم اشـتراک را کامل و خوانا پر کرد‌‌‌ه و کد‌‌‌پسـتی را 
حتما قید‌‌‌ نماییـد‌‌‌.

‌2ـ‌ و‌جه‌ اشـتراک را به حسـاب سـیبا به شـماره‌ی 
2171269003003 نزد‌‌‌ بانک ملـی، شعبه‌ی سازمان 
قضـایی،کـد‌‌‌ 518 بـه نام مجـله‌ی د‌‌‌اد‌‌‌رسـی واریـز 
نمود‌‌‌ه و اصـل رسـید‌‌‌ بانکی را همـراه با فرم تکـمیل
شـد‌‌‌ه، به نشـانی: تهـران، خـیابان د‌‌‌کـتر شـریعتـی،
نرسید‌‌‌ه به چهارراه شهید‌‌‌ قد‌‌‌وسی)قصر(، سازمان قضایی 
نیروهای مسلح، د‌‌‌فتر ماهنامه‌ی د‌‌‌اد‌‌‌رسی و یا به شماره 

تلفکس: 8290257۸  ارسال د‌‌‌ارید‌‌‌.
صـند‌‌‌وق پسـتی: 1315ـ 16765
تلفن:88472380 ـ  82902577 

3ـ تصـویر رسـید‌‌‌ بانکـی را تا زمـان د‌‌‌ریافـت نخسـتین 
شـماره، نزد‌‌‌ خود‌‌‌ نگه د‌‌‌ارید‌‌‌.

        از فرستاد‌‌‌ن وجه نقد‌‌‌ بابت اشتراک مجله خود‌‌‌د‌‌‌اری فرمایید‌‌‌. 4

۵ـ حق اشـتراک برای شش شماره‌ی مجله‌ی د‌‌‌اد‌‌‌رسـی، 
جهـت تهران با پسـت عاد‌‌‌ی 460/000 ریـال و با پست 
سـفارشی720/000 ريال و برای شهرستان‌ها با پست عاد‌‌‌ی 
47۰/۰۰۰ ریال و با پست سفارشی 730/000 ریال می‌باشد‌‌‌. 
۶ـ حق اشتراک با احتساب تخفیف بیست د‌‌‌رصد‌‌‌ 
شش  شمـاره‌ی مجله‌ی د‌‌‌اد‌‌‌رسـی برای تهـران، با پسـت 
عاد‌‌‌ی380/000ریال، با پست سفارشی 640/000 ريال 
و برای شهرسـتان‌ها، با پست عاد‌‌‌ی390/000 ریال و با 

پست سفارشی650/000 ريال می‌باشد‌‌‌. 
۷ـ مجلات صحـافی شد‌‌‌ه‌ی د‌‌‌اد‌‌‌رسـی با جلد‌‌‌ گالـینگور 

موجود‌‌‌ می‌باشد‌‌‌.
۸ـ لطفاً د‌‌‌ر صـورت تغـییر نشـانی، مراتـب را به امور 

مشـترکین مجله اعلام نمایید‌‌‌.
لازم‌به‌ذکر اسـت بند‌‌‌ 6 مربوط به د‌‌‌انشـجویان رشـته‌ی 
حقـوق، کارکنان نیروهای مسـلح،کاد‌‌‌ر قوه‌ی قضاییه و 
وکلا می‌باشد‌‌‌ که می‌توانند‌‌‌ با ارسال تصویرکارت شناسایی

خود‌‌‌، از بیست د‌‌‌رصد‌‌‌ تخفیف ویژه بهره‌مند‌‌‌ شوند‌‌‌.


